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 مقدمه

ذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعو إنّ الحمد

 له.  يهاد مضل له، ومن يضلل فلا من يهده االله فلا

 عبده ورسوله.) ص( شريک له، وأشهد أنّ محمداً  له إلاّ وحده لاإ وأشهد أن لا

مربي بسيار بزرگ است و اگر آن را خالصانه و به بهترين وجه  هشكي نيست كه وظيف
كند، كار او يكي  تآموزان را بر اساس تربيت اسلامي تربي و دانش در راه خدا انجام دهد

 از ارزشمندترين كارها خواهد بود. 
لفظ مربي، شامل مدرسان، معلمان، پدران، مادران و تمام كساني خواهد بود كه 

 دار پرورش و سرپرستي فرزندان هستند.  عهده
ساد جامعه به او بستگي است و صلاح و فها   ه نسلدهند پرورش ،بنابراين، مدرس
خود را در امر آموزش با اخلاص انجام دهد و شاگردانش را به راه  هدارد، و هر گاه وظيف

آموزان، در دنيا و آخرت،  دين و اخلاق و تربيت نيك راهنمايي كند، هم او هم دانش

 ياالله لأن يهد فو« :فرموند) ع( به پسرعمويش علي) ص( خوشبخت خواهند بود پيامبر
ک من محر نالعماالله   »عليه متفق« 0F1»ک جرلاً اوحداً خ�ٌ ل

تو هدايت كند براي تو بهتر از  هاگر خداوند يك نفر را به وسيلبه خدا سوگند! «
 ». شتران گرانبها و ارزشمند است

  :اند فرموده) ص( رپيامب ،همچنين

يش«  ّ لحايتاني ف ما �لخ�تسغفر هل لك  » ه الطبراني و غيرهصحيح روا« »بلحر حىّت 

_______________________ 
شتران گرانبهايي است كه در گذشته بهترين سرمايه مردم عربستان » حمر النعم«ز .در اين جا منظور ا -1

 اند.  شدهها  آن هاي آخرين مدل جايگزين شدند. در عصر كنوني، ماشين تلقي مي
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هاي دريا براي او  آموزد همه چيز حتي ماهي كه خير و نيكي را به ديگران مي كسي«
 » .كنند طلب آمرزش مي

انگاري كند و شاگردانش را به سوي انحراف،  اش سهل م در اداي وظيفهاما اگر معلّ
بدبختي  هاي ويرانگر و رفتار زشت سوق دهد، هم او هم شاگردانش دچار ايدئولوژي

كشد در دادگاه قيامت  شوند و روز قيامت در حالي كه بار سنگين گناه را بر دوش مي مي
  :فرمايند مي) ص( پيامبر زيراگيرد؛  مورد محاسبه قرار مي

�مو كّ�م راعٍ «
ّ
 »متفق عليه« »رعتّيه عن مسؤولٌ  �

  ».شويد داريد و در قبال زير دستانتان بازخواست مي  وليته شما مسؤهم«
 آموزان بايد پاسخگو باشد.  ول است و در قبال دانشمسؤ م در مدرسهمعلّ

قبل از هر چيز بايد خودت را اصلاح كني. هر كاري كه تو انجام  ،ماي معلّ ،اي مربي
انجام هر كاري كه خودداري كني در  و از ؛دهي در نظرشاگردانت زيبا و پسنديده است مي

م و پدر و مادر بهترين روش ي، معلّار نيك مربنظر آنان زشت و ناپسند است. و رفت
 تربيت براي فرزندان است. 

تا خواهران و اين كتاب را بعد از چهل سال تجربه در امر آموزش به نگارش درآوردم 
م در كار تعليم و تربيت از آن سود برده و به اين نكته پي ببرند كه چگونه برادران معلّ

 مان موفقي شوند. معلّ
خواهم كه اين كتاب را براي مسلمانان منشأ خير قرار دهد و  د متعال مياز خداون

 نصيب من سازد. ،خشنودي خود را نيز
 

 محمدبن جميل زينو
 



 
 

 

 قي موفّمرب هوظيف

و نمونه است. اين آل  يكي از اهداف تعليم و تربيت، به وجود آوردن شخصيتي ايده
اش را از او بگيرد، براي  زندگيي  هشخصيت بايد با پروردگارش در ارتباط باشد، برنام

اقدام نمايد و مفاهيم حاكم بر جامعه را بر بنياني مستحكم و راست بنا اش  اصلاح جامعه
 م و هدف از تعليم وتربيت. نهد. اين است رسالت معلّ

ديگر  هاي به جامع  هايي استوار است كه از جامعه روشن است كه تربيت بر پايه
ات و يات، نفي معنويبر اساس ماد ،هاي تربيت در جوامع كمونيستي اگر پايهاند.  متفاوت

 ،آموز با پروردگارش استوار است؛ و اگر اركان تربيت در جوامع غربي دانشي  هقطع رابط
بند و باري شكل گرفته است، بدون  كشي، خودخواهي و بي و بهرهسودجويي  هبر پاي

سالم، احساسات و  هساس ايجاد عقيداسلامي بر اهاي تربيت در جوامع  پايهترديد 
آموز با پروردگار، معلم،  دانشي  هاستوار است كه در رابط ق والاعواطف پاك و اخلا

 كند.  نمود پيدا مي اش مدير مدرسه و خانوادههمكلاسي، 
ما بخواهيم اين رنگ و بو را به زندگي ببخشيم، بر ما لازم است كه براي پرورش اگر 

تربيت اقدام نماييم.  تعليم و هزميندر  ،قيان موفّمرب 
ي بايد حايز شرايط لازم باشد، تا بتواند نقش يك معلّاين مربمفيدي شايسته و م و مرب 

 را ايفا كند. 

 ق در امر تعليم و تربيتي موفّهاي مرب ويژگي
1- هاي آموزشي دست به  در روش ؛ق بايد در زمينه شغلي خود ماهر باشدي موفّمرب

شاگردانش به  هتمام تلاش خويش را براي تربيت شايست ؛آوري بزندابتكار و نو
ادب و اخلاق برجسته را به  ؛سودمند در اختيار آنان قرار دهد ياطلاعات ؛كار گيرد
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هاي زشت و ناپسند تلاش نمايد.  آنان بياموزد و براي دور كردن آنان از عادت
 او در آنِ واحد هم مربي است هم معلم.  ،بنابراين

انجام دهد و  ،واجبات و تكاليفي را كه پروردگار بر دوشش نهاده است ،صانهخال -2
ت اسلامي و شاگردانش، با گفتار و كردار و رفتار، الگوي خوبي باشد. براي ام

دوست  ،دارد، براي شاگردانش نيز آنچه را كه براي خود و فرزندانش دوست مي
را مورد كيفر قرار داد، در اوج آنان درگذرد، و هر گاه كسي بدارد و از اشتباهات 

  :دنفرماي مي) ص( مهرباني و دلسوزي او را مجازات كند. رسول خدا

نلسفه يخه امأ نمؤح�دمّتىح  �بّ لأ لا«  »متفق عليه« »ّب 
 ،آنچه براي خود دوست دارد براي برادرش نيز ،هيچ يك از شما ايمان ندارد مگر«

 ».دوست بدارد
آموزان  ق اين است كه به علم و اخلاقي كه به دانشموفّم يكي از خصوصيات معلّ -3

خداوند ي  هآموزد، عمل كند و گفتار و كردارش متعارض نباشند و اين فرمود مي
  :را با گوش جان بشنود

هَا  ﴿ ُّ
�
َ � ِينَ ٰٓ َّ ْ لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ  � ِ مَقۡتًا عِندَ  كَُ�َ  ٢ءَامَنُوا َّ ن َ�قُو �

َ
ْ مَا َ� أ لوُا

 .]3-2[الصف:  ﴾٣َ�فۡعَلوُنَ 
دهيد؟ نزد خدا  گوييد كه انجام نمي چرا چيزي مي ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«

 ».آن را انجام ندهيد ،سخت ناپسند است كه چيزي را بگوييد و خود
كنند، مورد  گويند اما به آن عمل نمي خداوند، كساني كه سخني راميي  هدر اين فرمود

  :دنفرماي مي) ص( اند. رسول خدا رزنش قرار گرفتهس

 » رواه مسلم« »ينفع کب نم علمٍ لا أعوذ �ّ إا�ّ «
 » .رساند ] دانشي كه نفعي [به آدمي] نميبرم به تو از [شرّ پناه مي ،خدايا«

 :گويد شاعر در اين باره مي

ـــــــم غـــــــيره جـــــــل المعلّ  يـــــــا أيهـــــــا الرّ
 

ــــــــيم   هــــــــلاّ لنفســــــــك كــــــــان ذالتّعل
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چرا اين دانش را براي خود به كار  ،آموزي كسي كه به ديگران دانش مي اي«
 »بندي؟ نمي
كه خداوند آنان را  پيامبراني استي  هوظيف به او شبيهي  هم بايد بداند كه وظيفمعلّ -4

 براي هدايت و آموزش بشر فرستاده است تا پروردگار وخالق خويش را بشناسند. 
 ،به شاگردان بايد نقش پدر را ايفا كند. همچنين او در ابراز محبت و دلسوزي نسبت

ول است. او بايد هايشان مسؤ آموزان و توجه به درس او در قبال حضور و غياب دانش
شود، ياري رساند.  مشكلات و ساير مواردي كه به او مربوط مي آموزان را در حلّ دانش
  :دنفرماي مي) ص( پيامبر

  »متفق عليه« »تّيهمسؤولٌ عن رع كّ�م و راعٍ  كّ�م«
 » .شويد و در قبال زير دستانتان بازخواست مي هستيد وله شما مسؤهم«
گيرد كه  م بايد متوجه باشد كه در حضور خداوند مورد پرس و جو قرار ميمعلّ -5

هايي  چه چيزي را به شاگردان آموخته است؟ آيا خالصانه در صدد پيدا كردن راه
) ص( يامبرپر سازد؟ را ميسها  آن درستارشاد و راهنمايي  تابرآمده است 

  :دنفرماي مي

ترساااعه،أ حظف مأ کلذ ضي؟هعّ ّتىح س�أل الجّرل عن أهل « اّمع ٍعار    ٌلئاسلّك  هللا 
 » حسن رواه النسائي عن انس« »بیته
دهد؛  مورد محاسبه قرار مي بر ديگران سرپرست كرده استخداوند هر كسي را كه «

اش مورد  خانوادهي  همرد دربار ،يا ضايع نموده است؟ تا جايي كه آيا آن را حفظ كرده
 » .گيرد پرس و جو قرار مي

اي با آنان سخن بگويد كه سخنانش را  علاوه بر اين، بر او لازم است كه به گونه
 درك و فهم وي سخن بگويد. هآموز به انداز دانش ره بفهمند و با

  :دنفرماي مي) ع( علي
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ونا الاّس ب« بّ ؟لهوسرو هللاثّد ذ�ي نأ نو   1F1.» تحأ ،نوفرعيب

فهمند، آيا دوست داريد خدا و رسولش تكذيب  با مردم سخن بگوييد كه ميبا زباني «
 »شوند؟

برد كه  آموزاني به سر مي اش در ميان دانش بنابر موقعيت شغلي ،مبدون ترديد معلّ
اي عمل  بايد به گونه ،رو با هم متفاوت است، از اينها  آن سطح اخلاق، تربيت و هوش

ي  ه، و در برخورد با آنان دلسوز باشد و به فرمودباشد را مدنظر داشتهها  آن هكند كه هم
دنفرماي عمل كند كه مي ( ص( ي بزرگ، پيامبرمرب:  

نأ اّمنا�مب م�ل لة داولال أعمّل�م«  » صحيح رواه احمد و ابوداود« »
 » .دهم تم و شما را آموزش ميپدر هس ههمانا من براي شما به منزل«
بايد با ساير همكارانش تعاون و همكاري و قصد خيرخواهي داشته  ،قمعلم موفّ -6

آموزان با همكارانش به مشورت و تبادل نظر  مصلحت دانشباشد و براي تأمين 
مان بايد معلّ، همه خوبي براي شاگردانش باشد. از سوي ديگربپردازد تا الگوي 

خطاب به باره، خداوند در اين  يرازلگوي خود بدانند؛ را ا) ص( رسول خدا
  :دنفرماي مسلمانان مي

ِ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  َّقَدۡ ﴿ َّ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  �
ُ
 .]21الأحزاب: [ ﴾أ

 ».سرمشقي نيكوست) ص( براي شما در اقتداي به رسول خداقطعاً «
د. اعتراف به حق و داشته باش ، تواضععلمي از نظرق كسي است كه معلم موفّ -7

همواره در  تاآيد، پس حق را بايد پذيرفت  حقيقت يك فضيلت به شمار مي
ن، جويي و اعتراف به آ م در حقد. معلّت به سر نبرد و بر آن اصرار نورزاشتباها

َلفزيراصالح تأسي كند؛  بايد به س شدند كه حقيقت  ه ميآنان هر گاه متوج

_______________________ 
دهد و قوم  ست؛ باب كسي كه دانش را در اختيار قومي قرار ميآورده ا» علم«بخاري آن را در مبحث  -1

 ديگر را از آن محروم كند. 
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اين  ،پذيرفتند. براي اثبات ان است، آن را ميو نظراتشچيزي بر خلاف اعتقاد 
استناد » مقدمه جرح و تعديل«در كتاب  »حاتم ابن أبي«توان به گفتار  عا را ميمد

و منصرف شدن وي از فتوايش پس از ) رض( كرد؛ آنجا كه به ذكر داستان مالك
  :آورده است ،اين گونهپردازد. وي اين مسأله را  مي) ص( شنيدن حديث پيامبر

و منصرف شدن از فتوايش، هنگامي كه ) ص( [باب مربوط به پيروي مالك از پيامبر
 نقل كردند] ) ص( حديثي بر خلاف نظرش براي او از پيامبر

خلال كردن انگشتان پا از مالك سؤال كردند ي  هشنيديم كه دربار :گويد ابن وهب مي«
من چيزي نگفتم تا اين كه  :يدافزا ابن وهب ميسنت نيست.  ،اين كار :و او در پاسخ گفت

سنت است و دليل هم  ،به اعتقاد ما اين كار :او را تنها گذاشتند، آنگاه به وي گفتم ،مردم
بن عسد و ابن لهيعه و عمروبن حارث از يزيد   ليث :دليلتان چيست؟ گفتم :داريم. گفت

اند كه  هبن عمرو معافري از عبدالرحمن حبلي از مستورد بن شداد قرشي روايت كرد
را ديدم كه با انگشت كوچكش انگشتان پاهايش را خلال ) ص( من رسول خدا« :گفت

و من تا اين لحظه آن را نشنيده بودم. اين حديث، حسن است  :آنگاه مالك گفت. »كرد مي
مورد سؤال  ،اين موضوع هبعد از اين واقعه، هنگامي كه مالك دربار :گويد ابن وهب مي

2Fنمود. خلال كردن انگشتان پا توصيه ميگرفت، به  قرار مي

1«  
به عمل آوريم، هايي از زندگي سلفَ صالح  نمونه هاگر ما بخواهيم تحقيق جامعي دربار

اش  خواهد در انجام وظيفه مي كه مياين كتاب مختصر، گنجايش آن را ندارد، لذا معلّ
به آن اعتراف كند و  گردن نهد و اگر دچار اشتباه شد ق باشد، بايد حق و حقيقت راموفّ

بياموزد و ارزش و اهميت تواضع و پذيرش  ،نيزلق و خوي بزرگ را به شاگردانش اين خُ
حق را برايشان بيان كند. او بايد اين كار را عملاً در كلاس درس انجام دهد، و هر گاه 

به  بهتر از پاسخ خود ديد، آن را اعلام كند و ،به سؤالات را آموزان پاسخ برخي از دانش

_______________________ 
 . 30، ص »الجرح و التعديل«مقدمه  :ر. ك -1
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شود اطمينان و اعتماد  اين كار باعث ميزيرا آموز اعتراف نمايد؛  برتري پاسخ فلان دانش
 آموزان را جلب كند و شاگردانش او را دوست بدارند.  دانش

كنم؛ هيچگاه آن  ي ايفاي نقش ميم و مربمعلّ در سمتنزديك به چهل سال است كه 
برم؛ آنگاه كه يكي از  شد، از ياد نمييك حديث دچار اشتباه  نمي را كه در خواندمعلّ

د و به دنرا به وي گوشزد كرد؛ ايشان بر اشتباه خويش اصرار ورزي شآموزان اشتباه دانش
آموزان افتاد و ديگر به او  م از چشم دانشاين معلّ ،. سرانجامندناحق شروع به مجادله كرد

 اعتماد نداشتند. 
نمودند  م كه به اشتباهات خود اعتراف ميكن را فراموش نمي مان راستگو، معلّهمچنين

و آنان را دوست داشتند و اعتماد  ،آموزان پذيرفتند. به همين خاطر دانش و آن را مي
 گرفتند.  بيشتر شد و مورد تحسين و تمجيد قرارها  آن اطمينانشان به

و در  ندنمود مي مان راستگو حركتمان در مسير اين معلّمعلّ هچه خوب بود اگر هم
 كردند.  حقيقت، راه آنان را دنبال مييرش پذ

ق كسي است كه صداقت و وفاي به عهد داشته باشد. وي بايد در م موفّمعلّ -8
 ت. قت در همه حال منشأ خير و بركت اسگفتارش صادق باشد، زيرا صدا

  :دنفرماي مي) ص( پيامبر

ّتىح ي�تب عند امو« قد   صلا �وتیّرح  قدصي لجّرلا ل   امو يزال  االله صدّيق،ًا زا
اًاب  بذ�ي لجّرل �وتیّرح كلاذب ّتىح ي�تب عند  » متفق عليه« »االله كّذ

راستگو  ،گويد و خواهان راستي است تا اين كه نزد خداوند آدمي پيوسته راست مي«
روند تا اين كه  گويند و دنبال دروغ مي شود، و هستند كساني كه پيوسته دروغ مي ميثبت 

 » .شوند يم ثبتدروغگو  ،نزد خداوند
، مصداقت و راستگويي، خلق و خويي بزرگ است و شايسته است كه معلّ ،بنابراين

آموزان بكارد و با عادت دادنشان بر راستگويي، اين صفت  نهالِ آن را در درون دانش
داشتني جلوه دهد و حتي در شوخي كردن با  ارزشمند را در نظرشان محبوب و دوست
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د؛ اما جز حق بر زبان دنكر شوخي مي ( ص( زيرا رسول خداصداقت پيشه كند؛  ،آنان نيز
آموزان دروغ بگويد. اگر به آنان  م حتي به قصد شوخي هم نبايد به دانشد. معلّنآور نمي

داد بايد به آن پايبند باشد تا راستگويي و وفاي به عهد را از گفتار و كردار وي اي  وعده
دهند، گرچه به خاطر شرم از  را تشخيص ميآموزان، سخنان دروغ  دانش زيرابياموزند؛ 

 توانند پاسخ او را بدهند. مي نمعلم 
صبر و استقامت است. معلم در رويارويي با  ،قم موفّهاي معلّ يكي ديگر از ويژگي -9

 ،آموزان و مسايل آموزشي بايد صبور باشد، زيرا صبر و پايداري دانشمشكلات 
 مي است. يار و ياور او در شغل شريف معلّترين  بزرگ

 :دنفرماي خداوند متعال مي

﴿ ْ ِ  وَٱسۡتَعيِنُوا ۡ�ِ ب َّ ِ� وَ  لص لَوٰة َّ   .]45البقرة: [ ﴾صل
 ».و از شكيبايي و نماز ياري جوييد«

  :دنفرماي مي ،نيز) ص( پيامبر

نم لماؤذا نملّ  يلؤذا نملّ «  نا طلالاّس ولا لا ينّلالى برص�و سع أ�خ مهاذٌ 
 » صحيح رواه احمد« »معلى ب أذانه

ل را تحمها  آن كه با مردم معاشرت و نشست و برخاست دارد و آزار و اذيتمؤمني «
و آزار و اذيتشان را كه با مردم نشست و برخاست ندارد كند، بهتر از مؤمني است  مي

 » .كند نمي تحمل 

 م معلّ هوظيف
لاعات پر كُند، بلكه بايد دانش آموزان را از اط، فقط اين نيست كه ذهن ممعلّ هوظيف

مخالف دين مبين اسلام است، پاكسازي نمايد.  ،آموزان را از آنچه عقايد و رفتار دانش
گفتار و رفتار بر اساس هدايت صحيح  از نظر آموزان را كلاس، دانش درق بايد م موفّمعلّ

 :دنفرماي خداوند متعال مي زيرانبوي تربيت كند، 
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ُّ  قلُۡ ﴿ بِ  � ۡمُتنُك ن  َ ونَ ِ َّ ُ ُ�ۡببُِۡ�مُ  تَبّعُِوِ� فَ  � َّ   .]31عمران: آل[ ﴾وَ�غَۡفِرۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۚۡ  �
اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان  :بگو«

 ».شما را ببخشايد
و  مي كاردان، يك معلّبيانگر اين مطلب است كه وي يك مرب) ص( پيامبر هسير

 داشتني و مخلص بود.  راهنماي دلسوز، مهربان، دوست
م بايد خود را به اين اوصاف، به ويژه صفت اخلاص بيارايد و در كارش معلّ ،پس

اخلاص پيشه كند و به مال و ثروت چشم ندوزد. اگر پول اندكي به او دادند، خدا را 
را خداوند متعال او را در صبر و استقامت كند؛ زي ،اگر هم چيزي به او ندادند ؛شكر گويد

 دنيا روزي خواهد داد و پاداش و اجر اخُروي را براي او منظور خواهد كرد. 

 م برخي از وظايف معلّ

 :شود بايد سلام كند و بگويد م وارد كلاس ميهنگامي كه معلّ :سلام كردن -1
پيوند  اسلامي،و منش بداند كه رفتار او بايد » .االله و بركاته السلام عليكم و رحمه«

آموزان از  م و دانشميان معلّآموزان از يك سو و  محبت و اعتماد را ميان دانش
  :دنفرماي مي) ص( پيامبر زيراكند؛  سوي ديگر تقويت مي

ملاّس بین�مم� ي علىشوألاد أ« باتح هومتلعف اذإ ٍبتم، أفشوا ال  ) رواه مسلم( .»

آن را انجام دهيد ميان شما دوستي و خواهيد] چيزي را به شما بگويم كه اگر  آيا [مي«
 » .محبت ايجاد شود؟ بر يكديگر سلام كنيد

گيرد، البته بعد از سلام  جاي سلام را نمي» صبح بخير و شب بخير«كلماتي از قبيل 
  :كردن، گفتنشان با تغييراتي اندك بلامانع است؛ مانند اين كه بگويد

 ». �لخاب لها کحّ«
 » .خير و بركت كندخداوند صبح تو را پر «
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مان ـ ناگزيرم كه عادت غلطي را خاطر نشان سازم كه بسياري از معلّ باره،در اين 
اين عادت اند.  خداوند از آنان درگذرد ـ تحت تأثير عادت و تقليد در دام آن گرفتار شده

م به كلاس است؛ با اين گمان كه اين آموزان به هنگام ورود معلّ نادرست، بلند شدن دانش
كنند، زيرا  سخت اشتباه ميم است؛ در حالي كه ادب و احترام و تكريم مقام معلّ هكار نشان

توان ادب  گردانند، خلاف شرع را نمي جز در قاموس كساني كه از شرع خدا روي مي
  :گويد مي) رض( بن مالك  ناميد. انس

يإلهم نم سّرول ام« أ حّب  الم ،له ا يعملون و�نوا إذا هوأر لم يقو (ص)  االله نش خص
 » صحيح رواه الترمذي« »يهارك نتذ هلکل

 تر نبود، هر گاه پيامبر محبوب ( ص( كس نزد آنان [اصحاب] از رسول خداهيچ «
دانستند كه  شدند، چون مي آمد به خاطر احترام به او بلند نمي به مجلس آنان مي) ص(

 » .آيد از اين كار خوشش نمي) ص( رسول خدا
  :دودنفرم و مي ندداشت مي مردم را از اين عادت زشت برحذر) ص( رسول خدا

نا نم هدعقملراّ«  » صحيح رواه احمد« »نأ ّبحأ لّثمتي له ق ساّلنايتيلف ،ًامابّو 
برخيزند، بايد  شهر كس دوست بدارد كه مردم براي اداي احترام به او در مقابل«

 » .جايگاهش را در آتش آماده كند
تواند براي استقبال از ميهمان برخيزد يا به خاطر كسي كه از  نه ميصاحب خا ،البته

اين  سفر برگشته است از جاي خود بلند شود و او را در آغوش بگيرد؛ زيرا اصحاب
اند و اين يك نوع اكرام و استقبال از ميهمان يا كسي است كه از مسافرت  كار را كرده

  :گويد خور توجه نيست؛ آنجا كه ميشاعر دري  هبازگشته است. در اين ميان، گفت

ــــــــه التّبجــــــــيلا ــــــــم وفّ  قــــــــم للمعلّ
 

ـــــــم    ن يكـــــــون رســـــــولاً أكـــــــاد المعلّ
 

 » .م پيامبر شودم بلند شو و او را ارج بنه، نزديك است كه معلّبه خاطر اداي احترام به معلّ«
كه برخاستن ) ص( پيامبري  هاين است كه با فرمود ،شاعري  هعلت نادرست بودن گفت

اطر ديگران را ناپسند شمرده و دوستدار آن را با آتش جهنم تهديد كرده است، به خ



 راهنماي مربيان براي تربيت دختران و پسران    20

يابد، بلكه  ق نميمنافات دارد. علاوه بر اين، احترام واقعي با ايستادن در مقابل ديگران تحقّ
ن احترام طاعت و فرمانبرداري، سلام كردن، مصافحه و ساير آداب پسنديده است كه مبيا

  شخصي به ديگري است.
فقط از خدا كمك و  ،كه به شاگردانش بياموزد م اين استيكي از وظايف معلّ -2

به آنان ياد االله عنهما را  به ابن عباس رضي) ص( و اين توصية پيامبر ويندجبستعانت ا
  :دهد كه

 » رواه الترمذي و قال حسن صحيح« »تسعن اباللهأفساأل االله، و�ذا اتسعنت ف إذا سألت«
ستي از خدا بخواه، و اگر درخواست ياري و كمك كردي از او هرگاه چيزي را خوا«

 » .كمك و استعانت بجوي
و آنان را با خود به مسجد آموزان بياموزد  نماز را به دانش ،م بايد در مدرسهمعلّ -3

مسجد  نظارت كند تا آدابها  آن شركت كنند و شخصاً بر جماعتتا در نماز ببرد 
در هفت  مان بايد وضو گرفتن راد آن شوند. معلّرا ياد بگيرند و آرام و منظم وار

 به طور يكسان آموزش دهند؛ چون پيامبر آموزان دختر و پسر به دانش سالگي
  :دنفرماي مي) ص(

لاّصة إذا غلبوا بسع،ًا « قّروا عمّلوا وألاد�م ال رع اوغلب اذإ اهيلع مهشاً، وف    ضر�و
3Fلمضجاع ي مهنيف

 »ه البزارصحيح روا« »١
د، اگر به ده سالگي گي رسيدند نماز رابه آنان بياموزيندانتان به هفت سالفرزاگر «

  ».را بزنيد و بستر خوابشان را از همديگر جدا كنيدها  آن رسيدند به خاطر ترك كردن نماز
 آموزان بياموزد؛ همانطور كه موسي م بايد توكل و اعتماد به خدا را به دانشمعلّ -4

  :به قومش گفت) ع(
ُّم مُتنُك نسۡلمَِِ�  َ�عَليَۡهِ ﴿ إ ِْ ٓوُا   .]84يونس: [ ﴾٨وََ�

_______________________ 
 صحيح الجامع، صحيح رواه البزار. :ر.ك -1
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 ».هستيد بر او توكل كنيد مؤمنو اگر «
  :دنفرماي مي) ص( همچنين پيامبر

م ودخاص،ًا « تغ  �ّ طلا زري امك م�قزرل هّ�وتق   

  ّ قح على نوّ�وت م�ّن لىاعت هللا   

  »صحيح رواه احمد و الترمذي« »ورتوح ًاناطب 
ل و اعتماد واقعي به خدا داشته باشيد، خداوند روزي شما را خواهد توكّقطعاً اگر «
كنند  صبحگاهان با شكم خالي لانه را ترك مي .دهد همانطور كه پرندگان را روزي مي ؛داد

 » .گردند و شامگاهان با شكم سير و پر برمي
شتر به صاحب ) ص( پيامبرزيرا البته استفاده از وسايل و امكانات واجب است؛ 

  :دنفرمو

 » حسن رواه الترمذي« »إعقلها تووّ� «
 » .آن را ببند و توكل كن«
بر ضد دشمنان  را فداكاري و جهاد در راه خداي  هم بايد روحيمعلّ ،همچنين -5

ه افتخارات آموزان ايجاد كند و آنان را متوج در دانش ،اسلام، يهوديان و ملحدان
ها  آن هنمايد و عزم و اراد) ص( محمدسلف صالح و نبردهاي پيامبرشان ي  هگذشت

 اقتدا نمايند. ) ص( را مصمم سازد تا در ايمان و اخلاقشان، به اصحاب رسول خدا
ها قومي هستند كه خداوند ايشان را  م بايد شادگرانش را متقاعد سازد كه عربمعلّ -6

 :دنفرماي مي) رض( ت و سربلندي بخشيد، و همانطور كه عمراسلام، عزّ هبه وسيل
ت و سربلندي را در چيزي غير از اسلام جست و جو كنند، ها عزّ چنانچه عرب

 نشاند.  ت و خواري ميخداوند آنان را به خاك مذلّ
ت كتاب خدا و سنت جز با حاكمي نيست امكان پذير پيروزي بر كفار ،از اين رو

ن هاي مدرن و جوانا در تمام شؤون زندگي، مجهز شدن به سلاح) ص( پيامبرش محمد
از سرچشمه ايمان سيراب اند و  اي كه بر پايه مردانگي تربيت يافته مسلمان و ورزيده

  .اند اي سالم، راه راستين اسلام را در پيش گرفته گشته و با عقيده
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تعليم و تربيت، پايبند روش و  هم در كارش خالصانه گام بردارد و در زميناگر معلّ
ي ل نيرومندي را تربيت كند كه تجاوز و تعداسلام باشد، قادر خواهد بود نس هبرنام

متجاوزان را دفع نمايد، پرچم توحيد را برافرازد و دژهاي كفر و شرك را در هم بكوبد، 
بشر سرگردان را رهايي بخشد و آن را به راه خالق و پروردگارش رهنمون سازد و از ظلم 

طر خداوند خطاب و ستمي كه هم اكنون دامنگيرش شده است نجات دهد. به همين خا
لين معلّبه اودنفرماي مي) ص( ي بزرگ، محمدم و مرب: 

نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ ِ�ُخۡرجَِ ﴿
َ
لَُ�تِٰ مِنَ  �َاّسَ كَِ�بٌٰ أ ُّ �إِذِۡنِ رَّ�هِِمۡ إَِ�ٰ صَِ�طِٰ  �ُوّرِ إَِ�  ظل

 .]1[إبراهيم:  ﴾١ ٱۡ�َمِيدِ  لۡٱعَزِ�زِ 
سوي تو فرودآورديم تا مردم را به اذن است كه آن را به  كتابي ،اين قرآن«

ناپذير  ها به سوي روشنايي بيرون آوري؛ به سوي راه آن شكست پروردگارشان از تاريكي
 ».ستوده

  :دنفرماي خويش مي هدربار) ص( پيامبر گرامي

4Fنأ امّناٌةحمر  مهداة«

  »صحيح الجامع« »١
 » .ام قطعاً من رحمتي هستم كه به جهانيان هديه شده«

خود و  ةپروردگار جهانيان را الگو و اسو همان بايد فرستاديان و معلّمرب پس

 :كند شاگردانشان قرار دهند؛ زيرا خداوند وي را اينگونه توصيف مي

﴿ ٓ إ َكَٰ�ۡلَسۡرَِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لٰمََِ�  وَمَا  

  .]107الأنبياء: [ ﴾١

 ».و تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم«
ر مانند تفكّ ،هاي ويرانگر م لازم است كه شاگردانش را از ايدئولوژيعلّمبر  -7

گرايي كه عرب نامسلمان را  كمونيستي، فرماسونري، ماركسيستي سكولاريسم و ملي

_______________________ 
 .2245شماره  ،»صحيح جامع«  :ر.ك -1
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ت برحذر دارد؛ چون خداوند متعال دهد، به شد غير عرب ترجيح ميبر مسلمان 
  :دنفرماي مي

ِ ديِنٗا فلََن ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ ِ�  ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ يبَتَۡغِ َ�ۡ�َ  وَمَن﴿  ﴾٨ لٱَۡ�ِٰ�ِ�نَ مِنَ  ٱ�خِرَة
 .]85عمران:  آل[

و هر كس جز اسلام، ديني ديگر بجويد، هرگز از وي پذيرفته نشود، و وي در «
 ».آخرت از زيانكاران است

اي  س برنامهبايد آنان را با مفاهيم استبداد و دموكراسي آشنا كند كه بر اسا ،او همچنين
 كنند.  خلاف شرع خدا حكومت مي

هشدار دهد كه از والدينشان نافرماني نكنند و در هر كاري كه  آموزان دانشبه  -8
معصيت و نافرماني خدا در آن نباشد، از آنان اطاعت نمايند، زيرا خداوند متعال 

  :دنفرماي مي

إ َّٓ�ِإ ْآوَِياّهُ ﴿     دُبۡعَ� ُّ 

�َ َكُّ��َ  ِ ََ�ٰ رَ ينِۡ وَ� َّنَغُلۡبَ� اَّمِإ ۚاًن عِندَكَ  لۡٱَ�ِٰ�َ      حَدُهُمَآ  لٱۡكَِ�َ َ�ۡح

َ
أ

َل لُقَو اَمُهۡرَهۡنَ� َ�َوهُّمَا قَوۡٗ� كَرِ�مٗا        ّٖ
فُأ ٓاَمُهَّ
    ل  لُقَ� �َف اَمُهَ      ِ� ۡو


لِّ لهَُمَا جَنَاحَ  وَٱخۡفضِۡ  ٢ ُّ � 

َّ�َر اَمَيَاِ� صَغِٗ��  اٱرَۡ�ۡهُمَ َّر لُقَبِّ  َرلّۡ�َةِ مِنَ     .]24-23الإسراء: [ ﴾٢
و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر خود احسان كنيد. اگر «

مگو، و به » اُف«حتي ها  آن يكي از آنان يا هر دو در كنار تو به سالخوردگي رسيدند به
و از سرِ مهرباني بال فروتني بر آنان سخني شايسته بگوي. ها  آن آنان پرخاش مكن و با

آن دو را رحمت كن چنانكه مرا در كودكي تربيت و بزرگ  ،پروردگارا« :بگستر و بگو
 ».نمودند

 هاي لقمان حكيم به فرزندش  توصيه
 :دنفرماي خداوند متعال مي

  .]13لقمان: [ ﴾ۥوَهُوَ يعَظُِهُ  بنۡهِۦِقاَلَ لُقَۡ�نُٰ ِ�  �ذۡ ﴿
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 »...:داد گفت هنگامي كه لقمان به پسر خويش در حالي كه او را اندرز ميو [ياد كن] «

1- ﴿ ِ ّ َ� �ُۡ�كِۡ ب ََ �ُ بٰ  ِۖ َّ ۡكَ َِّن  �   ]١٣[لقمان:  ﴾١لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  ٱلّ�ِ
مانند درخواست كمك  ،براي خداوند شريك قرار مده، ـ از شرك در عبادت فرزندم،«

 ».شرك، ستم بزرگي است يرازاز مردگان يا غايبان بپرهيز ـ 
  :دنفرماي مي) ص( پيامبر

 » رواه الترمذي، حسن صحيح« »ءعال هو العابدة«
 » .دعا، عين عبادت است«

 :هنگامي كه اين آيه نازل شد

ِينَ ﴿ َّ   .]82الأنعام: [ ﴾ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلۡ�ٍ  �
 ».اند ود را به شرك نيالودهكساني كه ايمان آورده و ايمان خ«

 پيامبركند؟ آنگاه  كداميك از ما بر خود ستم نمي :بر مسلمانان سخت آمد و گفتند
  :دندفرمو) ص(

ِ ﴿ :بنهسی رلا امّنإ ،کلذشّک، ألم �مسعوا قول لقامن لإ« ّ َ� �ُۡ�كِۡ ب ََ �ُ بٰ  ِۖ َّ ۡكَ َِّن  �  ٱلّ�ِ
  .»تفق عليهم« »]13[لقمان:  ﴾١لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ 

است. آيا سخن لقمان به پسرش » شرك«، »ظلم«نه اينطور نيست؛ در اينجا منظور از «
ستمي  ،براي خدا شريك قرار مده؛ زيرا شرك ،پسرماي « :فرمايد ايد كه مي را نشنيده

 ».بزرگ است

َّصَوَيۡنَا﴿ -2 �َ�ٰنَ   ُّمُأ ُهۡتَلهُ  ٱۡ�ِ

 ََ� ِهۡيَِ�َٰ�ِ    ٰ وَهۡنٖ  ۥ نِ  ۥوَفَِ�لٰهُُ  وهَۡنًا َ�َ

َ
ِ�  ٱشۡكُرۡ ِ� َ�مَۡ�ِ أ

إ َكۡيَِ�َٰ�ِلَِ�ََّ        .]14لقمان: [ ﴾١ ٱلمَۡصِ�ُ 
پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش به او باردار شده و هر دم به  هو انسان را دربار«

آيد، و پايان دوران شيرخوارگي او دو سال است. آري!  اي دچار مي ضعف و سستي تازه
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و سفارش كرديم كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه بازگشت همه به سوي من به ا
 » .است

سپس خداوند نيكي كردن به پدر و مادر را به خاطر حقِ بزرگي كه  :گويد يابن كثير م
بر گردن فرزند دارند، قرين عبادت خود قرار داد؛ زيرا مادر، فرزندش را در دوران 

گيرد. از اين رو،  او را بر عهده مي ههزين ،كرده و پدر نيز بارداري با مشقت و سختي حمل
 اند.  شكرگزاري از سوي فرزندانشان شده هشايست

ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  �ن﴿ -3
َ
ٰٓ أ ََ� َكاَدَهٰ    ۖ وَصَاحِبۡهُمَا ِ�  ۦ عِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَا

ۡ�يَا ُّ ۖ وَ  � نبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ  سَبيِلَ مَنۡ  تَبّعِۡ مَعۡرُوفٗا
ُ
إ َِّ�ََّ مَرجِۡعُُ�مۡ فَ� ُ� ََّۚ�ِإ م   با


َ

  .]15لقمان: [ ﴾١َ�عۡمَلوُنَ 
من شريك  ي،آن دانشي ندار رهبا كه در تو را واداشتند تا چيزي را ،و اگر پدر و مادر«

اه كسي را در دنيا به خوبي با آنان معاشرت كن و راما  قرار دهي؛ از آنان فرمان مبر؛
گردد و سرانجام بازگشت شما به سوي من  كنان به سوي من باز مي پيروي كن كه توبه

 ».م كرديد شما را باخبر خواهداد است، و از حقيقت آنچه انجام مي
  :بيانگر معناي فوق است ،نيز) ص( پيامبري  اين فرموده

ةعا يف لا«  يصعم ٍدحلأتة طلا امّنإ ،هللا  » ق عليهمتف« »لمعورف اةع 
در چيزي كه در آن معصيت خدا وجود دارد، اطاعت از هيچ كس جايز نيست؛ «

 » .اطاعت از ديگران فقط در كارهاي خوب و پسنديده جايز است

4- ﴿ ّ ََ �ُ بٰ وۡ ِ�  
َ
َّبَح َلاَقةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ َ�تَُ�ن ِ� صَخۡرٍَ� أ    ثِم ُك إ ٓاَهَّ�ِت نَ  وۡ ِ�  َّسلَ�َٰ�تِٰ 

َ
أ

�ضِ 
َ
تِ بهَِا  ٱۡ�

ۡ
ۚ يأَ ُ َّ َ َِّن  � َّ  .]16لقمان: [ ﴾١لطَِيفٌ خَبِ�ٞ  �

  
در تخته سنگي يا در  ،خردلي هاگر عمل ـ ستم، يا گناه ـ تو هموزن دان ،پسر عزيزم«

آورد، ـ و بر آن پاداش نيك يا  يا در زمين باشد، خدا آن را در روز قيامت مي ها آسمان
 ».يق و آگاه استدهد ـ كه خدا بس دق سزا مي
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5- ﴿ ّ ََ �ُ بٰ قمِِ  
َ
لَوٰةَ أ َّ   .]17لقمان: [ ﴾صل

 ».نماز را ـ با اركان و واجبات و سنن و با خشوع ـ برپا دار اي پسر عزيزم،«

6- ﴿ ِ مُرۡ ب
ۡ
  .]17لقمان: [ ﴾ٱلمُۡنكَرِ عَنِ  ٱنهَۡ وَ  ٱلمَۡعۡرُوفِ وَأ

 ».و به كار نيك دستور ده و از كار بد نهي كن«

ٰ  ٱصِۡ�ۡ وَ ﴿ -7 صَابكََۖ َ�َ
َ
  .]17لقمان: [ ﴾ مَآ أ

 ».و بر آسيبي كه بر تو وارد آمده است شكيبا باش«
كند [حتماً] دچار  دهد و از بدي نهي مي لقمان دانست كسي كه به نيكي دستور مي

 او را به صبر و بردباري سفارش نمود. ،اذيت و آزار خواهد شد، به همين خاطر

 َِّن َ�لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ ﴿
ُ
  .]17لقمان: [ ﴾١ مُورِ ٱۡ�

 ».از كارهايي هستند كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و ثبات ورزيدها  همانا اين«
  :دنفرماي مي) ص( پيامبر

نا طلالاّس  لا ينّلالى برص�و سع أنم لضفأ ،مهاذ لماؤذا نملّ  يلؤذا نمل«
 » صحيح رواه احمد و غيره« »على ب أذاهم ولا

مؤمني كه با مردم معاشرت و نشست و برخاست دارد و اذيت و آزار آنان را  انسان«
كند، بهتر از مؤمني است كه با مردم معاشرت ندارد و اذيت و آزار آنان را  تحمل مي
 » .كند تحمل نمي

َّنلِل َكّاسِ  وََ� ﴿ -8   دََخ ۡرِّعَص     .]18لقمان: [ ﴾
گويي از روي تحقير  با مردم سخن ميهنگامي كه  :گويد ابن كثير در تفسير اين آيه مي

گشاده با آنان  برمگردان، بلكه با فروتني و چهره يت را از آنانبيني رو  و خودبزرگ
  :دنفرماي مي) ص( پيامبر زيراصحبت كن؛ 

ي کمّسبف«  » صحيح رواه الترمذي و غيره« »جوه کفحأ کل صدقهٌ  
 » .شما به روي برادر مسلمانت صدقه استي  هتبسم و خند«
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�ضِ وََ� َ�مۡشِ ِ� ﴿ -9
َ
ۖ  ٱۡ�   .]18لقمان: [ ﴾مَرحًَا

 ».روبر زمين راه م مغرورانهو «

َ َِّن ﴿ َّ ّ ُ�ۡتَالٖ فَخُورٖ  � َُ � ُّبُِ�    .]18لقمان: [ ﴾١
 ».دارد ر و مغروري را دوست نميهيچ آدم متكب خداوندقطعاً «

  .]19لقمان: [ ﴾ِ� مَشۡيكَِ  وَٱقۡصِدۡ ﴿ -10
به نقل از « ».رو باش، نه سست و آهسته برو و نه تند و شتابان ميانه رفتنتاه و در ر«

 »ابن كثير

  .]19لقمان: [ ﴾مِن صَوۡتكَِۚ  ٱغۡضُضۡ وَ ﴿ -11
 ».صدايت را آهسته كن گفتنو در سخن «

نَ�رَ ﴿ -12
َ
صَۡ�تِٰ َِّن أ

َ
  .]19لقمان: [ ﴾١ ٱۡ�َمِ�ِ لصََوتُۡ  ٱۡ�

 ».اي خران استصداها، صد ترين زشتگمان  بي زيرا«
صدا، صداي الاغ است. در اين جا صداي كسي كه بسيار ترين  زشت :گويد مجاهد مي

چنين صدايي نزد خدا  ،كند به صداي الاغ تشبيه شده است. بنابراين بلند صحبت مي
  :دنفرماي مي) ص( منفور است. اين تشبيه بيانگر تحريم و نكوهش آن است؛ چون پيامبر

و،ء «  » رواه البخاري« »يقئه كللكا هبي دوعي ف ي دئاعلفلیس مناّ الّس
آن كس كه از هديه و بخشش خود پشيمان  ،از ما نيست كسي كه الگوي بد باشد«
 » .شود همچون سگي است كه قيئي خود را باز خورد مي

 و�ذا مسعتم نهقي «
ً
تأر اهّ المك إف ،هلضف نم هللا اولسفن  ة�يلدا تاوصأ متعمس ا 

اطيّن، فراملح فتع 5Fّنها تأر ًاناطيش إوذّوا ابالله نم الش

 »متفق عليه« »١

_______________________ 
 .3/446ج  ،تفسير ابن كثير: ر.ك -1
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 زيراهر گاه بانگ خروس را شنيديد، از خدا درخواست فضل و بخشش كنيد؛ «
شيطان به خدا پناه  اي را ديده است، و هر گاه صداي عرعر الاغ را شنيديد از شرّ فرشته

 » .ببريد، زيرا الاغ يكي از شياطين را ديده است

 از رهنمودهاي آيات سوره لقمان برخي 
مشروع بودن سفارش پدر به پسرش، جهت انجام كارهايي كه در دنيا و آخرت  -1

 براي وي سودمند است. 
آلودي او را برحذر داشت؛ زيرا  اول بايد از توحيد شروع كرد و از هر كار شرك -2

 كند.  شرك ظلم است و اعمال انسان را باطل مي
واجب است و بايد به پدر و مادر نيكي كرد و با  شكرگزاري خداوند و والدين -3

 رفتار بود.  آنان خوش
اگر اطاعت از كسي باعث نافرماني خالق شود، نبايد فرمان آن شخص را پذيرفت؛  -4

 زيرا اطاعت از ديگران فقط در كارهاي نيك و پسنديده جايز است. 
5- تبعيپيروي كرد.  ارانگذ واجب است و نبايد از بدعت ،دت از راه مؤمنان موح 
خدا را حاضر و ناظر دانست، و كارهاي خوب و بد را  ،بايد در آشكار و پنهان -6

 حتي اگر كوچك و ناچيز باشند، نبايد تحقير نمود. 
 بايد نماز را با تمام اركان و واجبات ادا كرد.  -7
واجب بودن امر به معروف و نهي از منكر همراه با مهرباني و خيرانديشي، در حد  -8

 توان. 
  :دنفرماي مي) ص( پيامبر

نم رای من�م منركاً فه�غيل يبد،ه فإن لم طتس�ع فناسلبه، فإن لم طتس�ع فبقبله، «
 » رواه مسلم« »وذکل ضأعف الإيامن
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هر كدام از شما كار زشت و ناپسندي را از كسي مشاهده كرد، بايد عملاً از آن «
ع وقوع آن شود، و اگر نتوانست جلوگيري كند؛ اگر نتوانست، با سخن و پند و اندرز مان

 » .ايمان است هترين درج با زبان مانع آن شود، در دل آن را ناپسند بدارد كه اين ضعيف
كند، بايد در مقابل اذيت و آزار ديگران  امر به معروف و نهي از منكر ميكسي كه  -9

 او در كارها است. ي  هعزم و اراد هصبور و پايدار باشد و اين نشان
 ور و راه رفتن متكبرانه. تحريم غر -10
 روي در راه رفتن امري مطلوب است، پس نه تند رفتن نه كند رفتن.  ميانه -11
در امري كه فايده ندارد؛ زيرا صداي بلند به  ـبيش از حد نياز ـبلند نكردن صدا -12

 صداي الاغ تشبيه شده است. 

 براي فرزندان ) ص( هاي مهم پيامبر توصيه
مربهاي مفيد را به فرزندان  ، پدران و مادران، بايد اين توصيهمانسان، معلّيان، مدر

را در دفترهايشان يادداشت كرده و حفظ ها  آن بياموزند و برايشان روي تخته بنويسند تا
نقل شده، آمده ) رض( بپردازند. در حديثي كه از ابن عباسها  آن نمايند و آنگاه به شرح

 :به من گفت) ص( بودم. رسول خدا سوار شده) ص( روزي پشت سر رسول خدا :است
  :آموزم من چند كلمه را به تو مي ،اي پسر

از دستورات و اوامر خداوند اطاعت كن و از كارهايي كه  »إحفظ االله يحفظک« -1

 خداوند ممنوع كرده است پرهيز كن تا خداوند تو را در دنيا و آخرت حفظ كند. 

دار تا خداوند تو را توفيق و و حدود خدا را نگه حد »احفظ االله تجده تجاهک« -2

 ياري دهد. 

هر گاه براي كارهاي دنيا و  »إذا سألت فأسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله« -3

مخصوصاً در اموري كه  ؛آخرتت درخواست كمك كردي، از خدا كمك بجوي
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توانايي ندارد؛ مانند شفاي دردها و درخواست ها  آن هيچ كس جز خداي يكتا بر
 ) ياربعين نوو( همتاست. كه مختص خداي بيرزق و روزي 

ة لو اجتمعت علی أن ينفعوک بشيعلم أنّ الأأو« -4 ءٍ قد كتبه االله ءٍ لم ينفعوک إلاّ بشيمّ

وک بشي وک إلاّ بشيلک، وإن اجتمعوا علی أن يضرّ ءٍ قد كتبه االله عليک، ءٍ لم يضرّ

حفرفعت الأ  » حرواه الترمذي و قال حديث حسن صحي« »قلام وجفّت الصّ

مردم دنيا جمع شوند تا نفعي به تو برسانند، جز آنچه خدا براي  هو بدان كه اگر هم«
 يمردم جمع شوند تا زيان هتوانند نفعي به تو برسانند؛ و اگر هم تو مقرر كرده است، نمي

توانست زياني به تو به تو برسانند، جز آنچه خدا برايت مقرر فرموده است، نخواهند 
هايي كه به تو  سود و زياني  هدير خداوند از ازل آن را نوشته است و همبرسانند، قلم تق

 » .محفوظ او ثبت و ضبط شده است  رسد در لوح مي
ر كرده است ـ چه خير انسان مسلمان به قضا و سرنوشتي كه خداوند براي او مقد

 باشد چه شر ـ بايد ايمان داشته باشد. 

 شود ينكاتي كه از اين حديث شريف استنباط م
د سوار نموده و ها را دوست داشته و ابن عباس را پشت سر خو بچه (ص) پيامبر -1

 صدا كرده است. » اي پسر«او را با 
ها دستور داده است از خدا اطاعت نموده و از نافرماني  به بچه) ص( رسول خدا -2

 او خودداري كنند تا در دنيا و آخرت خوشبخت شوند. 
ها او را  را ادا كند، خداوند به هنگام سختي چنانچه مؤمن حق خدا و حق مردم -3

 دهد.  نجات مي
ها؛ با فراخواندن خدا و درخواست كمك از  در درون بچه يتوحيدي  هايجاد عقيد -4

 او. 
 ـ يكي از اركان ايمان است.  تثبيت ايمان به قضا و قدر ـ چه خير باشد چه شرّ -5
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زندگي كند و فرد بيني در كودك، تا با اميد و شجاعت   خوش هايجاد روحي -6
 سودمندي براي جامعه باشد. 

  برخي از آداب اسلامي
بدان كه اسلام آداب و اخلاقي را به ارمغان آورده است كه خوشبختي  برادر مسلمانم،

كند. برخي از اين آداب  اسلامي تضمين ميي  هدنيا و آخرت را براي فرد مسلمان و جامع
  :عبارتند از

 پاكيزگي  -1
ها و بدنت را مخصوصاً هنگام رفتن به  ل كار، پاكيزه باش و لباسدر خانه و مح

مسجد براي اداي نمازها ـ به ويژه نماز جمعه ـ پاكيزه نگهدار. روز جمعه غسل كن و 
هاي چركين به  هايت را بپوش و با لباس مواد خوشبوكننده استعمال نما، و بهترين لباس

هاي چركين و بدبو  با جورابشود.  ان ميارنمازگزموجب اذيت و آزار  زيرامسجد نرو، 
گذارد و از  اش را روي سجاده مي نمازگزار، پيشاني و بيني زيراها پا نگذار؛  روي سجاده

 ؛شود و شايد از نماز هم بيزار گردد. سعي كن مسواك بزني ها آزرده مي بوي بد جوراب
تش را حاديث زيادي امدر ا) ص( زيرا پيامبربه ويژه هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن؛ 

  :دنفرماي بر استفاده از مسواك تشويق نموده است. از جمله مي

واک طمهرةٌ لفلم، ماضرةٌ لّبّرل «  » صحيح رواه احمد« »الّس
 » .شود مسواك زدن موجب پاكيزگي دهان و خشنودي پرودرگار مي«

نمازگزاران قبل از رفتن به مسجد و محل كار، از خوردن سير و پياز خودداري كن تا 
  :دنفرماي مي) ص( پيامبر زيراآزرده خاطر نسازي؛  ،و همكارانت را با بوي بد آن

 » متفق عليه« »بیته ،النتزعيلف لتزعليو دجسمني دعقليو ،اف نم أ�ل ثوًام وأ«
اش  هر كس سير يا پياز بخورد بايد از جمع ما و مسجد ما دور شود و در خانه«

 » .بنشيند
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خيزد بسيار  به اين كه بوي سيگار كه از دهان برخي از نمازگزاران برميه با توج
از بوي سير و پياز است و علما، سيگار كشيدن را به خاطر ضرر و زياني كه  ترآور نفرت

سيگار هم جزو چيزهاي ناپاكي است كه  ؛اند كند، تحريم كرده به جسم و مال وارد مي
دنفرماي اشته است و ميت اسلامي را از آن برحذر دخداوند ام:  

ُّل لهَُمُ ﴿  حُ�َ �ثَِ وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ  َّطليَِّ�تِٰ  ٰٓ  �َ   .]157الأعراف: [ ﴾�
 ».گرداند پاكيزه را بر آنان حلال و چيزهاي ناپاك را بر ايشان حرام مي چيزهاي«

  :دنفرماي مي) ص( پيامبر

 » صحيح رواه احمد« »ضار رض ولا لا«
 » .ن به خود و ديگران حرام استزيان رساند«

سازد و  بخش است و اطرافيان را آزرده مي از اين رو، چون سيگار براي بدن زيان
از كشيدن آن ،بنابراين ؛شود، جزو گناهان كبيره است باعث تلف شدن مال و ثروت مي

 خودداري كن. 

 رفتار و برخورد مردم  -2
اري، براي ديگران هم دوست بدار؛ د چيز خوبي را كه براي خودت دوست مي) الف( 

  :دنفرماي مي) ص( چون رسول خدا

نلسفه أ نمؤح�دمّتىح  �بّ لأيخه ام لا«  » متفق عليه« »ّب 
 ،پسندد، براي برادرش نيز هيچ كس از شما ايمان ندارد مگر آنچه را كه براي خود مي«

 » .نپسندد
) ص( سول خدادر خريد و فروش، با گذشت و مهربان باش، چون ر) ب( 
  :دنفرماي مي

ىتقا اذإ ًاحمس ،ضىق اذإ ًاحمسض  حرم«      ،یترشا اذإ ًاحمس ،عاب اذإ ًاحمس ًادبع      « 
 » رواه البخاري«
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اي كه به هنگام خريد و فروش و به هنگام گرفتن حق خود از  خداوند بر بندهرحمت «
 » .دكن ديگران و به هنگام دادن حق آنان، كريمانه و با گذشت عمل مي

و آنان را پند و اندرز ده و اذيت و آزارشان را تحمل با مردم ارتباط داشته باش ) ج( 
  :آنان فرموده است هدربار) ص( كن؛ تا جزو كساني باشي كه رسول خدا

 طلا�هم، ولا لا يالى برص�و سع أنم لضفأ ،مهاذ ذا ملسلمالّ لا� يذا ملسللّ «
 » ذي و اسناده صحيحرواه الترم« »على ب أذاهم

كند و اذيت و آزارشان را  كه با مردم معاشرت و نشست و برخاست ميمسلماني «
معاشرت ندارد و اذيت و آزارشان را  مردم نمايد، بهتر از مسلماني است كه با تحمل مي

 » .كند تحمل نمي

 انصاف و پذيرش حق  -3
د، و از نپذيرفتن حق و يا دشمن باش ه آن خرُدسالسخن حق را بپذير اگرچه گويند

ما را از اين كار برحذر داشته و ) ص( رسول خدا زيراتحقير كردن مردم بپرهيز؛ 
  :دنفرماي مي

بٍرك نم ٍةّرذ لاقثم هبل، يقل نلجا لّة نم كاني ف لا«  إنّ الجّرل �بّ أن ي�ون  :
،ًة اقل بركلا ،لاملجا ّب� ٌ رطب :ثو�ه سحن،ًا نوعله سحن  غومنا طلاّس هللا  يجمل  ّ  »قل

 » رواه مسلم«
 :شود. گفتند اي غرور و كبر در دل داشته باشد، وارد بهشت نمي ذره وزن كسي كه هم«

) ص( خواهد لباس و كفشش زيبا باشد، آيا اين هم غرور و كبر است؟ پيامبر كسي مي
 » .قير مردمنپذيرفتن حق و تح ،يعني ؛»كبر«خدا زيباست و زيبايي را دوست دارد.  :ددنفرمو
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 اعتراف به خطا و اشتباه   -4
اگر راه خطا رفتي، به خطايت اعتراف كن و پوزش بخواه؛ زيرا اعتراف به خطا بهتر از 

  :دنفرماي مي) ص( آن است كه در باطل باقي بماني. رسول خدا

تالّوابون ّك ب�« �ئا   طلخا �خو ٌءاّطخ     رواه الترمذي و حسنه محقق جامع « »م
 » .الاصول

كساني هستند كه هميشه از ها  آن و بهترينشوند  ها دچار گناه و اشتباه مي انسان ههم«
 » .كنند اشتباهات و گناهانشان توبه مي

كنند و از آن دست كشيده و  اعتراف ميكساني كه به اشتباهات خويش  ،يعني ؛وابونالتّ
 گردند.  به سوي خدا باز مي

 گويي  عدالت و حق -5
و دشمني با  ؛مه حال عدالت را پيشه كن حتي در تعامل با دشمنانتدر ه) الف( 

  :دنفرماي قومي، تو را وادار نكند كه بر آنان ستم روا داري. خداوند متعال مي

َّنَمِرُۡ�مۡ شََ� ﴿
 � َ�َ   َٔ  ْۚ �َّ َ�عۡدِلوُا


َ� ََٰٓ�    ٍ�ۡوَق ُ   ْ َّتلِل ُبَرۡقَأ َوُقۡوَىٰۖ وَ  ٱعۡدِلوُا 


   ْ َّقُوا �  ۚ َ َّ َ َِّن  � َّ � 

 .]8المائدة: [ ﴾٨ خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلُونَ 
، شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا گروهيو نبايد دشمني «

 ».دهيد آگاه است نزديكتر است، و از خدا پروا داريد، كه خدا به آنچه انجام مي
اين  زيراخويشان يا دوستانت باشد؛  حق را بگو حتي اگر به زيان خودت،) ب( 

 :دستور خداوند است

هَا ﴿ ُّ
�
َ � ٰٓ ِينَ َ َّ �  ِ َّ�َق ْاوُنوُك ْاوُنَماَمَِٰ� ب    وِ  لۡٱقسِۡطِ 

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ ََ� ۡوَلَو ِّ      ِ� َءٓا   دََه ينِۡ   لۡٱَ�ِٰ�َ

قۡرَ�َِ�ۚ وَ 
َ
وۡ فقَِٗ�� فَ  ٱۡ�

َ
ًّيِنَغ ۡنُ�َي نا أ   ِ ُ َّ وَۡ�ٰ  �

َ
َّبعُِواْ  أ ت َ�َف ۖاَمِهَِت    ٰٓىَوَهۡل      ُ ن َ�عۡدِل

َ
ْۚ أ ْ �ن تلَۡوُ  وا وۡ  ٓۥا

َ
أ

َّنِإَف ْاو 
   ضِرۡعُ  َ َّ   .]135النساء: [ ﴾١َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِٗ��  �
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 ؛پيوسته به عدالت قيام كنيد و براي خدا گواهي دهيد ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«
خودتان يا به زيان پدر و مادر و خويشاوندان شما باشد. اگر يكي از دو به زيان  چندهر 

طرف دعوا توانگر يا نيازمند باشد، باز خدا به آن دو از شما سزاوارتر است؛ پس دنبال 
هوس نرويد كه در نتيجه از حق عدول كنيد. و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد، 

 ».آگاه است دهيد قطعاً خدا به آنچه انجام مي

 فرمانبرداري از دستورات دين   -6
تسليم ) استسلام( از» اسلام« هدستورات دين فرمانبرداري كن؛ زيرا واژاز احكام و 

عقل آدمي  زيرال و نظر خودت ارزيابي نكن؛ قاست. احكام دين را با ع شده شدن گرفته
 و ناتوانمور ديني عاجز كليات اكند، و از تفسير  مي اشتباهاحتمال زياد  به محدود است و

  :دنفرماي مي) ع( . از اين روست كه عليشود مي

عل أعهلا«  حسلى م �وأ ّفلخن ام   لفسأ على حسلماا   یأّرلاب ني نكال   رواه « »
 » و صححه محقق جامع الاصولابوداود 

پايين ها استوار بود، مسح كردن قسمت  دين خدا بر اساس رأي و نظر انساناگر «
»ُاز مسح قسمت بالاي آن بهتر بود» خف. « 

كسي است كه دستورات شرع را صرف نظر از شناختن علت و دلايلي  ،مسلمان واقعي
اش را  كند. او مانند سربازي است كه دستور فرمانده كه بر او پوشيده مانده است، اجرا مي

هنگامي داند.  مي اش از او بهتر داند كه فرمانده كند؛ زيرا مي بدون چون و چرا اطاعت مي
نهادند و از علت آن كه اسلام گوشت خوك را تحريم كرد، مسلمانان اين دستور را گردن 
 هاي آن پرده برداشته نپرسيدند و اكنون پس از گذشت چهارده قرن، طب جديد از زيان

هايي  هر چيزي را كه حرام نموده به خاطر ضرر و زيان گويد خداوند و به ما مي است
 بردارد.  است كه در
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7- ت عادل بودن در وصي 
ش محروم نكن و به سهمي كه خداوند براي آنان فرض هيچ يك از وارثان را از حقّ

و هوس و محبت، از هيچ يك از آنان جانبداري نكن؛  اكرده، راضي باش و تحت تأثير هو
است كه بن بشير روايت شده  اي كه سهم بيشتري براي او در نظر بگيري. از نعمان به گونه

  :گفت

ليعّ «  ضى ّتىح �شهد سرول لا :[عرمة نب وراةح] ضعب ،لهام فقلات أّ�  يب دّق 
يأ قلطبأف ،)ص( االله يلنا بّ   يقدص على هدهت) ص(  له لاقف  سرول   )؛ص( االله 

 » متفق عليه« »عدلوا �ب وألاد�مأاّتقوا االله و :لا، اقل :ل کلدوب اذه تلعكهّم؟ اقل
تا  :گفت ،مقداري از مال و ثروتش را به من داد. مادرم، عمره دختر رواحه پدرم«

دهم. آنگاه پدرم  را براي انجام اين كار شاهد نگيري به آن رضايت نمي) ص( رسول خدا
آيا با  :ندفرمود) ص( رفت تا او را در اين كار شاهد بگيرد. رسول خدا) ص( نزد پيامبر

از خدا بترسيد  ند:فرمود) ص( خير. رسول خدا :م گفتاي؟ پدر تمام پسرانت چنين كرده
 » .و ميان فرزندانتان به عدالت رفتار كنيد

  ند:فرمود) ص( درروايت ديگري آمده است كه پيامبر

 » أخرجه مسلم و النسائي« »على د جورٍ أ لا ّ� إإذن، ف فلا �شهد�«
وجود ها  آن ستم در من بر كارهايي كه ظلم و زيرادر اين صورت مرا شاهد مگير؛ «

 » .دهم دارد، گواهي نمي
شان را به نام برخي از  اييكساني كه راه خطا رفتند و اموال و دار ،چه بسيارند

و باعث ايجاد كينه و دشمني و حسادت ميان آنان گرديدند و  ؛وارثانشان ثبت كردند
شان را ضايع كرده و  يها كشيده شد و به خاطر اين اشتباه، اموال و داراي كارشان به دادگاه

 دو دستي تقديم وكلاي مدافع نمودند! 



 37  وظيفه مربي موفّق

 

 رعايت حقوق همسايگان  -8
اذيت ي  هدربار( ات را با گفتار و كردارت اذيت و آزار مده؛ چون رسول خدا همسايه

  :دنفرماي كردن همسايه، هشدار داده و مي

 » رواه البخاري« »وائقهيأنم هراج ب لا يذا ،نمؤيلّ �يؤ،نم و يؤ،نم واالله لا واالله لا«
به خدا قسم ايمان ندارد؛ كسي كه  ؛به خدا قسم ايمان ندارد ؛به خدا قسم ايمان ندارد«

 » .او درامان نيست اش از شرّ همسايه
  :دنفرماي در حديثي ديگر مي

 » رواه البخاري« »يؤذ هراج  كانياو اللهاب نمؤي لوم الآ،رخ فلا«
 » .اش را اذيت و آزار دهد مان دارد، نبايد همسايهكسي كه به خدا و روز آخرت اي«

هايت آشغال، پوست موز و هندوانه مينداز كه  بر سر راه مردم، مخصوصاً همسايه
شناسم كه به خاطر ليز خوردن روي پوست  شود. مردي را مي باعث اذيت و آزار آنان مي

 موز، پايش شكست و مدت شش ماه بستري شد. 
هايت برداري،  به ويژه همسايه ،نده و مزاحم را از سر راه مردمتلاش كن اشياي آزارده

  :دنفرماي در اين باره مي) ص( زيرا پيامبر

ق�رّطل صدٌةق طيمتو الأ«  » متفق عليه« »ذی عن ا
 » .سر راه مردم صدقه است از برداشتن موانع«

ش ات دچار مصيبتي شد، با او همدردي كن و در كاستن غم و اندوه هر گاه همسايه
ها به خانواده و  وي را ياري نما. صداي راديو را بلند نكن و براي تأمين آرامش همسايه

اجازه نده با صداي بلند صحبت كنند؛ مخصوصاً زماني كه يكي از هايت  ميهمان
 . داردو به خواب و استراحت احتياج است ها بيمار و خسته  همسايه
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 وفاي به عهد و پيمان  -9
ات عمل كن. اساساً معامله  به وعدهدي حتي اگر كودك هم باشد، اگر به كسي وعده دا

گيرد و نيازي به بيعانه  و خريد و فروش بر مبناي اتفاق طرفين و وفاي به عهد صورت مي
پيشه كند و اگر به كسي وعده داد بايد به آن عمل مؤمن در گفتارش بايد صداقت نيست. 

ات منافقان، متصف شده است؛ چون نمايد. هر كس خلاف وعده كند، به يكي از صف
  :دنفرماي مي) ص( پيامبر

 » متفق عليه« »إذا حدّث ك،بذ و�ذا وعد لخأف، و�ذا انمتئ اخن :ةي لمانافق لاثثٌ «
هر گاه صحبت كند، دروغ بگويد؛ هر گاه وعده دهد،  :چيز استمنافق سه ي  هنشان«

 » .ه آنان خيانت نمايدو هر زمان مردم به او اطمينان كنند، بخلاف وعده كند؛ 

 آداب عيادت از بيماران  -10
اسلام، عيادت از بيماران را مورد تشويق قرار داده، مخصوصاً اگر شخص بيمار، 

  :دندروايت شده است كه فرمو (ص) خويشاوند يا همسايه باشد. از رسول خدا

كيف أعودک  يا ّبر  :، اقليا انب آدم مضرت فلم تعد� :يقول يوم القةماي نّ االلهإ«
؟�لماعلا اقل تعد،ه امأ عملت کّنأ لو فًانلا مرض فلم  يامأ عملت أنّ عبد :ّبر تنأ 

 » رواه مسلم« »عنده عدته لوجدت�
بيمار شدم اما مرا  ،اي فرزند آدم ،اي فرزند آدم :دنفرماي در روز قيامت مي خداوند«

كردم، تو كه رب العالمين  چگونه تو را عيادت مي ،پروردگارا :گويد ميعيادت نكردي. 
اما او را عيادت  ،من بيمار شد همگر ندانستي كه فلان بند :دنفرماي هستي؟ خداوند مي

 » ي؟!ياب را عيادت كني مرا نزد او مي دانستي كه اگر او نكردي؟ آيا نمي
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 بعضي از آداب عيادت از بيماران 

نگردد. شايد او به خواب و  ملاقات بايد كوتاه باشد تا باعث رنجش خاطر بيمار) الف( 
 استراحت يا قضاي حاجت احتياج داشته باشد؛ مگر اين كه با وي بسيار صميمي باشي. 

 اش را از او درخواست مكن.  نزد بيمار زياد حرف نزن، و بازگويي داستان بيماري) ب( 

 سعي كن دل او را شاد كني و وي را به بهبودي اميدوار سازي. رسول خدا) ج( 
  :دنفرماي يم) ص(

براي تو زياني ندارد، « »عليک طهوربأس  لا« :براي مريض دعا كن و به وي بگو) د( 

 » .شود مي ي گناهانت كفاره

ر� مل ًاض�رم دعاض « سأأل االله العظيم ّبر العرش  :لجأه، فقال عنده بسع متٍّر  
 » صححه الحاكم و وافقه الذهبي« »ّلاإ ،کيفش� نأ ميظعل عافها االله

از  :بيماري را عيادت كند كه اجلش فرانرسيده است، و هفت بار نزد او بگويد ،هر كس«
خواهانم كه تو را شفا دهد، حتماً خداوند به او  ،عظيم شپروردگار عر ،خداوند بزرگ

 » .بخشد تندرستي و سلامتي مي

 آداب نگاه كردن  -11
كند و زناي  زنا مي ،چشم زيراحجابي را ديدي، چشمان خود را فروگير؛  اگر زن بي

  :دنفرماي مي) ص( چشم نگاه كردن به نامحرم است. رسول خدا

رواه احمد و غيره « »ثا کل تسیلو ،کل �لةينانا ةرظّلنا عبلّظرة، فإنّ الأ لا لي عّ «
 » و حسنه الألباني في صحيح الجامع

ار مكن؛ زيرا نگاه اگر زني را براي بار اول نگاه كردي، نگاهت را به او تكر اي علي،«
 » .نگاه دوم جايز نيست اما اول براي تو جايز است

جز حسرت و پشيماني، سودي براي تو در برندارد. اگر  ،بدان كه نگاه به نامحرم
متأهل هستي و به زني زيباتر از همسرت نگاه كني، ديدگاه و برخوردت با همسرت 
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در حالي كه قبل  پردازي؛ نزاع ميبا او به دعوا و  شوي و شود و دچار غصه مي عوض مي
د اگر هم مجرّكردي.  از اين نگاه حرام، از همسرت راضي بودي و احساس شادماني مي

شيطان تو را به سوي يا شايد نگاه به زن بيگانه باعث تحريك شهوت تو شود  ،هستي
  :دنفرماي ارتكاب گناه بكشاند. به همين خاطر خداوند خطاب به مؤمنان مي

إ ۚۡمُهَل َِّٰن لِّ  قلُ﴿       �ۡ
زَأ َكِلَٰ� ۚۡمُهَجوُرُف ْاو
           ظَفۡحَ�َو ۡمِهِرَٰ�ۡب   


� ۡنِم ْاوَّ   ضُُغَ� َ� نِِ م َ ۡؤُم َّ خَبُِ�ۢ بمَِا  �

 .]30النور: [ ﴾٣يصَۡنَعُونَ 
آنان موظفند كه از نگاه به عورت و محل زينت  :به مردان مؤمن بگو ،پيامبراي «

تر است،  د و پاكدامني ورزند، كه اين براي آنان پاكيزهنامحرمان چشمان خود را فروگيرن
 ».دهند، آگاه است زيرا خداوند به آنچه انجام مي

  :دنفرماي مي) ص( پيامبر

على ّ الاجّرل نم النءاسّ يام رت�ت فتنًة بعد«  » رواه مسلم« »
 ».دنبارترين فتنه براي مردان، زنان هست پس از رخت بربستن من از اين دنيا، زيان«

 آداب پند و نصيحت ديگران  -12
  :دنآموز گونه به ما مي آداب نصيحت را اين ،)ص( پيامبر

نا نيّلليصّحة«  نلم ل يا سرول االله : ةّمئ  :اقل ؟)ص( ي ،لهوسرلو هباتكلو  ولا 
تّمعاوهم  » رواه مسلم« »�ملسل 

 :گفت ،(ص) اي رسول خدا ؟براي چه كسي :اخلاص و دلسوزي. گفتند ،يعني ؛دين«
 » .پيشوايان مسلمانان و عموم مردم ،)ص( براي خدا، قرآن، رسول خدا

را مراعات كرد. ما اين آداب را از ها  آن داراي آدابي است كه بايد ،نصيحت كردن
آموزيم مي، )ص( سرورمان محمد، ي بزرگ،مرب:  

  :نقل شده كه گفت) رض( بن مالك از انس) الف(
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ٌّ أ ءاج إذ) ص(سرول االله  معجسلمد  � امنيني ف« جسلمد، فقال  ماقف  ي لوبيفيارب
 رزتمو،ه [لا لا :)ص(سرول االله  اقل :فتعل] اقل مه مه [لا) ص(سرول االله  أصحبا

ّتىح هو�ترف ،هوعد ]هوّ ابل ثمّ إنّ سرول   له لاقف ) ص( االله  جاسلما هذهد لا :عه   ّن 
با اذه نم لول يل حلصش  واللاصة رقواءة القآرن، وأ  لكر االله ام �ّن إولا الق،رذ 

فأمر ًلاجر نم القو،م فءاج بدلوٍ نم ءٍام فشنّه عيله [فّبصه  :اقل ،)ص(سرول االله  كام اقل
 » رواه الشيخان« »عيله]
در مسجد بوديم، ناگهان يك مرد اعرابي و ) ص( ما با رسول خدا ،در حالي كه«
اينجا ادرار نكن،  :گفتند) ص( د. اصحاب رسول خدانشين آمد و در مسجد ادرار كر باديه

 ؛او را رها كنيد ؛به او آسيبي نرسانيد :ددنفرمو) ص( رسول خدا« :گويد اينجا ادرار نكن. مي
 اصحاب هم او را رها كردند تا ادرارش تمام شد. سپس رسول خدا .»تا ادرارش را تمام كند

مساجد فقط جاي ذكر ؛ جد نبايد ادرار كرددر مسا :او را نزد خود خواند و به او گفت (ص)
به  (ص) و ياد خدا و نماز و قرائت قرآن است. در روايتي ديگر آمده است كه رسول خدا

 » ند.آنگاه سطل آب را روي ادرار پاشيد ،د كه يك سطل آب بياوردنديكي از اصحاب فرمو

مع  انأ أصّ�  بینام« :روايت كرده است كه گفت ،مسلم از معاويه بن حكم سلمي) ب(

 :راصبهم، فقلتأالقوم ب کحمر االله، فامر� :عسط جرل نم القوم فقلت إذ) ص( يلب
يإ نورظنت م�نأش ام هاّمأ ل�ثالّ  اّمل أريتهم  فجديأب نو�ضري اولعيعلى مه أفاخذهم، ف

اّمل صّ�  لكنّ� يتمصون� ّ، ف  لاام أريت معًامّل لبقه و أوّ�  يأبب ،(ص)سرول االله  كست
لاّصة لا :ثمّ اقل متش� ولا �ض� ولا بعده نسحأ تعًاميل منه، فو االله ام نهر�  إنّ ههذ ال

 » رواه مسلم« »تاو حيبستلل�بكّ رقواءة القآرن نم كلام نالاّس، و�امّن �ي اهيف حلصش
خواندم، مردي در آنجا عطسه كرد. من هم  نماز مي (ص) با پيامبردر حالي كه «
مادرم داغديده  :كساني كه آنجا بودند نگاهي به من انداختند. گفتم» رحمك االلهي«:گفتم

با دستانشان شروع به زدن زانوهايشان كردند. ها  آن كنيد؟ شود! چرا به من نگاه مي
 هنگامي كه ديدم قصد ساكت كردن مرا دارند، ساكت شدم. پس از آن كه رسول خدا
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يم ـ نماز را خواند، به خدا سوگند نه مرا ـ خودم و پدر و مادرم فداي او شو (ص)
 ،مي را نه قبل و نه بعد از اونه كتك زد و نه ناسزا گفت. من هيچ معلّ ،سرزنش كرد

در نماز هيچ سخني با مردم جايز  :گفت) ص( ام. سپس رسول خدا نيكوتر از او نديده
 » .نيست، تنها گفتن تسبيح و تكبير و قرائت قرآن جايز است

 تن فات و اجازه گرآداب ملاق
  :دنفرماي خداوند متعال مي -1

هَا﴿ ُّ
�
َ � ِينَ  ٰٓ َّ هۡلهَِاۚ  �

َ
ٰٓ أ ََ� ْاوُمِّلَسُ�َو ْاوُسِ�ۡأَتۡسَ� ٰ        


     �ََح ۡمُ�ِتو  يُُ� َۡ   يُُ� ْاوَ� اًتو� لُُخۡدَت َ� ْاوُنَما   

َّكرُونَ   ت ۡمُ�َّذ  عَل ۡمُ�َّل ٞۡ�َخ ۡمُ�ِللََ       َّ�َح اَهوُلُخۡدٰ يؤُۡذَنَ َّمۡ َ�ِدُواْ  فإَنِ ٢    ت َ�َف اٗدَحَأ ٓاَهيَِ  

 

ْ لَُ�مۡۖ �ن �يِلَ لَُ�مُ  ْۖ فَ  ٱرجِۡعُوا زَۡ�ٰ لَُ�مۡۚ وَ  ٱرجِۡعُوا
َ
ُ هُوَ أ َّ  َّيۡسَ  ٢بمَِا َ�عۡمَلوُنَ عَليِمٞ  �

 ُ�َّ ل ٞعَٰ�َم اَهيِ�     ٖةَنوُكۡسَم َۡ�َ� اًتوُيُ� ْاوُلُخۡد          ت نَأ ٌحاَنُج ۡمُ�ۡيَلََ

     ُ مۡۚ وَ  َّ َ�عۡلَمُ مَا ُ�بۡدُونَ وَمَا  �

 .]29-27النور: [ ﴾٢تَۡ�تُمُونَ 
هاي شما نيست داخل مشويد تا  هايي كه خانه به خانه ايد، اي كساني كه ايمان آورده«

بگيريد و بر اهل آن سلام گوييد. اين براي شما بهتر است، باشد كه پند گيريد. و  اجازه
يد، پس داخل آن مشويد تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما اگر كسي را در آن نيافت

برگرديد كه آن براي شما سزاوارتر است، و خدا به آنچه انجام  ،»برگرديد« :گفته شود
ها  آن هاي غير مسكوني كه حق استفاده از دهيد داناست. بر شما گناهي نيست به خانه مي

كنيد و آنچه را  داند آنچه را آشكار مي مي را داريد بدون اجازه داخل شويد و خداوند
 ».داريد پنهان مي

كند  اجازه گرفتن، بندگان مؤمنش را تربيت مي هخداوند با اين آداب شرعي دربار -2
مگر اين كه  ،ديگران را ندارند هدهد كه حقِ وارد شدن به خان و به آنان فرمان مي

. مسلمانان شايسته است پيش از وارد شدن اجازه بگيرند و پس از آن سلام كنند
داده شد وارد شود و گرنه برگردد. اگر به او اجازه  ،دنكه سه بار كسب اجازه كن
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 امي كه سه بار از عمرهمچنان كه در روايت صحيح آمده است كه ابوموسي هنگ
آيا اين  :اجازه گرفت، اما به او اجازه داده نشد، برگشت. سپس عمر گفت (رض)

ورود بدهيد.  هخواست؟ به او اجاز ورود مي هنبود كه اجازبن قيس   صداي عبداالله
آنگاه دنبال او رفتند؛ اما متوجه شدند كه رفته است. هنگامي كه دوباره بازگشت 

ورود خواستم اما به من  هسه بار اجاز :چرا برگشتي؟ گفت :گفت) رض( عمر
  :دندام كه فرمو شنيده) ص( و من از رسول خدا داجازه ندادي

 » متفق عليه« »رنيلف له نذؤي ملو ًاثلاث م�دحأ نذصفأذا اس«
 » .به او اجازه داده نشد، بايد برگردد اما،اگر كسي از شما سه بار اجازه گرفت«

بايد دليل بياوري و گرنه تو را كتك خواهم زد. آنگاه ابوموسي به  :گفت) رض( عمر
 :گفتندها  آن شان نقل كرد.را براي (رض) عمري  هنزد گروهي از اعيان انصار رفت و گفت

دهد. آنگاه ابوسعيد خدري با وي  ترين فرد ما كسي براي تو گواهي نمي سن و سال جز كم
تجارت در بازار باعث شد  :نزد عمر رفت و حقيقت موضوع را به وي گفت. عمر گفت

 كه من از اين حديث غافل شوم. 

 توان گرفت هايي كه از آيات و حديث فوق مي درس
آنان ي  هكننده قبل از اجازه گرفتن از افراد خانواده نبايد وارد خان قاتشخص ملا -1

 شود. او بايد ميل و رغبت آنان به داخل شدن خود را ارزيابي كند. 
 :كند، سلام كند و بگويد كننده بايد بر كساني كه از آنان ديدن مي شخص ملاقات -2

  .»السلام عليكم ورحمة االله وبركاته«
َّيَِ� ۡمُ�ِسُفنَأ ََٰٓ� ْاوُمِّلةٗ مِّنۡ عِندِ  وتٗاتُم ُ�يُ فإَذَِا دَخَلۡ ﴿    


       ِ سَ َّ �  ۚ  .]61النور:[ ﴾مَُ�رََٰ�ةٗ طَيّبَِةٗ

اي شديد بر همديگر سلام كنيد، سلامي كه نزد خدا مبارك و  هر وقت داخل خانه«
 ».خوش است
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و هر گاه  »)ص(رسول االله  السلام علی« :اگر وارد مسجد شدي، بگو :مجاهد گويد -3

اي شدي كه  خودت شدي بر افراد خانواده سلام كن، و اگر وارد خانهي  هوارد خان

 :گويد قتاده مي »السلام علينا وعلی عباد االله الصالحين« :بگو ،هيچ كس در آن نيست

6Fملائكه پاسخ سلام او را خواهند داد

در سلام كردن، ميان زنان و مردان تفاوتي . 1
زن مسلمان بر زنان و مردان خويشاوندي كه با او محرم  ،ووجود ندارد؛ از اين ر

به زناني كه براي او  ،برادرانش و پسران آنان. مرد نيز :كند؛ مانند هستند سلام مي
 كند.  سلام مي ،محرم هستند

اي را ندارد؛ همانطور كه برخي از  حق وارد شدن به هيچ خانه ،زن بدون اجازه -4
در اين صورت خلوتشان  كهدر خانه تنها باشد شايد مرد  ،كنند زنان چنين مي

 عريان با همسرش خوابيده باشد. ،مرد يا ،حرام است
آنان  ازهر گاه در زده شد، ،مثلاً ؛خانواده و فرزندانت را به دروغگويي عادت نده -5

، اگر مشغول ددر حالي كه شما در خانه هستي ،»خانه نيست« بگويند: كهبخواهي 
دنيا و آخرت  براياين كار  زيرا ،ست كه عذرخواهي كنيكاري هستي، بهتر اين ا

كننده هم بايد عذر تو را بپذيرد؛ زيرا خداوند  تو بهتر است و شخص ملاقات
  :دنفرماي مي

ْ �ن �يِلَ لَُ�مُ ﴿ ْۖ فَ  ٱرجِۡعُوا زَۡ�ٰ لَُ�مۚۡ  ٱرجِۡعُوا
َ
 .]28النور: [ ﴾هُوَ أ

 ».ه آن براي شما سزاوارتر استبرگرديد ك ،»برگرديد« :و اگر به شما گفته شد«
كننده يا ميهمان، هنگام اجازه گرفتن نبايد به درون خانه چشم بدوزد؛ زيرا  ملاقات -6

) ص( هاي داخل خانه نيفتد. پيامبر اجازه گرفتن براي اين است كه چشم به زن
  :دنفرماي مي

ي علّفأنم « هلم أن يفقؤوا عينه  ّلح دقف ،مهنذإ ٍموق تي   » رواه مسلم« »

_______________________ 
 . 4، 3/5تفسير ابن كثير،  :ر. ك -1
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 » .حق دارند چشمان او را درآورندها  آن مردم نگاه كند، ههر كس بدون اجازه به خان«
د، بلكه در ندايستا رو به روي در نمي ،رفتند هر گاه به خانه كسي مي) ص( پيامبر

  :ندگفت د و ميدنمان منتظر مي ،راست يا چپ دري  هگوش

 » صحيح رواه احمد« »السلام عليكم، السلام عليكم«

اي نشود كه صاحبش يا يكي از پسران ارشد او در آنجا نيست؛ چون  ارد خانهو -7
  :دنفرماي خداوند متعال مي

َّ�َح اَهوُلُخۡدٰ يؤُۡذنََ لَُ�مۡۖ  فإَنِ﴿    ت َ�َف اٗدَحَأ ٓاَهيِ� ْاوُدَِ� ۡمَّ  

   

  .]28النور: [ ﴾
 ».ه شودو اگر كسي را در آن نيافتيد، پس داخل آن مشويد تا به شما اجازه داد«

زنان بيگانه مانند خواهر زن، دختر عمو، دختر دايي، دختر خاله و زن برادر، ي  هاجاز
 معتبر نيست. 

از قبيل عمو، برادر و دايي، قبل از وارد شدن،  ،خويشاني  هبه خانهنگام رفتن  -8
 كسب اجازه واجب است. حتي سنت است كه از خواهرانت هم اجازه بگيري. 

سه  :كرد بن رياح شنيدم كه اين چنين از ابن عباس نقل مي ز عطاءا :گويد ابن جريح مي
  :اين آيه استها  آن اند، يكي از اعراض كردهها  آن آيه هست كه مردم از

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿
َ
ِ َِّن أ َّ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �

َ
 .]13الحجرات: [ ﴾�

 ».نزد خدا پرهيزگارترين شماست شماترين  قطعاً گرامي«
اش  ترين آنان نزد خداوند كسي است كه خانه گرامي :گويند مردم مي :افزايد وي مي

 :گفتم :گويد اند. ابن رباح مي باشد. همچنين مردم، ادب و نزاكت را كنار گذاشتهبزرگتر 
كنند،  اگر به نزد خواهرانم كه يتيم هستند و تحت كفالت من در يك منزل زندگي مي

من با او بحث و مجادله  :افزايد له، ابن رباح ميب :بروم، باز هم بايد اجازه بگيرم؟ گفت
آيا  :را به من بدهد، اما او نپذيرفت. آنگاه ابن عباس گفت يچنين كاري  هكردم تا اجاز
پس اجازه بگير. همچنين با  :نه؛ گفت :را لخت و عريان ببيني؟ گفتمها  آن دوست داري
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را ها  آن توان خلوت كرد؛ يا زن برادر، زن عمو، زن دايي و خواهر زن در يك خانه نمي
  :دنفرماي مي) ص( بدون حجاب و آراسته نگاه كرد. پيامبر

على لوخّلداو م� الن،ءاسّ فقال جرل نم الأباصن ياإ«  أفأريت  ،)ص(سرول االله  
7Fملحو

        »رواه البخاري« »لما وملوت :؟ اقل١
 اي رسول خدا :گفت خلوت كردن با زنان نامحرم دوري كنيد. مردي از انصاراز 
حرام  ،آيا خلوت كردن با برادر شوهر و نزديكان او كه براي زنش نامحرمند نيز، (ص)

 » .خلوت كردن با آنان مرگ است :است. فرمود
ات سلام كن و قبل از وارد شدن با  ات شدي، بر افراد خانواده اگر وارد خانه -9

  :گويد مي جابر ابن عبداالله زيراصدايت آنان را باخبر ساز؛ 

ًةّيتح مهيلع مّلسف کلهأ على تلخد  نم عند« به نقل از ابن « »ًةبي االله رابم�ًة ط 
 » كثير
ات سلام كن؛ سلامي كه نزد خدا مبارك و  ات شدي، بر افراد خانواده اگر وارد خانه«

 » .خوش است
رفت، به محض رسيدن به  اش مي هر گاه عبداالله بن مسعود براي كاري پيش خانواده

 براي او ناخوشايند باشددر وضعيتي بر آنان وارد شود كه  امباد ؛كرد در، سرفه مي يكنزد
 » .اسناد آن صحيح است :گويد مي كهبه نقل از تفسير ابن كثير «

 هده كه از دوران خردسالي، هنگام وارد شدن به خانبفرزندانت را چنان عادت  -10
 اجازه بگيرند. ديگران ـ حتي اگر از نزديكان و خويشان باشند ـ 

بهتر است كه زمان ملاقاتت كوتاه باشد؛ شايد صاحب خانه با كس ديگري وعده  -11
  :فرمايد باشد. خداوند خطاب به مؤمنان ميداشته گذاشته، يا كاري 

_______________________ 
 .برادر شوهر و نزديكان او :الحمو -1
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ْ فإَذَِا طَعِمۡتُمۡ فَ ﴿ وا ِ  ٔۡ وََ� مُسَۡ�  ٱنتَِ�ُ إ �ٍثيِدَِ� َ�ِسَِّن َ�لٰ      ّ َ�نَ يؤُۡذيِ  ُ�مۡ ِ َِ  ۦيسَۡتَۡ�ِ فَ  َّ�
ُ مِنُ�مۡۖ وَ  َّ � مِنَ  ۦَ� �سَۡتَۡ�ِ  �  .]53الأحزاب: [ ﴾ٱۡ�َقِّ

آنكه  شديد، داخل شويد، و وقتي غذا خورديد، پراكنده شويد بي دعوتهنگامي كه «
دارد،  از شما شرم مي امارنجاند  را مي) ص( پيامبر ،سرگرم سخني گرديد. اين رفتار شما

 ».كند ي شرم نميگوي كه خدا از حق حال آن
حاوي يك  ممكن است ؛او نگاه نكني  هبرادرت به كتاب يا نامي  هبدون اجاز -12

 راز باشد. 

 وارد شدن بدون اجازه چه وقت جايز است؟
سوزي اتفاق بيفتد، براي نجات خانه  مانند آتش ،ناگواريهر گاه پيشامد ناگهاني و  -1

 و ساكنان آن، بدون اجازه وارد شو. 
ها، كاروانسراها،  ها، مسافرخانه هتل :هاي ذيل شد توان وارد مكان بدون اجازه مي -2

ها،  هايي كه مخصوص پذيرايي از ميهمانان است، ادارات دولتي، مغازه خانه
  :دنفرماي مساجد و ديگر اماكن عمومي. خداوند متعال مي

ن تدَۡخُلُواْ ُ�يُوتاً َ�ۡ�َ مَسۡكُونةَٖ �ِ  َّيۡسَ ﴿
َ
َُّ�مۚۡ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ ل ٞعَٰ�َم اَه     .]29النور: [ ﴾

را داريد ها  آن هاي غير مسكوني كه حق استفاده از كه به خانه نيستبر شما گناهي «
 ».بدون اجازه داخل شويد

 شيوه درست اجازه گرفتن شرعي 
اش را آرام بزني و در سمت  هر گاه خواستي به ديدار كسي بروي، بايد درِ خانه -1

هنگام باز شدن در، داخل منزل را نبيني. شايد زني بيرون راست در صبر كني، تا 
او حرام باشد. حال اگر كسي جواب نداد، براي دومين بار به بيايد كه نگاه كردنِ 

  :دنفرماي مي) ص( آن را بكوب و كمي صبر كن، سپس بار سوم آن را بزن. پيامبر

 » متفق عليه« »أ نذأتسا اذح�دم،له نذؤي ملف ًاثلاث  فج�لع«
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 » .اما به او اجازه داده نشد، بايد برگردد ،اگر يكي از شما سه بار اجازه گرفت«
به مقدار خواندن يك  ؛شود زني، ترجيح داده مي ميان بار اول و دوم كه در را مي -2

نماز منتظر بماني. مبادا صاحب خانه در نماز باشد، البته نبايد در را محكم و پي 
 راني افراد خانواده بشوي. در پي بكوبي و باعث ترس و نگ

ات  و نام و نام خانوادگي» فلاني« :زند، بگو چه كسي در را مي :اگر به شما گفتند -3
با گفتن اين كلمه، شناخته  زيرا» من هستم«را بگو تا تو را بشناسند. نبايد بگويي 

رفتم و در  (ص) نزد پيامبر :روايت شده است كه گفت (رض) شوي. از جابر نمي
  :ندم، آنگاه گفترا كوبيد

 » متفق عليه« »كأّنه كرهها »،انأ انأ«) ص( سرول االله ،انأ فقال :نم ذا؟ فقلت«
گويي كه از  »من ،من« :ندگفت) ص( من هستم، پيامبر :زند؟ گفتم چه كسي در را مي«

 » .آمده است انپاسخ بدش
 ،اين لفظ زيرااز اين نوع جواب دادن خوشش نيامد؛  (ص) پيامبر :گويد ابن كثير مي

شهرت يافته است  به آننامشخص است و تا شخص نام و نام خانوادگي خود را كه 
اما با اين لفظ اجازه  ؛»من هستم« :تواند بگويد شود. هر كسي مي نگويد، شناخته نمي

8Fتفسير ابن كثير«شود  گرفته نمي

1 « 
زه مده هر گاه خودت يا يكي از پسرانت در خانه بوديد، به همسر و دخترانت اجا -4

اشكال كنند يا جواب تلفن را بدهند؛ اما اگر فقط زنان در خانه بودند،  در را باز
ندارد كه از پشت در جواب دهند تا افراد بيگانه ايشان را نبينند. البته جواب بايد 

و با صداي كلفت و خشن باشد نه نرم؛ تا در » زند چه كسي در را مي«با كلمه 
و تحت تأثير صداي زنان دچار اغوا و وسوسه شنونده ايجاد شيفتگي نكند 

  :دنفرماي د. خداوند متعال در اين باره ميننگرد

_______________________ 
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﴿ ِ ِيَ�يَطۡمَعَ  لۡٱقَوۡلِ فََ� َ�ۡضَعۡنَ ب َّ  .]32الأحزاب: [ ﴾مَرَضٞ  ۦِ� قلَۡبهِِ  �
 »پس به ناز سخن مگوييد تا آن كه در دلش بيماري است طمع ورزد«

نبايد نگاه كند؛ چون خداوند متعال  زند، مي كسي كه درزن نبايد در را باز كند و 
 :دنفرماي مي

َّنُهوُمُۡ� مََ�عٰٗا فَۡ� ﴿  

َ َّنِهِ�وُلُقَو ۡمُ�ِ�وُلُقِل ُرَهۡطَأ ۡمُ�ِلَٰ� �ٖباۚ  َٔ �َس اَذ

 
   


       جِح ِءٓاَرَو نِم َّنُهو     ﴾ 

  .]53الأحزاب: [
ان بخواهيد؛ اين براي چيزي خواستيد از پشت پرده از آن (ص) پيامبر زنانچون از «
 ».تر است هاي آنان پاكيزه هاي شما و دل دل

 اجازه گرفتن فرزندان، خدمتكاران و خويشاوندان 
 :دنفرماي مي متعالخداوند 

هَا﴿ ُّ
�
َ � ِينَ  ٰٓ َّ ْ ليِسََۡ�  � ِينَ ذِنُ�مُ  ٔۡ ءَامَنُوا َّ يَۡ�نُُٰ�مۡ وَ  �

َ
ِينَ مَلَكَتۡ � َّ �  ْ  ٱۡ�ُلُمَ لمَۡ َ�بۡلغُُوا

َّ�َم َثَٰ�تٰٖ� مِّن َ�بۡلِ صَلَوٰةِ    ث ۡمُ�نَِ  وَمِنۢ َ�عۡدِ  َّظلهَِ�ةِ وحََِ� تضََعُونَ �يَِابَُ�م مِّنَ  لۡٱفَجۡرِ 
َّ�َط َّۚنُهَدۡعَ� ُۢحاَنُج ۡمِهۡيفٰوُنَ لٱۡ صَلَوٰةِ           لََع 

�ََو ۡمُ�ۡي  لََع َسۡيَل ۚۡمُ�َّل ٖ      ت َٰ�ۡوَع ُثٰ   �َث �ِءٓاََ   
ُ عَليَُۡ�م َ�عۡضُ�ُ  ٰ َ�عۡضٖ� كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ ُ مۡ َ�َ َّ ُ وَ  ٱ�َ�تِٰ� لَُ�مُ  � َّ  ﴾٥عَليِمٌ حَكِيمٞ  �

 .]58النور: [
كنيزهاي شما و كساني از شما كه به بلوغ  و ، بايد غلامايد اي كساني كه ايمان آورده«

امداد، و نيمروز پيش از نماز ب :روز از شما كسب اجازه كنند سه بار در شبانه نرسيده اند
سه هنگام برهنگي  ]اين،[آوريد، و پس از نماز شامگاهان.  هاي خود را بيرون مي كه جامه

م بدون اجازه وارد شماست، نه بر شما نه بر آنان گناهي نيست كه در غير اين سه هنگا
دور و بر ايشان در رفت و  ،د. ايشان دور و بر شما در رفت و آمدند و شما نيزشوي

كند، و خدا داناي سنجيده كار  مي بيانخداوند آيات خود را اينگونه براي شما  آمديد.
 ».است
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موضوع اين آيه، اجازه گرفتن خويشاوندان از همديگر است.  :گويد اين كثير مي
دهد كه خدمتكاران و كنيزان و كودكانشان كه به سن بلوغ  خداوند به مؤمنان فرمان مي

  :اجازه بگيرند ايشان از وقتاند بايد در سه  نرسيده
 اند.  پيش از نماز صبح؛ زيرا مردم در اين موقع در بسترشان خوابيده -1
مسرش هچون انسان در اين حالت شايد همراه ) خواب نيمروز( هنگام قيلوله -2

 ها را درآورده باشد.  لباس
پس از نماز عشاء كه وقت خواب است. بايد به خدمتكاران و خردسالان گفته  -3

رود كه مرد با  زيرا بيم آن ميت نزد زن و شوهر نروند، ين حالاشود كه در ا
ها وارد اتاق  غير از اين حالت اوقاتيهمسرش در حالت خلوت باشد. اما اگر در 

در اين مواقع  ،نيزها  آن آن دو شوند، بر شما گناهي نيست كه به آنان اجازه دهيد.
 براي وارد شدن مجازند و گناهي بر آنان نيست. 

تفسير ابن «فرزندان به سن بلوغ رسيدند بايد در همه حال اجازه بگيرند اگر  -4
9Fكثير

1«  
ي  هوارد شدن به خاني  هلازم است كه آداب اجتماعي اسلام دربار ،يان زن و مردبر مرب

تا چيزي را كه حفظ اخلاق كودكان، افراد بالغ و خدمتكاران به آنان بياموزند؛  برايپدر را 
ولان تبليغات و ارتباطات در هده نكنند. چه خوب است كه مسؤمشا نبايد ببينند،

اين آداب را از طريق تلويزيون و مجلات به فرزندانشان بياموزند؛ تا  ،كشورهاي اسلامي
انگيز اختلاط  هاي وسوسه ها صحنه اخلاقشان را حفظ كنند. اما متأسفانه بچهطريق ين ه اب

هاي جنسي، كه اخلاق را به  اير سريالزن و مرد، رقص و پايكوبي و آوازخواني و س
 كنند.  افزايند، از طريق تلويزيون تماشا مي كشند و بر انحراف جامعه مي تباهي مي

بر پدران و مادران واجب است كه دختران و پسرانشان را به ازدواج تشويق نمايند و 
ند و آنان را ك ي كه بر دوش جوانان سنگيني مييها اجراي مراسم و ساير هزينهدر مهريه، 

_______________________ 
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 .دارد زيرا ممكن است ايشان را به زنا وا ، زياده روي نكنند.سازد از ازدواج منصرف مي
 و از پدرانشان بخواهند كه در ازدواج و مهريه سختگيري نكنند ،فرزندان دختر و پسر نيز

شود و  انگيزي مي كه باعث دوري از مفاسد و فتنه ،رضايت دهند به ازدواج شرعي آنان
  .دارد مي در امانستي و دين و آبرويشان راتندر

 مان برخي از آداب معلّ
  :نكات ذيل را رعايت كنند ،مان در كلاس درسشايسته است كه معلّ

آموزان  بر دانش» السلام عليكم و رحمه االله و بركاته«هنگام وارد شدن با لفظ  -1
ع خدا نيامده جايز نيست؛ چون در شر» صبح بخير«الفاظ ديگري مانند سلام كنند. 

م بايد توان اين الفاظ و امثال آن را گفت. معلّ است. البته پس از سلام كردن مي
» وعليكم السلام و رحمه االله و بركاته«آموزان را راهنمايي كند كه با لفظ  دانش

به  شدنشانمان نبايد اجازه دهند هنگام داخل پاسخ سلام را بدهند. معلّ
 احترام از سر جايشان بلند شوند. براي اداي  دانش آموزانكلاس،

) ص( پيامبر زيراآموزان صبحت كند؛  اي خندان با دانش م بايد با چهرهمعلّ -2
  :دنفرماي مي

ي کمّسبف«  » صحيح رواه الترمذي و غيره« »جوه کيخأ صدٌةق  
»م، صدقه استشاد كردن برادرت با لبخند و تبس. « 
سخنش را ) ص( كه رسول اكرم) حاجهخطبه ال( م، درس را بايد با عبارت زيرمعلّ -3

  :كرد، شروع كند با آن آغاز مي

إنّ الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من «

 له.  يمضل له، ومن يضلل فلاهاد يهده االله فلا

ا بعدعبده ورسوله. شريک له، وأشهد أنّ محمداً  إله إلاّ وحده لا وأشهد أن لا فإنّ  :أمّ

دٍ    ».تا آخر خطبه.. .أصدق الحديث كلام االله تعالی وخير الهدی هدی محمّ
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جوييم و از او طلب  ستاييم و از او كمك مي قطعاً ستايش خاص خداست، او را مي«
بريم. خداوند هر كس را  هاي نفس و كارهاي بد به خدا پناه مي كنيم و از بدي آمرزش مي

تواند او را گمراه سازد و هر كس را گمراه كند هيچ كس  هدايت كند هيچ كس نمي
 تواند او را هدايت نمايد.  نمي

وجود ندارد و شريك  دهم كه هيچ معبود به حقي جز خداي يكتا و بي و گواهي مي
به درستي كه  :اوست. اما بعدي  هبنده و فرستاد) ص( دهم كه محمد گواهي مي

) ص( ست و بهترين هدايت، هدايت پيامبرسخن، كلام خداوند متعال اترين  راست
 ..» .است
به  :شود آموزان مي از الفاظ و كلماتي كه موجب تشويق و ترغيب دانش استفاده -4

، و به »بارک االله فيک« ،)آفرين( »أحسنت« :خوان بگويد آموز كوشا و درس دانش

) ص( رخداوند تو را اصلاح و هدايت كند. پيامب :كار بگويد آموز ضعيف و كم دانش
  :دنفرماي مي

ةبّيّطل صدةق«  »متفق عليه« »ةمكللا ا
 » آيد و گفتن سخن نيك صدقه به شمار مي«
آموزان،  از سخني كه در آن توهين و تمسخر وجود دارد پرهيز كند؛ چون دانش -5

 هاي زشت را.  گيرند و هم حرف م ياد ميسخنان زيبا را از معلّ هم
ند و مشغول كارهاي ديگري غير از درسشان آموزاني كه از درسشان غافل به دانش -6

 كنند، هشدار دهد.  هستند يا سر كلاس با هم صحبت مي
آموزان اجازه ندهد قبل از اجازه گرفتن،  هاي درس را تنظيم كند و به دانش ؤالس -7

 سؤال كنند؛ در غير اين صورت به سؤالشان پاسخ ندهد. 
آنان را  ،آموزان نيز د تا دانشمان بايد آداب و اخلاق اسلامي را رعايت كننمعلّ -8

و كسي كه در  »الله الحمد« :م عطسه كرد، بگويدقرار دهند. هر گاه معلّالگوي خود 

كننده هم در  . شخص عطسه»خدا به تو رحم كند« »يرحمک االله« :كنار اوست بگويد
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خداوند تو را هدايت كند و وضع تو را « »يهديكم االله ويصلح بالكم« :پاسخ بگويد

م خميازه كشيد، بايد دست چپش را روي دهان . و هر وقت معلّ»ر گرداندبه خي
  :دنفرماي از اين كار نهي كرده است و مي) ص( پيامبر زيرانكند. ها  بگذارد و ها،

تا عم لخدي لاثّؤب«   اطيّشلان  ّنإف ،همف على هدي عضيلف م�دحأ بءاثت       متفق « »
 » عليه
د دستش را روي دهانش بگذارد؛ زيرا شيطان هر گاه يكي از شما خميازه كشيد باي«

 » .شود هنگام خميازه كشيدن داخل انسان مي
ر به اي زيبا و بدون تكب  را پاكيزه نگه دارند و با قيافههايشان  مان بايد لباسمعلّ -9

  :عمل نمايند (ص) پيامبر هآموزان بروند و به اين فرمود ميان دانش

بٍرك نم ٍةّرذ لا، يقلبلقه ثم نلجا لّة نم كاني ف لا«  إنّ الجّرل �بّ أن ي�ون  :
،ًة اقل بركلا ،لاّملجا ب�  :ثو�ه سحن،ًا نوعله سحن غومنا طلاّس :هللا  يجمل  ّ  »قلحا ر

 » رواه مسلم«
»اي  :شود، گفتند ه كبر و غرور در دل داشته باشد داخل بهشت نميكسي كه يك ذر

غرور  هكفشش زيبا باشد، آيا اين هم نشانخواهد لباس و  مردي مي ،)ص( رسول خدا
 :،يعني ؛بدون ترديد خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد، كبر :نداست؟ فرمود

 » .نپذيرفتن حق و تحقير مردم
مان آموزان دختر و پسر و معلّ كنند كه دانش اي تدريس مي مان در مدرسهاگر معلّ -10

اليم اسلام منافات دارد ـ بايد اند ـ امري كه با تع زن و مرد در آنجا مختلط
هاي  هاي جلو بنشانند و دختران را در صندلي آموزان پسر را در صندلي دانش

 به سان بايدمان و مدرعقب؛ تا از بروز مشكلات جلوگيري شود. همچنين معلّ
آموزان دختر اختلاط نكنند، زيرا  آموزان پسر گوشزد كنند كه با دانش دانش

ز به قصد نصيحت، آن هم از پشت پرده نه در خلوت و صحبت كردن با آنان ج
در مان مرد مختلط شوند، بلكه نبايد با معلّ ،مان زن نيزتنهايي، جايز نيست. معلّ
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اين  ،البتهشان حفظ شود.  مكاني جدا و بدون اختلاط بنشينند تا عفت و پاكدامني
ا از هم جدا آموزش و پرورش است كه مدارس دخترانه و پسرانه ر هاداري  هوظيف

كشور عربستان سعودي  ،د. در اين مياننعمل نماي يكند و بر اساس تعاليم اسلام
ق بوده است. اين مدارس دخترانه و پسرانه را از هم جدا كرده و بسيار هم موفّ

اي كه رياست آموزش دختران را بر عهده گرفته و بر آن  كشور با ايجاد شعبه
مراحل پرداخته و آنان را از  هران در كليكند به جدايي مدارس دخت نظارت مي

بروز مشكلات حاصل از اختلاط با پسران مصون داشته است. بيت زير گوياي 
  :وضعيت مدارس مختلط است

ــــه ــــال ل ــــمّ ق ــــاً ث ــــيمّ مكتوف ــــاه في الي  ألق
 

ـــــــــاء  ـــــــــلّ بالم ـــــــــاك أن تبت ـــــــــاك إيّ  إيّ
 

 » .خيس نشوياحتياط كن كه  :او را دست بسته به دريا افكند و سپس به او گفت«

 آموزان  آداب و اخلاق دانش
  :آموزان دختر و پسر بايد آداب زير را در سر كلاس رعايت كنند دانش

آموزش آموزان  به دانش موضوعاتي راها  آن مان احترام بگذارند، زيرابه معلّ -1
دهند كه در دين و دنيا برايشان سودمند است. از سوي ديگر، سن و سال  مي
كه براي آنان احترام  اند توصيه كرده ،نيز (ص) بيشتر است. پيامبرمان از آنان معلّ

  :دنفرماي در اين باره مي ايشانقايل شويم؛ 

ن�بكان�غص محر�و ،الماعل فرع�و ،نا حقّه«  ّ  » حسن رواه احمد« »سی � مل نم اّنمل
»عالمان م ننمايد و حق هر كس به بزرگسالان ما احترام نگذارد و به خردسالان ما ترح

 » .از ما نيستما را ادا نكند 
سان گوش دهند تا از درسشان بيشتر مان و مدرهاي معلّ ت تمام به گفتهبا دقّ -2

 استفاده ببرند. 



 55  وظيفه مربي موفّق

 

كلاس آرام بماند و  محيطسر كلاس و هنگام درس جز با اجازه سخن نگويند، تا  -3
 نظمي ايجاد نشود.  هرج و مرج و بي

زياد هم سؤال نكنند تا ساعت درسي بيهوده براي سؤال كردن اجازه بگيرند و  -4
 تلف نشود. 

ت دستور مان اطاعت كنند و پند و اندرزشان را تا زماني كه به گناه و معصياز معلّ -5
 اند، بپذيرند.  نداده

شايان از آن ي  هدرسي مشغول نشوند تا استفاد موضوعات به چيز ديگري جز -6
 ببرند. 

 ار دهند و سر كلاس نخوابند. ه قرم را مورد توجمعلّ درست به دقّ -7
دروس  ، يادداشت نمايند تا هنگام ياد گرفتننكات مهم درس را در يك دفتر ويژه -8

 به آن مراجعه كنند. 
م اجازه آموزي با تأخير به كلاس بيايد بايد قبل از وارد شدن از معلّ اگر دانش -9

 سلام كند.  به دوستانشسپس  ،بگيرد
 ،مانشانمختلطي بودند و برخي از معلّي  همدرس آموزان دختر و پسر در اگر دانش -10

آقا و برخي ديگر خانم باشند ـ امري كه مخالف فطرت است و با تعاليم اسلام كه 
حافظ عفت و پاكدامني دختران است، سازگاري ندارد و متأسفانه در بيشتر 

آموزان پسر نبايد با  كشورهاي اسلامي وجود دارد ـ در چنين حالتي، دانش
هاي زشت به  موزان دختر مختلط شوند و همراه آنان بيرون بروند يا حرفآ دانش

 ،آموزي بپرسيم در هر حال بايد از آنان فاصله بگيرند. اگر ما از دانش ؛آنان بگويند
و  كنندآموزان به خواهرت نگاه كنند و با او شوخي  آيا شما دوست داري كه دانش

هرگز راضي نيستم  :رد و خواهد گفتپذي هاي زشت به او بگويند، قطعاً نمي حرف
آموزان ديگر هم اين كار  ها با خواهرم رد و بدل شود. همچنين دانش اين صحبت

بايد حجاب اسلامي و  ،آموزان دختر نيز پسندند. دانش را براي خواهرانشان نمي
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آموزان پسر دوري نمايند تا سخنان زشتي از  متانت خود را حفظ كنند و از دانش
 زند.  شان لطمه مي ند كه به آبرو و حيثيتآنان نشنو

آموزان دختر بايد در حضور پسران، حجاب اسلامي كامل را رعايت كنند و  دانش -11
راهنمايي، دبيرستان و ي  هسر و سينه و صورت خود را بپوشانند مخصوصاً در دور

ها دانشگاه، و نبايد از وسايل آرايش و سرمه و عطر استفاده كنند، زيرا اين كار تن
در خانه و براي شوهر جايز است. البته استفاده از عطر و مواد خوشبوكننده براي 

  :دنفرماي مي) ص( تمام زنان هنگام بيرون رفتن از منزل حرام است؛ زيرا پيامبر

تّرمف ،تجرخ ّمث موق على يلجدوا ر�ها ف�«   طعتسا ٍةأرمار،ت   زاٌةين وّ� ع�  ام 
 » حسن رواه احمد« »زاٌةين 
سپس از خانه خارج شود و از كنار قومي  ،هر زني كه خود را خوشبو و معطر كند«

چنين زني زناكار است و هر چشمي كه  ؛عبور نمايد تا بوي خوش او به مشامشان برسد
 » .به نامحرم نگاه كند زناكار است

 امري مسلم است كه زنان با اين كار آبرو و شرف خود را حفظ خواهند كرد. پيامبر
  :دنفرماي در اين باره مي )(ص

له ي نعطي نف« ّلتحلا ًةأرما   ه ٌ�خ ٍديدحل نم ّسمي نأ   »نم ٍطيخمب م�دحأ  
 » صحيح رواه الطبراني و غيره«

اگر در سر يكي از شما سوزن آهني فروبرده شود براي او بهتر از آن است كه يك زن «
 » .نامحرم را لمس كند

 م مسلمان، دعوتگر استمعلّ
مش دعوتگر باشد؛ با روشي حكيمانه و الگويي معلّ بايد ميان برادران ،م مسلمانلّمع

نيك آنان را پند دهد و به سوي ايمان و عمل صالح و اخلاق پسنديده دعوت كند و آيات 
 :زير را در زندگي خود عملي سازد
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ِ رَۡ�َةٖ مِّنَ  فبَمَِا﴿ َّ ًّظَ� َتنُك ۡوَلَو ۖۡمُهَل َتِا غَليِظَ  �           ْ َ�  لۡٱقَلبِۡ   ُّضَفوا  ٱۡ�فُ مِنۡ حَوۡلكَِۖ فَ  
مۡرِ� لهَُمۡ وشََاورِهُۡمۡ ِ�  ٱسۡتَغۡفِرۡ َ�نۡهُمۡ وَ 

َ
ۡ َ�َ  ٱۡ� َّ �َوَتَ� َتۡمَزَع اَذِإَ     ِۚ َّ َ َِّن  � َّ ُّبُِ  �  ِ َ� ٱلمُۡتَوَّ�ِ

  .]159آل عمران: [ ﴾١
دل  مهر شدي، و اگر تندخو و سختخو و پر پس به بركت رحمت الهي، با آنان نرم«

شدند. سپس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش  بودي قطعاً از پيرامون تو پراكنده مي
زيرا  ،ل كنتصميم گرفتي بر خدا توكّ زماني كهو  ؛و در كارها با آنان مشورت كن ؛بخواه

 ».دارد كنندگان را دوست مي خداوند توكل

ِ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ  ٱدۡعُ ﴿ ِ  ٱۡ�َسَنةَِ�  ٱلمَۡوعِۡظَةِ وَ  ٱۡ�كِۡمَةِ ب حۡسَنُۚ  لَِّ� وََ�دِٰلهُۡم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

 .]125النحل:[
اي كه نيكوتر  با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوه«

 ».است به مجادله برخيز
  .نشود هم غير مسلمانا بحث و جدال در اين آيه، هم شامل مسلمانان مي

بايد با رفتار نيك با  ،آموز غير مسلمان وجود داشت م و دانشمان، معلّاگر در ميان معلّ
را به اسلام ها  آن حسنه و بحث و جدال منطقي،ي  هآنان برخورد كنيم و با حكمت، موعظ

  :كار خويش قرار دهيمي  همبارك را سرلوحي  هدعوت نماييم و عمل به اين آي

﴿ ْ هۡلَ  ۞وََ� تَُ�دِٰلوُٓا
َ
ِ  لۡٱكَِ�بِٰ أ إ ُنَسۡحَأ َِِ�َّ  لَِّ� ِ�َّ ب  


  ِينَ  َّ َّنَماَء ْا  �  ٓوُلوُقَو ۖۡمُهۡنِم ْاوُمَلا     

 ِ ِيٓ ب َّ نزلَِ إَِ�ُۡ�مۡ �َ�هُٰنَا �َ�هُُٰ�مۡ َ�حِٰدٞ وََ�ۡنُ َ�ُ  �
ُ
نزلَِ إَِ�ۡنَا وَأ

ُ
 ﴾٤مُسۡلمُِونَ  ۥأ

 .]46العنبكوت:[
اي كه بهتر است، مجادله مكنيد ـ مگر با كساني از آنان  جز به شيوهو با اهل كتاب، «

به آنچه به سوي ما نازل شده و به آنچه به سوي شما نازل  :اند ـ و بگوييد كه ستم كرده
 ».گرديده است، ايمان آورديم؛ و خداي ما و خداي شما يكي است و ما تسليم اوييم

  :پردازيم ذكر چند داستان واقعي مي بهاجراي اين اصول قرآني  براي ،در اينجا
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م نصراني به نام ما يك معلّي  هم بودم. در مدرسها پيش در سوريه معلّ سال -1
آيا با  :به نرمي با وي به گفتگو پرداختم و گفتم ،كرد. روزي تدريس مي» جودت«

 ما مسلمانان به عيسي :بله. گفتم :من موافقي كه همگي پيامبران برادرند؟ گفت
آمده » مريم«ان داريم، و حتي يك سوره در قرآن كريم به نام مادرش ايم(ع) 

) ص( دهم كه هيچ معبود به حقي جز االله نيست و محمد است. من گواهي مي
من هم  :دهم كه عيسي رسول خداست. گفت فرستاده خداست، و گواهي مي

رسول ) ص( ي جز االله نيست و محمددهم كه هيچ معبود به حقّ گواهي مي
بر ) ص( الآن برادر ديني ما شدي و ايمان آوردن تو به محمد :. گفتمخداست

 افزوده است. ) ع( ايمان تو به عيسي
كرد.  آموز نصراني در آنجا تحصيل مي كردم كه يك دانش اي تدريس مي در مدرسه -2

عيسي و مادرش ـ عليهما السلام  ههايي كه در قرآن كريم دربار من پيوسته داستان
كردم. اين كار باعث شد تا نسبت به من علاقمند  ي او نقل ميـ آمده است برا

شود و مرتب در كلاس درس ديني حضور پيدا كند. البته او حق داشت از كلاس 
آموزان  ايشان درس قرآن را پيش از دانش اماخارج شود چون غير مسلمان بود.

ب و صش متوجه اين كار شد و به خاطر تعركرد، تا اين كه پد مسلمان حفظ مي
 لجاجت از حضور وي در كلاس درس تربيت اسلامي جلوگيري به عمل آورد. 

خواند. من درس تربيت  آموزان مسلمان درس مي آموز نصراني با دانش يك دانش -3
خاطر احترام مسلمانان به آموز به  كردم. اين دانش اسلامي برايشان تدريس مي

نيد پيوسته در اين كلاس شركت ش ميها  آن هايي كه درباره ي و مريم و داستانعيس
 پرسيد.  كرد و سؤالات گوناگوني از من مي مي

انسان مسلمان موظف است با افراد غير مسلماني كه با او نشست و  ،بدون ترديد -4
رفتار باشد تا محاسن و امتيازات اسلام را به آنان نشان  كنند، نيك برخاست مي

در هتل آشنا » دروزي«كارگر  دهد و سپس آنان را به اسلام دعوت كند. با يك
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شدم و او را براي اداي نماز دعوت كردم، اما چون نماز خواندن بلد نبود 
طرز وضو گرفتن و نماز خواندن را به وي آموختم و  ،عذرخواهي كرد. از اين رو

هايي  ها و موعظه خواند و به درس مرتب نمازهايش را در مسجد مي ،از آن پس
كوبيد تا  داد و بعضي اوقات در اتاق مرا مي گوش فرامي شد كه در مسجد ارائه مي

 نماز را به جماعت بخوانيم. 

 حكومت اسلامي چگونه شكل گرفت؟ 
دعوتش را در مكه آغاز كرد و تعداد اندكي به وي ايمان ) ص( رسول اكرم -1

 آوردند و سپس تعدادشان افزايش يافت. 

را بر اساس ها  آن دهد ودر مكه توانست يك گروه مسلمان تشكيل  (ص) پيامبر -2

 ،يعني ؛»االله لاإ لهإ لا«متجلي است، تربيت كند.  »االله لاإ لهإ لا«توحيد كه در شعار 

معبود  اما ؛هيچ معبود به حقي جز االله وجود ندارد؛ زيرا معبودهاي باطل بسيارند
  :دنفرماي واقعي تنها خداي پاك و منزه است. خداوند در اين باره مي

  َ�لٰكَِ ﴿
َ
َ َّ بأِ َّ ُقَّۡ هُوَ  � َّنَأَ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  �


  .]62الحج: [ ﴾لٱَۡ�طِٰلُ هُوَ  ۦ

خوانند  آري! اين بدان سبب است كه خداوند حق است و آنچه به جز او به فرياد مي«
 ».كنند باطل است و پرستش مي

و  ندكردترين انواع عبادت را به مردم اعلام  يكي از مهم) ص( همچنين پيامبر
  :ندفرمود

ءعاّل هو العابدة«  » رواه الترمذي و قال حسن صحيح« »
 » .دعا، عين عبادت است«

اما  ؛ه تحمل كردندو يارانش انواع سختي و آزار مشركان را در مكّ (ص) رسول خدا
تا رسيدن به پيروزي صبر و پايداري از خود  ندكرد پيوسته به آنان توصيه مي (ص) پيامبر

 د. نشان دهن
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، در ندپس از آن كه گروهي منظم از مسلمانان مكه تشكيل داد ،)ص( پيامبر -3
 ندام حج با آنان تماس گرفتو در اي ندجستجوي جماعت ديگري در مدينه برآمد

. اين گروه از مردم مدينه در بيعت عقبه اول و ندو به سوي اسلام دعوت نمود
 دوم با وي بيعت كردند. 

را به  »معاذ« ايشانبه امر توحيد آشكار بود. هنگامي كه ) ص( توجه شايان پيامبر -4
  :ندبه او گفت ندفرستاد »عين«

ل ام« دوا االله :وراية االله و� إلاّ  � يإ مهوعدله شهادة أن لا فيل�ن ّوأ  »لى أن يوّح
 » متفق عليه«

به يگانگي خدا  گواهي دادنكني بايد  اولين چيزي كه آنان را به سوي آن دعوت مي«
 » .تا اينكه خدا را يگانه و يكتا بدانند :و در روايتي ديگر آمده است) الااالله لااله( اشدب

 حكومت اسلامي را تشكيل دهد، بايد به تبعيت از رسولهر كس كه بخواهد  ،بنابراين
توحيدي شروع كند و هر كس با اين راه و روش مخالفت ورزد،  هاز عقيد (ص)

شود؛ زيرا در ايجاد حكومت اسلامي، بر اساس  ميدچار شكست و ناكامي  ،سرانجام
ها ـ كه اصل و  قبل از هر چيز بايد در دل ،عمل نكرده است. اين حكومتروش نبوي 

زمين شكل گيرد. يكي  بعدي روي هعقيده و باور است ـ برپا شود تا در مرحل ،اساس آن
  :گويد از دعوتگران معاصر مي

 » .برپا شود ،نيز شما سرزمين درا كنيد تا هايتان برپ حكومت اسلامي را در دل«
بخش آن توحيد است ـ در ترين  است كه تعاليم اسلام را ـ كه مهم واجب بر ما

 ما شود.  زندگي خود و خويشان و همفكرانمان به اجرا درآوريم تا پيروزي نصيب
گردد،  گويند اسلام از راه درست گرفتن قدرت و حاكميت برمي برخي مي :سؤال

پذير است،  بازگشت اسلام از راه تصحيح عقيده و تربيت امكان :گويند ديگر مي برخي
 تر است؟   كدام يك درست
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ه در سخنرانيي كه در دارالحديث مكّ ،محمد قطباستاد  ،دعوتگر مشهور :جواب
اگر دعوتگراني نباشند كه به اصلاح  :دهد مه ايراد كرد، اين سؤال را اينگونه پاسخ ميمكرّ
مردم بپردازند و از ايماني راستين برخوردار بوده و به خاطر دينشان انواع آزار و ي  هعقيد

اذيت را تحمل كرده و پايداري نمايند، چگونه حاكميق پيدا د دين در زمين تحقّت مجد
آيد. البته  خواهد كرد؟ قضيه خيلي روشن است. حاكمِ مسلمان كه از آسمان فرود نمي

ها  اما به شرط تلاش و كوششي كه خداوند آن را بر انسانآيد  همه چيز از آسمان مي
 :دنفرماي واجب كرده است. خداوند متعال مي

ُ وَلوَۡ �شََاءُٓ ﴿ َّ بَۡلُوَاْ َ�عۡضَُ�م ببِعَۡضٖ�  مِنۡهُمۡ وََ�ِٰ�ن نتََ�َ َ�  �   .]4محمد: [ ﴾ّ�ِ
د تا برخي از شما فرمان پيكار دا اماگرفت  خواست، از ايشان انتقام مي و اگر خدا مي«

 ».برخي ديگر بيازمايد هرا به وسيل
و هنگامي كه به  ندمحيط مناسبي در مدينه فراهم كرد ،قبل از هجرت (ص) پيامبر -5

توحيد و  هاسلامي توسط مهاجرين و انصار برپايي  ه، جامعندآنجا هجرت نمود
ي بر مبنا (ص) به وجود آمد و حكومت اسلامي با مديريت شخص پيامبر ،محبت

 قرآن و سنت شكل گرفت. 
گام نهادند ) ص( بر همان راه پيامبر ،نيزها  آن دوران خلفاي راشدين فرارسيد. ،سپس

هاي زيادي را فتح كردند و اين دين را به صورت كامل به ما رساندند و  و سرزمين
 بود. ها  آن پيوسته پيروزي قرين

 روش دعوت سلَفي 
 آيينردم را به اسلام و اجراي شريعت و كه م بسياري ازجماعت اسلامي هستند -1

خلفاي ي  هبسان دور ميدعوت كرده و براي برپايي حكومت اسلا وندخدا
 ت مسلمانان را به آنان باز گردانند. كنند تا مجد و افتخار و عزّ راشدين تلاش مي
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كه به كتاب پروردگار و  ندو به آنان فرمان داد ندمسلمانان را دعوت كرد ،)ص( پيامبر
نت پيامبرشان چنگ زنند. پس از او، ياران باوفايش كه سلف صالح اين امت هستند، س

ها را فتح نمودند و اين دين را به  و سرزمين كردندبرخاستند و توصيه رهبرشان را عملي 
 شكل كامل در اختيار ما قرار دادند و خداوند پيروزي بزرگي را نصيبشان ساخت. 

حركت ) و يارانش) ص( پيامبر( اه سلف صالحبر مسلمانان واجب است كه در ر -2
كنند تا خداوند آنان را ياري دهد. هر گروه و جماعتي كه مردم را به پيروي از 

دعوت كند، شايستگي كمك و ) ص( كتاب خدا و سنت قولي و عملي پيامبر
نصرت خداوند را پيدا خواهد كرد و تنها آن جماعت، اهل سنت و جماعت، فرقة 

 شده] و جماعت سلفي است.  [نصرت» منصوره«يافته]، طايفه  [نجات» ناجيه«
ي  هعقيدبر ها به قرآن و سنت است و  جماعتترين  يكي از نزديك،جماعت سلفي -3

؛ امري كه قرآن كريم بر آن تكيه و تأكيد نموده و به ما دنورز مي اهتمام يتوحيد
  :عبارت ادستور داده است تا ب

َي� ُداّكَ  َِياّكَ ﴿   .]5الفاتحة: [ ﴾٥�سَۡتَعُِ�  بۡعَ
 ».جوييم كنيم و فقط از تو كمك مي مي عبادتتنها تو را «

 هاي نماز تكرار كنيم.  آن را در تمام ركعت
ها پايبند سنت پيامبرند و ميان احاديث صحيح و ضعيف و جعلي فرق  سلفي -4

به اند و پيروي از احادث صحيح و كنار گذاشتن احاديث ضعيف و جعلي را  قايل
  :نمايند عمل مي) ص( پيامبر هكنند و بر اساس اين فرمود مردم گوشزد مي

 » حسن رواه احمد« »تيلف لقأ ملابنا نم هدعقم أّولرا  لي لاقعّ «
ام بايد جايگاهش را در آتش  هر كس سخني را به من نسبت دهد كه آن را نگفته«

 » .معين كند
اصحابش منسوب هستند و به هيچ كس  و (ص) پيامبر ،يعني ؛ها به سلف صالح سلفي

  :شان عبارت است از اصول عقيدتيترين  ديگري انتساب ندارند. مهم
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اصحاب و  ،)ص( پيامبر( فهم قرآن و سنت بر اساس فهم سلف صالح) الف( 
  .)تابعين

اما عكس آن  ؛دهد اگر روايتي صحيح باشد، عقل به درستي آن گواهي مي) ب( 
 درست نيست. 

وش به فرمان و مطيع خدا و رسولش هستيم. در گفتار، محبت خويش را به ما گ) ج( 
 نماييم.  داريم و در عمل از او تبعيت مي اعلام مي (ص) پيامبر
 اري. گذ بدعتدين ما، دين پيروي كردن و اطاعت است نه ) د( 

مگر اين كه در مسايل عقيده و عبادت، اصل بر تسليم بدون چون و چراست؛  ) ه( 
ها، اصل بر مباح بودن است، مگر اين  آن را نقض كند؛ اما در معاملات و خوردني ،دليلي

 كه حكم تحريم چيزي آمده باشد. 
هر كس كه در راه قرآن و سنت و اصحاب گام بردارد، سلفي است؛ و منسوب به  -5

و  تابعين و امامان مجتهد ،)ص( اصحاب رسول خدا ،سلف صالح است؛ يعني
از جناب شيخ » فرقة ناجيه« هد. دربارنآي از اهل سنت و جماعت به شمار مي

ها و تمام كساني كه بر راه  سلفي :عبدالعزيز بن باز سؤال شد، وي در پاسخ گفت
ناجيه  هكنند ـ از هر گروهي كه باشند ـ فرق و رسم سلف صالح حركت مي

 هستند. 
 [اين سؤال و جواب را در حرم مكي شنيدم] 

 ك اندرز عموميي
هاي اسلامي واجب  چه دعوتگران و چه جماعت ،بر تمام مسلمانان، چه مربيان -1

را الگوي خود قرار دهند و در راستاي افزايش و  (ص) است كه رسول خدا
قرار دهند، سپس به فكر توسعه امت اسلامي، دعوت به توحيد را در اولويت 

حاكم  ،چنانچه شرايط فراهم شوداي مسلمان و شايسته باشند؛ زيرا  تشكيل جامعه
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) ص( و فرمانروايي مسلمان و دادگر كه بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبرش
ت و افتخارشان را باز عزّ ،كند، ظهور خواهد كرد و مسلمانان حكومت مي

 يابند.  مي
به ويژه دعوتگران لازم است كه قبل از درخواست اجراي  ،مسلمانان بر همه -2

شان پياده كنند تا  حكام اسلامي را در زندگي خود و خانوادهشريعت از حاكمان، ا
ايم كه  موفقيت بيشتري به دست آورند. چون ما برخي از جماعت اسلامي را ديده

حكمي عليه  اگركنند و  احكام اسلامي را حتي در برخورد با مردم رعايت نمي
اتفاق افتاده  ،فرادپذيرند. البته اين كار از سوي برخي ا آن را نمي ،آنان داده شود

 است. 
بدون ترديد، تلاش براي اجراي احكام قرآن، بر هر مسلماني واجب است؛ اما اين  -3

پذير است. خداوند در اين باره  حسنه امكاني  هكار با نرمي، حكمت و موعظ
  :دنفرماي مي

ِ  ٱدۡعُ ﴿ ِ وََ�ٰ  ٱۡ�َسَنةَِ�  ٱلمَۡوعِۡظَةِ وَ  ٱۡ�كِۡمَةِ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب حۡسَنُۚ  لَِّ� دِلهُۡم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

 .]125النحل:[
اي كه نيكوتر  و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوه حكمتبا «

 ».است مجادله كن
آويز قرار  دست ،زير را براي تكفير مسلماناني  ههاي اسلامي آي برخي از گروه -4

  :اند داده

نزَ ﴿
َ
َّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ ل نَمَ ُ لَ  َّ ٰٓ�كَِ هُمُ  �  �ْوُأَ


 .]44[المائدة:  ﴾٤ لۡٱَ�فٰرُِونَ 

گمان  نكنند، آنان بي يكه به موجب آنچه خدا نازل كرده است داور كسانيو «
 ».كافرند

نزَلَ ﴿ هر كس به :گويد ابن عباس مي
َ
ٓ أ ُ مَا َّ حكم كند و در عين حال اعتراف  ﴾�

هم اين معنا را » ابن جرير«م و فاسق است. معصيت است، ظال ،نمايد كه اين كار وي
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اين كار وي كفر اصغر است و باعث خروج انسان از  :گويد پسنديده است. عطاء مي
 گردد.  اسلام نميي  هداير

نزَلَ ﴿ پس هر گاه حاكم و فرمانروايي به حقانيت) الف( 
َ
ُ مَآ أ َّ اما  ،اعتراف نمايد ﴾�

است و بايد به نرمي او را نصيحت نمود و براي بر اساس آن حكم نكند، ظالم و فاسق 
 اصلاح وي دعا كرد. 

دست بشر را ي  هد يا قانون ساختنك اما حاكمي كه حكم خدا را انكار مي) ب( 
تر از حكم خدا  ، شايستهشده نمايد و معتقد باشد كه آن حكم وضع آن ميجايگزين 

آيد. اين شخص را  شمار مياسلام به  هاست، چنين شخصي كافر، مرتد و خارج از داير
خطاب  ،خداوندي  هفرمودبه  بايد بايد با نرمي و ملاطفت نصيحت كرد و در اين باره ،نيز

تا فرعون كافر را ـ كه ادعاي ربوبيت  ندكه دستور داد توجه شود ،به موسي و هارون
 :كرد ـ نصيحت كنند مي

﴿ ٓ إ َنۡوَعۡرِف َٰ�َِنهُّ  ٱذۡهَبَا     َّلَعَّل اٗنَِّّهُ  ۥَ�ُ  َ� َ�قُو ٤طََ�ٰ  ۥِ   
 � وۡ َ�َۡ�ٰ  ۥۡ�ٗ 

َ
َّكرُ أ  ذَتَ ٤﴾ 

  .]44-43طه:[
فرعون برويد كه سركشي كرده است، سپس به نرمي با او سخن بگوييد  سويبه «

 ».شايد كه پند پذيرد يا بترسد
دعوتگران بايد در مسير تشكيل حكومت اسلامي شكيبا باشند و به تبعيت از  -5

ها مقاوم باشند و همواره مردم را به سوي  در مقابل مصيبت (ص) يرسول گرام
همتا و عبادت او، دعا، تضرع به درگاه او، و جهاد در راه  توحيد خداي بي

اي شكل گيرد كه در  شايستهي  هتا جامع ؛فراخوانند ،حاكميت بخشيدن به دين وي
 ر دهد. خويش قرا هكتاب خدا و سنت رسولش را سرلوح ،تمام امور زندگي
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 هاي مدرسه  فعاليت
از  ؛ها گوناگونند آموزان دارد. اين فعاليت هاي مدرسه، فوايد زيادي براي دانش فعاليت

  :جمله

 سخنراني و پند و اندرز  -1
صف صبحگاهي حاضر شوند  در ،ها آموزان قبل از رفتن به كلاس كه دانش بهتر است
به زبان ساده  ها، آن ديث را همراه با معانيچند آيه و ح ،آموزان مان يا دانشو يكي از معلّ

 آموزان بخواند.  براي دانش

 داستان   -2
مان بايد در معلّ ،از اين رو .به داستان دارند فراوانيي  هعلاق ،آموزان شك دانش بي

براي آنان بازگو  فراوانيهاي  خلال درس و در زنگ تفريح و ديگر اوقات فراغت، داستان
 كند. در اين آموزان تثبيت مي سالم را در دل دانش ههايي كه عقيد نمخصوصاً داستاكنند؛ 

  :پردازيم آمده است، مي) ص( پاك پيامبري  هكه در سير اي هاي آموزنده به ذكر داستان ،جا
من يك كنيز داشتم «...  :روايت شده است كه گفت) رض( از معاويه بن حكم سلمي

وسفندانم بود. روزي اطلاع يافتم كه ناگهان چوپان گ» جوانيه«و » احُد«كه در اطراف 
ها ناراحت  انسان هگرگ يكي از گوسفندانم را ربوده است. من هم يك انسانم و مانند بقي

و رفتم  (ص) سيلي محكمي به كنيزم زدم. آنگاه نزد رسول خدا ،شوم. به همين خاطر مي
اي رسول  :. گفتمردندقبيح شماين كار را  (ص) ماجرا را برايش تعريف كردم. رسول خدا

  :ندفرمود) ص( آيا او را آزاد كنم؟ رسول خدا ،(ص) خدا

ه لاقف ،اهبلا«  ي تلاقف :�تئ  ؟هللا ني  ،ءامّس اقل  سرول االله  نأت :نم ؟انأ لاقت :ال
 » رواه مسلم« »اقل أعتقها فّنإها مؤمنٌة  ،)ص(
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بر  :است؟ گفتخدا كج :به وي گفت (ص) رسول خدا ،آنگاه ؛او را پيش من بياور«
) ص( تو رسول خدا :من چه كسي هستم؟ گفت :گفت) ص( آسمان است، رسول خدا

 » .او را آزاد كن زيرا مؤمن است :به معاويه فرمود) ص( هستي، پيامبر

 برخي از فوايد اين داستان 

آمد به او  مشكلاتي كه برايشان پيش مي هدر هم (ص) اصحاب رسول خدا) الف( 
 آن بدانند. ي  ها حكم خدا و رسولش را درباركردند ت مراجعه مي

 :دنفرماي خشنودي از حكم خدا و رسولش، خداوند متعال مي) ب( 

نفُسِهِمۡ حَرجَٗا  فََ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ َّمُ� ۡمُهَنۡيَب َر َ� َ�ِدُوا     جَش اَميِ� َكوُمِّكَُ� ٰ       �ََح َنوُنِ  ۡؤُي َ� َكِّ�م    رَ

 َ َّمِّا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �   .]65النساء: [ ﴾٦سۡليِمٗا 
آورند، مگر آنكه تو را در مورد آنچه كه در آن  قسم! آنان ايمان نمي پروردگارتبه «

هايشان احساس  اي در دل اختلاف دارند داور قرار دهند؛ سپس از حكمي كه كرده
 ».ناراحتي و ترديد نكنند، و كاملاً سرتسليم فرودآوردند

سرزنش كرد و كارش  ،را به خاطر كتك زدن كنيزش معاويه ،)ص( رسول خدا) ج( 
 بار تنبيه بدني باشند.  ه آثار زيانمربيان بايد متوج ،بنابراين ؛را ناپسند دانست

 خدا بر مخلوقاتش واجب است.  توحيد و علوي  هسؤال كردن دربار) د( 

از آن كنيز ) ص( ؟ چون پيامبر»خدا كجاست«مشروع بودن اين سؤال كه  (  ه( 
 خدا كجاست؟  :ندپرسيد

پاسخ كنيز را تأييد ) ص( مشروع بودن اين پاسخ كه خدا بر آسمان است. زيرا پيامبر) و( 
 . ندكرد
آيد  اعتقاد به اين كه خداوند بر آسمان است، دليلي بر صحت ايمان به حساب مي) ز( 

به ذكر اين  در قرآن كريم ،خداوند متعالو هر مسلماني بايد به آن اعتقاد داشته باشد. 
 :دنفرماي مطلب پرداخته و مي
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مِنتُم﴿
َ
ن ِ�  ءَأ ن َ�ۡسِفَ بُِ�مُ  َّسلمَاءِٓ َّ

َ
�ضَ أ

َ
  .]16الملک: [ ﴾ٱۡ�

 »ايد كه شما را در زمين فروبرَد؟ آيا از آن كس كه بر آسمان است ايمن شده«
 خداوند است.  ،جا منظور در اين :گويد ابن عباس مي

 ن ايمان است. مبي ،رسول خدا است ،)ص( اين كه محمدهي دادن به اگو) ح( 

كند. درست اين  ذات خدا در همه جا حضور دارد، اشتباه مي :گويد كسي كه مي) ط( 
بر آسمان است و با علم خويش از وضعيت ما آگاه است و ما را  ،خدا :است كه بگوييم

 شنود.  بيند و صدايمان را مي مي
 حقيقت است كه پيامبر اين بر دالّ ،)ص( وسط پيامبرامتحان كردن آن كنيز ت) ي( 

 پندارند.  داند، آنگونه كه صوفيان مي نمي علم غيب) ص(
آن كنيز را امتحان كرد و  (ص) آزاد كردن براي مؤمن است نه كافر؛ زيرا پيامبر) ك( 

 هنگامي كه فهميد او مؤمن است، دستور داد وي را آزاد كنند. 

 ديواري  هروزنام -3
ديواري در مدرسه است كه برخي از  ههاي مفيد مدرسه، وجود روزنام ي از فعاليتيك

امتحانات و ديگر موضوعات در  هها، اخبار، مسابقات و برنام المثل سخنان پندآميز، ضرب
مان آموزان و زير نظر يكي از معلّ اين روزنامه با مشاركت دانشي  شود. تهيه آن نوشته مي
گزيند تا شعار  خط را برمي  آموزان خوش بعضي از دانش ،زبورم مگيرد. معلّ صورت مي

يك بيت  ،)ص( حديث پيامبر ،اي از قرآن تواند آيه د. اين شعار مينروز يا هفته را بنويس
  :مانند ابيات زير ؛اي تربيتي باشد شعر پر محتوا يا نكته

ـــــــــددتها ـــــــــة إذا أع ـــــــــام مدرس  والأم
 

ـــــــب الأعـــــــراق   أعـــــــددت شـــــــعباً طيّ
 

تبار را   اي است كه اگر او را آماده كني، مانند اين است كه يك ملت پاك درسهم ،مادر«
 » .آماده كرده باشي

ـــــــــــا ج كربن ـــــــــــرّ ـــــــــــأل أن يف  أالله أس
 

ـــــــــــــــالكرب لا  ـــــــــــــــوه إلا االله ف  يمح
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زيرا جز خدا كسي  ،از ما دور كندخواهم كه غم و غصه و ناراحتي را  از خدا مي«
 » .زدايد ها را نمي ناراحتي

 ديني و سرگرمي  مسابقات -4
دارد؛ مخصوصاً هنگامي آموزان  ذهني دانش  نقش مهمي در فعاليت ،اجراي مسابقات

آموزي تلاش كند  هر دانش ،پردازد مي آموزان سؤالات متنوعي براي دانشم به طرح كه معلّ
 پاسخ دهد. ها  آن به

 ان بدهد. كنندگان جوايز مادي و معنوي به آن م براي تشويق شركتبهتر است كه معلّ

 اردوها و بازديدها   -5
ها،  آموزان از مساجد، مزارع، قبرستان مدرسه موظف است تا فرصت بازديد دانش

آموزان با همديگر آشنا شوند.  مان و دانشها و مدارس نزديك را فراهم كند تا معلّ كارخانه
 ،آموزان دانش ها و كنار دريا بروند تا همچنين براي تفريح به روستاهاي مجاور و رودخانه

 ياد بگيرند.  ـ كه بسيار مهم است ـورزش شنا را

 آموزان   ملاقات با اولياي دانش -6
آموزان را براي بازديد از مدرسه دعوت كند تا در  بايد اولياي دانشمدير مدرسه 

براي بازديد از مدارس دخترانه دعوت  ،نمايند. مادران نيز يتربيت فرزندان با هم همكار
بسيار مهم  هافتد از نزديك آشنا شوند. نكت گاه اتفاق مي ا مشكلاتي كه گاه و بيشوند تا ب

آموزان بايد از  يان در قبال دانشدر اين ميان اين است كه برخورد و موضع اوليا و مرب
گونه تعارض و دوگانگي در رفتار و موضع مدرسه و  وحدت رويه برخوردار باشد و هيچ

آموزان تأثير  بر زندگي و رفتار دانش ،اين برخوردهاامي تم زيراخانه مشاهده نشود؛ 
مان آموزان اقدام ناخوشايندي از جانب معلّ هر گاه اولياي دانش ،گذارد. بنابراين مي

مشاهده كردند، نبايد در حضور فرزندانشان به ذكر آن بپردازند، بلكه شخصاً و بدون 
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آموزان  سان در نظر دانشمان و مدرحضور فرزندان به مدرسه مراجعه كنند تا احترام معلّ
شوند و  ها دچار اشتباه مي ت خود باقي بماند. بايد همه بدانيم كه تمام انسانبه قو

كنندگان كساني هستند كه از  همانطور كه در حديث صحيح آمده است، بهترين اشتباه
 كنند.  اشتباه خود توبه مي

 مسابقات مدرسه 
 ،زيرا مسابقه ؛وزان به اجراي مسابقات علمي بپردازندآم در ميان دانشمان بايد معلّ

برد و با كسب معلومات، ذهنشان شكوفا  آموزان را بالا مي قدرت انديشيدن و حافظه دانش
و اين  متفاوتي استكنند. مسابقات داراي انواع  و احساس شادي و خوشحالي ميشود  مي

  :دقرار ده ، در اولويتراها  آنترين  م است كه مهممعلّي  هوظيف

 حفظ قرآن كريم  همسابق -1
تشويق كنند و » جزء«يا يك » سوره«يك آموان را به حفظ  توانند دانش مان ميمعلّ

سپس دو نفري يا بيشتر با هم مسابقه بدهند و در پايان، نشان برتر يا جايزه به برندگان 
چند شهر يا در  ،هدو مدرس ،مسابقه را ميان دو كلاسي  هتوان دامن داده شود. البته مي

همانطور كه دولت عربستان سعودي در وسايل ارتباط  ؛سطح كشور گسترش داد
  :كند آن را اجرا مي،جمعي

كه از طريق راديو و تلويزيون » ناشيء في رحاب القرآن«اي تحت عنوان  در برنامه) الف( 
كار باعث پردازد. اين  نوآموز با حفظ صفحاتي از قرآن به تلاوت مي يكشود، پخش مي

 گردد.  به آنان اعطا مي ،شود. افزون بر اين، جوايزي نيز تشويق كودكان در امر حفظ قرآن مي
كه هر سال از طرف » جهاني حفظ، تفسير و تجويد قرآن كريمي  همسابق«) ب( 

شود و برندگان با اعطاي جوايز مادي و معنوي مورد  وزارت حج و اوقاف برگزار مي
، و علاوه بر اين، پاداش بزرگي را به خاطر حفظ قرآن كسب گيرند تشويق قرار مي

 كنند.  مي
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اسلامي موفق ي  هوجود دارد كه يك برنام» أبناء الاسلام«ديگري به نام ي  هبرنام) ج( 
 گردد.  برگزار مي» رابطه العالم الاسلامي«است و از سوي 

 حفظ احاديث شريف  همسابق -2
از  (ص) زيرا احاديث پيامبر ؛ث شريف را اجرا كنندحفظ احاديي  همان بايد مسابقمعلّ

دومين منبع قانونگذاري محسوب  ،برخوردار است و پس از قرآن كريم فراوانت اهمي
 رساند.  آموزان سود مي شود و در دين و دنيا به دانش مي

 زبان عربي  همسابق -3
به اين كار تشويق صحبت كنند و آنان را آموزان  مان بايد به زبان عربي با دانشمعلّ

ها و معلمانشان اقدام  به زبان عربي با همكلاسي» مكالمه«ي  هنمايند و به برگزاري مسابق
 . نمايندكنند جوايزي اهدا  مي صحبت ،نمايند و به برندگاني كه به زبان عربي فصيح

 مسابقه حفظ اشعار  -4
به سوي توحيد و  سان راآموزان را به حفظ اشعار زيبا و پر معنايي كه ان دانشما بايد 

زمان با  هم (ص) ، تشويق و ترغيب كنيم. در جنگ احزاب، پيامبركند جهاد دعوت مي
 :ددنكر را زمزمه مي» ابن رواحه«اين اشعار  ،حفر خندق

 واالله لـــــــــــــولا مـــــــــــــا اهتـــــــــــــدينا
 

قنا ولا ولا  ينا تصــــــــــــــــــدّ  صــــــــــــــــــلّ
 

 فــــــــــــــأنزلن ســــــــــــــكينةً علينــــــــــــــا
 

ــــــــــــت الأقــــــــــــدام إن لاقينــــــــــــا   وثبّ
 

ــــــــد ــــــــكون ق ــــــــا والمشر ــــــــوا علين  بغ
 

 إذا أرادو فتنــــــــــــــــــــــةً أبينــــــــــــــــــــــا 
 

ــــــــا] ــــــــا أبين ــــــــوته أبين ــــــــا ص ــــــــع به  [يرف
 

 »متفق عليه«
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داديم نه نماز  شديم! نه صدقه مي به خدا سوگند! اگر خدا نبود ما هدايت نمي«
 تهايمان را هنگام رويارويي با دشمن ثاب بر ما آرامش فروريز و گام ،خوانديم. خدايا مي

ي زدند، چنانچه بخواهند ما را از دينمان دست به تجاوز و تعد عليه ما ،گردان. مشركين
صدايش را بلند » ابينا«ي  ههنگام گفتن كلم) ص( پيامبر( پذيريم هرگز نمي ،برگردانند

 » .)كرد مي

 چگونه قرآن كريم را تدريس كنيم؟ 
گذاري روي  م، سوره يا آياتي را كه بايد حفظ شوند با خط واضح و حركتمعلّ -1

توان از  كند. البته مي نويسد و آن را به ديوار آويزان مي ياه يا وايت برد ميتخته س
 خود قرآن هم استفاده كرد. 

كند.  م، متن آيات قرآني را با صدايي زيبا و رسا و آيه به آيه تلاوت ميمعلّ -2
سؤال شد، در پاسخ  (ص) قرآن خواندن پيامبري  هدربار» اُم سلمه«هنگامي كه از 

 :ندخواند قرآن را آيه آيه مي) ص( مبرپيا :ندگفت

﴿ � ِ َّ ِ ربَِّ  ٱۡ�َمۡدُ  ١ َرلحِّيمِ  َّرل� � ّ َ�لٰكِِ يوَمِۡ  ٣ َرلحِّيمِ  َّرل� ٢ لۡٱَ�لٰمَِ�َ َِ
 .]4-1[الفاتحة:  ﴾٤ ٱّ�ِينِ 

 »صحيح رواه الترمذي«
خواني كنند تا  م هما معلّتوانند آيات را ب آموزان خردسال باشند، مي اگر دانش -3

 تلفظ صحيح را ياد بگيرند؛ اما اگر بزرگسال باشند نيازي به اين كار ندارند. 
فرصت داده شود تا با صداي آهسته به حفظ و تلاوت آيات بپردازند.  آموزان دانشبه  -4

از اين كار نهي كرده و  (ص) زيرا پيامبر ؛و نبايد براي يكديگر ايجاد مزاحمت كنند
  :دنمايفر مي

 » رواه البخاري« »القآرن ي ٍضعب على م�ضعب ف لا«
 » .خواندن صدايتان را بر يكديگر بلند نكنيددر قرآن «
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  :فرمايد عجله كردن، جايز نيست. ابن مسعود در اين باره مي -5

مل، ولا لا« كوا به القلو،ب ولا رن هوثرث الّر  تههوذ هّذ الشّع،ر فقوا عند عبئاجه، ّرحو
ورةي�ن ه  » رواه البغوي« »مّ حأد�م رخآ الّس

هنگام خواندن قرآن آن را مانند شن و ماسه پراكنده نكنيد و مانند شعرخواني آن را با «
ها  ر كنيد و دلدارد تأمل و تدب ميسرعت تلاوت نكنيد. در جايي كه شما را به شگفتي وا

ر چه زودتر سوره را به شما اين باشد كه ه هآن به حركت درآوريد، و نبايد دغدغ ارا ب
 » .پايان برسانيد

را بگويند، زيرا  »االله العظيم صدق«آموزان اجازه بدهد عبارت  معلم نبايد به دانش -6

گونه دليل شرعي ندارد و چون قرآن خواندن عبادت است نبايد چيزهاي زايد  هيچ
 اي از قرآن است.  آموزان گمان نبرند كه آيه به آن افزوده شود تا دانش

 بيت بدني تر
دار اين كار  عهده ،اي مان ويژهتوجه خاصي به تربيت بدني دارند و معلّ ،مدارس

آموزان تبيين نمايد كه  معلم ورزش ـ چه زن و چه مرد ـ بايد براي دانش ،راينبناباند.  شده
تا انسان  توجه دارد ،تربيت بدني نيز به پردازد، اسلام همانطور كه به تربيت ديني مي

در اين باره  (ص) هم ايمان قوي داشته باشد و هم بدن نيرومند. پيامبر مسلمان،
  :دنفرماي مي

لىإ ّب لما نم هللاؤنم الضّعيف، و� يّ لمؤنم القو« أوح صرحإ ، على ام  ٌ   �خ ٌ
.كا ن كذا و�ذا، .فعلت تقل لو أ�ّ  ٌء فلاي کباصأ نإف ،رجعش ينفعک واتسعن ابالله، ولا

رّ ا لو�ن اطيّنقل قد  » رواه مسلم« »الله امو ءاش فعل، فأنّ لو حتفت عمل الش
تر است؛ البته هر  مؤمن نيرومند نزد خداوند از مؤمن ناتوان و ضعيف بهتر و محبوب«

و ضعيف  ؛دو خوبند. براي چيزي تلاش كن كه برايت سودمند است و از خدا كمك بجو
بلكه  ؛شد چنان مي ،كردم چنين مياگر  :اگر هم دچار مصيبتي شدي، نگو ؛و درمانده مباش
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دهد. بدون ترديد  و خدا هر چيزي را بخواهد انجام مي ؛آنچه رخ داد تقدير خدا بود :بگو
 » .كند مي راه ورود شيطان را باز» اگر و اگرها«گفتن 

چون انسان مؤمني كه داراي بدني نيرومند است در اداي عبادات بدني مانند نماز، 
م ورزش بايد فوايد تر است؛ لذا معلّ تر و فعال ديگران قوي روزه، حج، و غيره از

 . تشويق كندتقويت بدن  هرا بها  آن آموزان تبيين كند و هاي بدني را براي دانش عبادت

 نماز  -1
اما خالي از فوايد بدني هم نيست؛ قيام و ركوع و سجود،  ؛يك عبادت است ،نماز

 شوند.  هايي هستند كه باعث تقويت بدن مي ش ورز

 روزه  -2
تقويت  :اند. از جمله ه براي آن برشمرد ي بسيارعبادتي است كه پزشكان فوايد ،روزه

 شمار ديگر.  معده، دستگاه گوارش، فعال كردن كبد و فوايد بي

 حج  -3
  :هاي سودمند در آن وجود دارد حج، عبادتي است كه انواع ورزش

كه باعث فعاليت گردش خون،  غسل كردن قبل از احرام بستن براي حج) الف( 
شود. همچنين غسل جنابت و غسل روز جمعه و  از جمله پوست و مو مي ،پاكيزگي بدن

 هاي مفيدي براي بدن هستند.  ورزش ، واجب كرده است كه همهوضو را نيز
هاي كوتاه و  روي با گام پياده ،عبادتي است كه در آن ،طواف نيز :طواف كردن) ب( 

قوت و  ،ين كار فرمان داده است تا مشركانه اب) ص( رد. رسول خداگي سريع انجام مي
 توان مسلمانان را ببينند. 
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ي  هفاصل ،خداي  هعبادت است و زائر خان ،اين كار نيز :سعي ميان صفا و مروه) ج( 
پيمايد. آري!  هاي تند مي صفا و مروه را پياده و بين دو ميل را با گام هطولاني ميان دو تپ

 ورزش و فعاليت بدني وجود دارد.  ،ار نيزدر اين ك
و بيتوته كردن در » مزدلفه«به عرفات، بازگشت به » مني«رفتن به مشاعر؛ از ) د( 

 براي رميِ جمرات به مدت چند روز. » مني«
آموزش ي  هدر زمين بسيارعبادت است و فوايد جسمي و نظامي  ،رمي جمرات نيز ) ه(

 :دنفرماي خطاب به مؤمنان مي ،خداوند متعال يرازتيراندازي در بردارد؛ 

﴿ ْ ُّدِعَأَوا

 َّم مُهَا    َّوُق نِّ�ٖ وَمِن رَِّ�اطِ  ٱسۡتَطَعۡتُم َّوُدَ  ۦترُۡهبِوُنَ بهِِ  �ۡٱَيۡلِ    ِ َّ َوُدَعَُّ�مۡ  �  ﴾ 

  .]60الأنفال: [
اركات، هاي آماده بسيج كنيد، تا با اين تد داريد از نيرو و اسب توانو هر چه در «

 ».دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانيد
  :دنفرماي تفسير كرده است و مي» تيراندازي«را در اين آيه به » قوت«) ص( رسول خدا

»� �، ألا إنّ القوّة الّر  » رواه مسلم« »ألاّ إنّ القوّة الّر
در  ،در تيراندازي است، آگاه باشيد كه توان و قدرت ،آگاه باشيد كه توانمندي«

 » .تيراندازي است
كند كه تيراندازي را ياد بگيرند و در اين باره  مسلمانان را تشويق مي) ص( پيامبر

  :دنفرماي مي

� ثمّ نیيسه فلیس مناّ وأ«  » رواه مسلم« »ىع دص نم تعّلم الّر
ـ يا اينكه  .سپس آن را فراموش كند از ما نيست ؛هر كس تيراندازي را ياد بگيرد«

 » .معصيت شده است ـ دچار :فرمود
 ،از ارزش و جايگاه خاصي برخوردار بوده است. امروزه ،تيراندازي در طول تاريخ

جنگي  هاياستفاده از هواپيماها، شليك موشك و توپخانه نيازمند مهارت در اين هنر
 است. 
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 سواري   اسب -4
شورها برخي از ك ،سواري يكي از لوازم جهاد بود. امروزه نيز  اسب ،در صدر اسلام

نمايند؛ چون فوايد  كنند و مردم را به آن تشويق مي سواري برگزار مي  مسابقات اسب
آن را مورد توجه قرار  ،حتي برخي از كشورهاي بيگانه نيز ،براي بدن داردبسيار ورزشي 

 اند.  داده

 دو  همسابق -5
با حضرت عايشه  (ص) براي بدن بسيار مفيد است. رسول خدا اين ورزش زيبا

  .)ص( ابقه داد، يك بار حضرت عايشه برنده شد و بار ديگر پيامبرمس
هايي  م ورزش بايد انواع ورزشمخصوصاً معلّ ،م موفقمطلب اين است كه معلّي  هخلاص

اوقاتشان را  اجازه ندهدآموزان تبيين كند و  را كه از نظر اسلام پسنديده هستند براي دانش
ميان آنان باعث فوت نماز و ايجاد كينه و دشمني صرف فوتبال كنند، مخصوصاً زماني كه 

جواني را ديدم كه ساق پايش دچار شكستگي لاعلاجي  ،در مكه» نور«گردد. در بيمارستان 
ديد يكي از بازيكنان هنگامي كه  :هنگامي كه علت را از او پرسيدم، در پاسخ گفت ،شده بود

؛ در نتيجه پايم شكست و در بازي شكست خورده است خود را روي ساق پايم انداخت
 آن دشوار شده است.  هبيمارستان شدم و اكنون معالج هروان

  قهاي تربيتي موفّ روش
بايد  ،براي تربيت يك نسل مسلمان، مؤدب و شجاع كه از دين و امتش دفاع كند ،مانمعلّ
 آمده) ص( تربيتي موفقي را در پيش گيرند كه در قرآن كريم و سنت پاك پيامبرهاي  روش
  :است
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 بيم و اميد  -1
زيرا  ؛آموزان به وجود بياورند دانش دلمان بايد ترس از خداوند متعال را در معلّ

سخت  ،دهند كنند و فرايض را انجام نمي كساني كه از فرمان او سرپيچي مي برخداوند 
آتشي كه  ؛در روز قيامت تهديد نموده استسوزان   و گناهكاران را به آتش ؛كيفر است

 ي آن از آتش اين دنيا به مراتب بيشتر است. گرما
در مقابل، خداوند متعال مؤمنان و فرمانبرداراني را كه به اداي حقوق خداوند 

ها و حوريان  ها، درختان، ميوه بهشت پهناوري داده است كه رودخانهي  هپردازند، وعد مي
د راواني وجود دارفهاي جاودان در آن وجود دارد. آيات و احاديث  بهشتي و ديگر نعمت

 :. از جملهكند مي مطرحكه خوف و رجا و بيم و اميد را با هم 

ناَ ﴿ )الف(
َ
� ٓ ِ�ّ

َ
َنَأَّ  ٤ َرلحِّيمُ  لۡٱغَفُورُ ۞َ�بّئِۡ عِبَادِيٓ �


 ِ�مُ  لٱعَۡذَابُ عَذَاِ� هُوَ  

َ
 ﴾٥ ٱۡ�

  .]50-49الحجر: [
ذاب من، مهربان و اين كه عي  هبه بندگان من خبر بده كه منم آمرزند ،(ص) اي پيامبر«

 ».عذابي است دردناك

�ضِ ُ�فۡسِدُواْ ِ�  وََ� ﴿
َ
ۚ  ٱدۡعُوهُ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَا وَ  ٱۡ�  .]56الأعراف: [ ﴾خَوۡفٗا وَطَمَعًا

 ».پس از اصلاح آن فساد مكنيد، و با بيم و اميد او را بخوانيد ،و در زمين«
دهد كه او را به خاطر ترس از آتش  مي خداوند متعال در اين آيه به بندگانش فرمان

دوزخ و اميد رفتن به بهشت بخوانند تا انسان مسلمان پيوسته ميان بيم و اميد زندگي كند، 
 شود. آموز اصلاح مي و اين چنين رفتار و اخلاق دانش

  :دنفرمو) ص( در حديث آمده است كه پيامبر) ب(

 »صحيح رواه ابوداود« »رنا نم کلاّ لجا کلئسن،ةّ أوعوذ ا�ّ إ�ّ «
 » .برم خواهم كه مرا به بهشت ببري، و از آتش دوزخ به تو پناه مي از تو مي ،خدايا«
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خدا را به خاطر اميد ها  آن :گويند پاسخ به صوفياني است كه مي ،آيات و حديث فوق
اصلاً قرآن و حديث را ها  آن كنند؛ گويي كه به بهشت و ترس از آتش جهنم پرستش نمي

 اند.  خواندهن

 دار   هاي هدف داستان -2
براي  فراوانيهاي  يان بايد داستانگذارد؛ پس مرب تأثير زيادي بر انسان مي ،داستان

 آمده است.  بسيارهاي  پيامبر داستاني  هآموزان نقل كنند. در قرآن كريم و سير دانش
ست كه هدف از اين داستان تربيت نسل با ايماني ا :داستان اصحاب كهف) أ( 

 دوستدار توحيد بوده و از شرك بيزار است. 
اعتراف به اين واقعيت است كه عيسي  ،هدف از اين داستان :)ع( داستان عيسي) ب( 
 پندارند.  خداست نه پسر وي، آنگونه كه نصاري ميي  هبند

دارد؛  اين داستان ما را از اختلاط زنان و مردان برحذر مي :)ع( داستان يوسف) ج( 
 ن كار عواقب خطرناكي به دنبال دارد. چون اي

به درخواست كمك از خداي يكتاست؛  ،هدف از اين داستان :)ع( داستان يونس) د( 
 شويم.  ويژه هنگامي كه دچار بلا و مصيبت مي

اين داستان را براي يارانش حكايت كرد تا  (ص) پيامبر :داستان ياران غار (  ه( 
مانند خشنودي والدين، اداي حقوق مردم و  ،شايسته ل به خدا را با انجام كارهايتوس

سرشار از اين ) ص( پيامبري  هترك زنا به خاطر بيم از خدا، به آنان بياموزد، سير
 هاي مفيد است.  داستان

را  فراوانيهاي سودمند  يان بايد داستانمان و مربموضوع اين است كه معلّي  هخلاص
به  فراوانيكمك  ،ها در فرايند تربيت اين داستان يرازبازگو كنند؛  خود آموزان براي دانش

هاي بدي كه به بزهكاري،  آموزان را از داستان مان بايد دانشكند. همچنين معلّ مان ميمعلّ
 دارد، برحذر دارند.  كارهاي زشت و انحراف اخلاقي وامي
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ام و تاكنون  دانم كه عنوان چند كتاب مفيد را كه براي جوانان نوشته جا لازم مي در اين
  :نام ببرم ،اند به چاپ رسيده

 .)ص( انگيز زندگي پيامبر هاي شگفت داستان -1
 اسراء و معراج.  همعجز -2
 دي و اخلاق نبوي و آداب اسلامي. هاي محم گلچيني از خصلت -3
4- ف در ترازوي كتاب و سنت. تصو 
 دانند.  اطلاعات مهمي از دين كه بسياري از مسلمانان آن را نمي -5
 م و ايمان. اركان اسلا -6
 اسلامي در چارچوب كتاب و سنت صحيح.  هعقيد -7
 إلااالله. شهادت لااله -8
 نيكوكاران در باب ادعيه، آداب و اذكار.  هتحف -9

در موضوع تفسير خلاصه كرده » صابوني«هايي كه  هشداري ديگر نسبت به كتاب -10
 است. 

  .)ص( فضايل صلاه و سلام بر بهترين خلق خدا محمد -11

 جماعت در مسجد پايبندي به نماز 
يان بايد ترديدي نيست كه نماز جماعت در مسجد بر مردان واجب است. اوليا و مرب

آموزان را تشويق كنند كه نماز را در مسجد بخوانند تا در دوران بزرگسالي به آن عادت  دانش
اين  ،هاي مفيد و تجربه شده كنند و رفتن به مسجد برايشان آسان شود. يكي از اين تشويق

آموزان آن را در دفترشان  م، جدول زير را روي تخته سياه رسم كند تا دانشست كه معلّا
ن اسم خود را آموزان براي نماز جماعت به مسجد بروند و امام جماعت يا مؤذّ بنويسند. دانش

تا  هم آوردآموز هر روز جدول را نزد معلّ روي دفتر نوشته و آن را امضا كند. سپس دانش
رفتار و ي  هم است امضا كند و نمره و علامت خوب را در زمينخصوص معلّجايي را كه م

 بدهد.  ايشان آموز نمونه بگذارد و هدايا و جوايزي به تربيت اسلامي براي دانش
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  :آموز نام دانش
  :خواند نام مسجدي كه در آن نماز مي

 
روزهاي 

 هفته
امضاء  عشاء مغرب عصر ظهر صبح

 معلم
  امام امام امام امام امام شنبه

  امام امام امام امام امام يكشنبه
  امام امام امام امام امام دوشنبه

  امام امام امام امام امام شنبه سه
  امام امام امام امام امام چهارشنبه

  امام امام امام امام امام شنبه پنج
  امام امام امام امام امام جمعه
جدول را  ،از بخواند و پدرش به جاي امامآموز دختر بايد در خانه نم دانش :توجه

 مش نشان دهد. هر روز آن را به معلّ ،امضاء كند. او نيز

 بخش آموزان از كارهاي زيان برحذر داشتن دانش

 هاي بد  عادت -1
مانند نوشتن با دست چپ، خم شدن به  ،هاي بد را از عادتآموزان  بايد دانش ،قم موفّمعلّ

با ها  آن هاي دفتر و كثيف كردن ها روي زمين، كندن برگ ذ پارههنگام نوشتن، انداختن كاغ
هاي بد، باز دارد. بدترين  جوهر، بدخطي، سخنان زشت و دشنام و نفرين كردن و ديگر عادت

آموزان رواج پيدا كرده است  اي وحشتناك ميان دانش ، سيگار كشيدن است كه به گونهعادت
آموزان را از اين كار برحذر دارند.  دانشگوناگون،  هاي يان بايد با شيوهمان و مربو معلّ

اي كه در  هاي سيگار كشيدن را براي آنان توضيح دهند؛ به گونه مان بايد زيانهمچنين معلّ
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آموزان اين مطلب را تبيين  ايجاد كنند. آنان بايد براي دانش را سيگار نفرت ازآموزان  دانش
ها و انگشتان افراد سيگاري را زرد  و دندان كنند كه دود سيگار باعث بوي بد دهان شده

ها جمع شده و  در ريهاست كه در سيگار موجود ينيكوتين و قطران ،شود كند و باعث مي مي
قتل عمد است كه خداوند آن را حرام كرده ي  هو اين كار به مثابباعث مرگ زودرس شود؛ 

كه دود  كان را مبني بر اينجهاني پزشي  هتواند گزارش كميت م مياست. در اين ميان معلّ
شود به اطلاع  هاي خطرناك مي سيگار باعث سرطان ريه، خون، حنجره و ديگر بيماري

 آموزان برساند.  دانش
آموزان و مردم سيگار بكشند و  اند نبايد جلوي دانش ه ماني كه گرفتار سيگار شداما معلّ

  :عمل كنند) ص( پيامبري  بايد به اين فرموده

يّمأت«  » متفق عليه« »ّلا اجلماهن�ر ياعف ّ 
»مگر كساني ) در صورت توبه كردن( قابل عفو و گذشت هستند ،ت منتمام افراد ام

 » .كنند كه تظاهر به گناه مي
 از سيگار كشيدن دست بكشند.  ،مان واجب است كه به طور كليالبته بر اين معلّ

ح دهند كه فرد سيگاري، همنشينان آموزان توضي توانند براي دانش مان ميمعلّ ،همچنين
هاي  ها و خوبي اي را كه خداوند مأمور كرده است بدي كند و دو فرشته ميخود را اذيت 

 دهد. اين امر مسلماً در دين ما آزار و اذيت ديگران محسوب او را ثبت كنند، آزار مي
ن را قانع كند آموزا م توانست با سخنانش دانشاگر معلّ ،و حرام است. از اين رو شود مي

خواني دارد، آن وقت  آموزان ببينند كه افعال و كردار او با سخنانش هم و سپس دانش
 مي راه راست و درست را در پيش گرفته است. شود كه چنين معلّ معلوم مي

 سينما و تلويزيون   -2
اخلاق جوامع اسلامي نابود شده است و هاي مسلمانان،  ار به سرزميندر پي تهاجم كفّ

نما دارند و  هاي پر زرق و برقي كه ظاهري خوش ه نام آزادي، دموكراسي و ديگر نامب
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بند و باري اخلاقي، اين جوامع را فراگرفته است. اين تهاجم فكري كه  دروني پوسيده، بي
كنيم، دوشادوش  آن را مشاهده ميامروزه در بسياري از كشورهاي عربي و اسلامي 

سينما است كه خطر بسيار  ،مي نفوذ كرد. يكي از تهاجماتهاي اسلا استعمار، به سرزمين
 رود.  بزرگي براي جوانان مسلمان به شمار مي

ها را در جامعه ترويج  بند و باري خطرناك بودن سينما به اين خاطر است كه انواع بي
تا از بخش است؛  دهد و هدف از آن، كشاندن جوانان به كارهاي باطل و بيهوده و زيان مي

ي  هو توان خود در خدمت به دين و سرزمينشان استفاده نكنند. اين كار نقش نيرو
ه اين خطرات صهيونيسم جهاني است و جاي تعجب است كه مسؤولان مملكتي متوج

اخلاقي يا  ،ها علمي كنند. البته اگر اين فيلم نميها  آن نيستند و كاري براي از ميان برداشتن
م، كه وضو گرفتن، نماز خواندن، احترام به معلّ يهاي د فيلممانند؛ ، اشكال ندارديني باشند

ها  آن آموزان سودمند است به اطاعت از پدر و مادر و ديگر كارهايي را كه براي دانش
 موزد. بيا

هاي سينما، تلويزيون و ويدئو و ماهواره را براي  ق بايد زيانم موفّمعلّ ،بنابراين
مردانگي و ي  هبند و بار، روحي هاي بي هماند كه فيلمآموزان تبيين كند و به آنان بف دانش

د و دزدي و جرم و جنايت را به آنان رب از بين ميآموزان  خواهي را در دانش  فضيلت
كاري را از طريق  اند راه جنايت آموزد. بسيارند دزدان و جنايتكاراني كه اعتراف نموده مي

وجود دارد كه اين واقعيات را فراواني هاي  اند. نمونه هاي سينمايي و ويدئويي آموخته فيلم
شود؛  هاي سينمايي باعث خستگي چشم مي كند. افزون بر اينها تماشا كردن فيلم اثبات مي

سالن ي  هاز سوي ديگر به خاطر هواي آلودشود.  ها به آن خيره مي زيرا در تاريكي چشم
هم مزيد بر علت دهد و اتلاف مال و ثروت  سينما، احساس خفگي به انسان دست مي

 است. 
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بفهماند كه اگر يك ها  آن آموزان تبيين كند و به م بايد اين كارها را براي دانشپس معلّ
بسيار مفيدتر است، البته خداوند به لطف ها  آن كتاب علمي يا يك داستان مفيد بخرند، براي

 كرده است. هاي آن حفظ  بند و باري سينما و بي خود سرزمين عربستان سعودي را از شرّ

 آزمايي  قمار و بخت -3
ه آنان در امر آموزش و پرورش بايد هميشه مراقب شاگردانش باشد و توج ،قم موفّمعلّ

.. يك نوع قمار .را به اين نكته جلب كند كه بازي كردن بر سر شكلات و شيريني و غيره
و بايد شود. ا است و انسان به خاطر آن دچار خشم پروردگار و ورشكستگي مالي مي

ه كند كه اگر كسي به بازي كردن بر سر اين چيزهاي ساده عادت كند، در شاگردان را متوج
آبرو و شرف خواهد شد. اين قضيه در  حتيمال و ثروت و  بر سرقماربازي  گرفتارآينده 

مورد فردي اتفاق افتاد كه در قماربازي تمام ثروتش را از دست داد و حتي دخترش را 
ز هم بازنده شد و يك ليتر از خونش را فروخت تا با پول آن قمار كند؛ اما فروخت؛ اما با

 هاي بيروت پيدا شد.  جان او در يكي از هتل بيي  هباز هم باخت و مدتي بعد، لاش
كرد.  اگر در قماربازي خير و مصلحتي وجود داشت، خداوند ما را از آن نهي نمي

  :دنفرماي خداوند در اين باره مي

﴿ ُّ
�
َ � ِينَ  هَآٰ َّ إ ِْ�َّمَا  � ٓوُنَماَا نصَابُ وَ  ٱلمَۡيِۡ�ُ وَ  �ۡٱَمۡرُ 

َ
زَۡ�مُٰ وَ  ٱۡ�

َ
 َّشليَۡ�نِٰ رجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ٱۡ�

َّلَعُ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱجۡتَنبُِوهُ فَ  ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  َّشليَۡ�نُٰ يرُِ�دُ  ِ�َّمَا ٩َ
َ
ِ�  ٱۡ�غَۡضَاءَٓ وَ  لۡٱعََ�وَٰةَ أ

َّدُصَ�َُ�مۡ عَن ذكِۡرِ  ٱلمَۡيِۡ�ِ وَ  مۡرِ �ٱَۡ    ِ َّ لَوٰةِ� وعََنِ  � َّ ُّم مُتنَأ ۡلَهَنتَهُونَ  صل

    .]91-90المائدة:[ ﴾٩

ها و تيرهاي قرعه پليدند و از عمل  شراب و قمار و بت ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«
خواهد با  مانا شيطان ميدوري گزينيد، باشد كه رستگار شويد. هها  آن شيطانند. پس، از

شراب و قمار ميان شما دشمني و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. 
 »داريد؟! پس آيا شما دست برمي

  :دنفرماي مي) ص( پيامبر
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�شد غ امّنأكفمس ي هديف«   » رواه مسلم« »لم رٍ��خ ودمه �لاب بعل ن
و خون خوك  تند مانند اين است كه دستش را در گوشرد بازي كهر كسي با تخته نَ«

 » .فروبرده است
رد، حتي اگر براي سرگرمي بازي و تخته نَ رسيم كه ورق ما به اين نتيجه مي ،بنابراين

ايجاد شود و ميان بازيكنان دعوا و كشمكش  منجر به قمار مي زيراباشد جايز نيست؛ 
كردند و در اثناي بازي  تخته نرد بازي ميسرگرمي با هم  برايكند. باري، دو دوست  مي

ديگري را به جا  ها، آن كشيدند و يكي از مي فرياداختلاف ايجاد شد و هر دو ها  آن ميان
ها متهم كرد؛ اما دوستش به طلاقش قسم خورد كه آن را جا به جا  به جا كردن مهره

در  ؛ان به وجود آمدميانشو قهر   سخن او را باور نكرد و دشمني آن ديگري نكرده است؛
 يكديگر بودند. ي  هحالي كه همساي

 دشنام و مشاجره  -4
آموزان رواج يافته است كه همديگر را  بسيار بدي ميان دانشي  همدتي است كه پديد

به دين اسلام هم ناسزا ها  آن پردازند و برخي از دهند و به نزاع و مشاجره مي دشنام مي
 مانع چنين كارهايي بشوندكه به فرزندانشان توجه كنند و  اوليا اين است هوظيفگويند.  مي

انگاري ننمايند. گذشتگان ما هرگز با اين عادت بد سر و كار  و در اين باره هرگز سهل
كن شود و با  آموز همكاري كند تا اين عادت ريشه دانش نداشتند. بهتر است معلم با ولي

آموزي را ديدم كه با  دانش ،ابند. يك باراي براي آن بي حكمت و پند و اندرز، راه چاره
 :گفت. من به او نزديك شدم و گفتم ميكرد و به دين او فحش و ناسزا  دوستش دعوا مي

خواني؟ سپس به  اي درس مي اسمت چيست؟ كلاس چندم هستي؟ در چه مدرسه ،پسرم
و چه كسي چشم و گوش به ت :گفتمخدا.  :چه كسي تو را آفريده است؟ گفت :او گفتم

 ها و سبزيجات را روزي تو كرده است؟  داده است و ميوه



 85  وظيفه مربي موفّق

 

ها را به تو داده است،  كسي كه اين نعمت در برابرتو ي  هوظيف :خدا. گفتم :گفت
گفتي؟ پسرك خجالت كشيد و  چند لحظه قبل چه مي :شكرگزاري. گفتم :چيست؟ گفت

تجاوزگري و ترديدي نيست كه خداوند  :حرمتي كرد. گفتم دوستم به من بي :گفت
 :دنفرماي پذيرد و از آن نهي كرده است و مي حرمتي به ديگران را نمي بي

إ َِّْۚن ﴿   ٓوُدَتۡعَ� َ�َا     َ َّ ُّبُِ� َ  �    .]190البقرة: [ ﴾١ ٱلمُۡعۡتَدِينَ 
 ».دارد و تجاوز و تعدي نكنيد؛ زيرا خداوند تجاوزگران را دوست نمي«

بنابراين  :شيطان، گفتم :ا تو را كتك بزند؟ گفتاما چه كسي به دوستت وسوسه كرد ت
10Fبايستي به شيطان ناسزا بگويي مي

لعنت بر شيطانت.  :آموز به دوستش گفت آن دانش. 1
سپس به او گفتم تو بايد توبه كني و از خداوند بخواهي گناهت را ببخشد؛ زيرا فحش و 

رسول  االله وأنّ محمد له إلاإ لاأن  شهدأاالله العظيم و أستغفر« :ناسزا به دين، كفر است. گفت

من هم از او تشكر كردم و از او خواستم كه اين كار را تكرار نكند و اگر يكي  »)ص(االله 

دهد او را نصيحت كند. اما در مورد دعوا و بگو  از دوستانش را ديد كه به دين دشنام مي
ادر يكديگرند و براي برادر برها  آن م بايد به آنان تفهيم كند كهآموزان، معلّ مگو ميان دانش

 ،)ص( سرور ما محمد،جايز نيست كه با برادرش بجنگد يا به او دشنام دهد. مربي بزرگ
  :دنفرماي در اين باره مي

_______________________ 
 »أعوذ باالله من الشيطان الرجيم«انسان مسلمان هنگام خشم بهتر است به خدا پناه ببرد و بگويد  -1

َّنَ�كَ مِنَ  َّما﴿: فرمايند خداوند در اين باره مي  ِ  سۡتَعِذۡ ٱنزَۡغٞ فَ  َّشيَۡ�نِٰ ٱ َ� ِۖ ٱب  لۡعَليِمُ ٱ َّسمِيعُ ٱهُوَ  ۥَِنهُّ  َّ
اي از شيطان به سراغت بيايد، پس به خدا پناه ببر كه او خود  و اگر وسوسه« ]36[فصلت:  ﴾٣

 » شنواي داناست.
ذ الهاقوللهب عنه اغلضب أ« :و پيامبر(ص) به فردي خشمگين گفت  ًةمكل ملعلأ    عوذ ابالله نم 

اطيّن اليجّرم  » متفق عليه« »الش

أعوذ « :شود و آن اين است دانم كه اگر آن را بگويد خشم و عصبانيت از او دور مي من سخني را مي«

 ».باالله من الشيطان الرجيم
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لهاتقو ٌقوسف نم رف�«  » متفق عليه« »لما باؤ
 » .فسق و قتال با وي كفر است ،ناسزا گفتن به مؤمن«

آموزان حكمفرما باشد  و برادري ميان دانش شايسته است كه فضاي دوستي ،از اين رو
را به انجام كارهايي رهنمون كند كه محبت و برادري را افزايش ها  آن م بايدو معلّ

  :دنفرماي مي) ص( دهد. پيامبر مي

ملاّس بین�مم�ّ ي علىش دوألا« ج هومتلعف اذإ ٍتبابتم!؟ أفشوا ال  » رواه مسلم« »
اگر آن را انجام داديد محبت و دوستي ميانتان برقرار  آيا چيزي را به شما بگويم كه«

 » .شود؟ به همديگر سلام كنيد

 تشويقات و تنبيهات 
شود. او  اندك و برحسب نياز به تنبيهات بدني متوسل نمي يجز در موارد ،قم موفّمعلّ

اين كار باعث تشويق  زيرادهد،  پيوسته تشويق و پاداش را بر تنبيه و مجازات ترجيح مي
شود. برعكس، تنبيه و مجازات، آثار بدي بر  آموز در امر يادگيري و تربيت مي دانش
ي  هشود و روحي افزايي وي مي امري كه مانع درك و فهم و دانشگذارد؛  آموز مي دانش

آموزان، مدرسه را به خاطر  برد. بسياري از دانش كوشش و پيشرفت را در او از بين مي
م اند كه معلّ آموزان عادت كرده كنند. دانش مان رها ميمعلّو ستمكاري برخي از سنگدلي 

ما بايد كار تعليم و تربيت را با پاداش و تشويق شروع  ،سختگير را ظالم بنامند. بنابراين
  :اين يك اصل است و بايد مراعات شود .كنيم نه با تنبيه و مجازات

 تعريف و تمجيد  -1
مشاهده كرد، بايد آموز  تار خوبي را از دانشهر گاه تلاش و كوشش و رف ،قم موفّمعلّ

دهد آفرين  آموزي كه درس را خوب جواب مي او را مورد تشويق قرار دهد و به دانش
آموز فلاني است. اين سخنان زيبا و لطيف،  بهترين دانش :آموزان بگويد گفته و نزد دانش

ترين تأثير را در او نمايد و به او را تقويت مي هكند و روحي آموز را تشويق مي دانش
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شكوفايي ي  هاش را دوست بدارد و زمين م و مدرسهشود معلّ گذارد و باعث مي برجاي مي
در ادب و اخلاق و رفتار و  كه كند حال دوستانش را تشويق مياو فراهم شود. و در عين 

شان تشويق شوند. قطعاً اين كار  ماز طرف معلّ تاتلاش، او را الگوي خود قرار دهند 
 راي آنان بهتر از تنبيه و مجازات بدني است. ب

 تشويقات مادي  -2
آيد و مشتاق برخورداري از آن هستند؛ از  ها از تشويق مادي خوششان مي بچهطبيعتاً 

جايزه ها  آن هاي گوناگون به پاسخ نگذارد و به مناسبت م بايد اين اشتياق را بيمعلّ ،اين رو
يف خود در برابر پروردگارش اكه نسبت به وظ خوش اخلاقآموز كوشا و  شدان بدهد.

كند،  وليت ميهاي مدرسه احساس مسؤ خير و فعاليتمانند نماز خواندن و ديگر كارهاي 
 زيرايابد؛  شادان و خوشحال مي ،دوستان نزدگيرد، خود را  مش ميمادي از معلّ هو جايز

براي م است كه معلّ ف را در خود اشباع كرده است. شايستهك و تصرّتملّ حقّي  هغريز
 ،خوبي در زمينه اخلاق و درس كه در آن ممتاز بوده است هنمر ،بايدآموزي چنين دانش
 منظور كند. 

 دعا كردن   -3
باادب و نمازگزار دعا كند و او را با اين عمل تشويق آموز كوشا،  م بايد براي دانشمعلّ

كنم؛ و به  ي براي شما آرزو ميدرخشاني  هخدا تو را توفيق دهد، من آيند :نموده و بگويد
 خداوند تو را اصلاح و هدايت كند.  :انگار و تنبل بگويد آموز سهل دانش

 لوح تقدير  -4
بسيار به جا و مفيد است كه در مدرسه يك لوح تقدير بزرگ در معرض ديد 

سعي و تلاش يا  ،اخلاق و رفتاري  هآموزان نصب شود و نام كساني كه در زمين دانش
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آموزان ديگر  .. بر بقيه برتري دارند نوشته شود. اين كار باعث تشويق دانش.و غيرهنظافت 
 هايشان روي اين لوح نوشته شود.  گردد تا آنان را الگوي خود قرار دهند و نام مي

 تشويق  -5
اي يا  لهأگويي به سؤالات معلم با حل مس آموزان براي پاسخ هنگامي كه يكي از دانش

م بايد در صورت خوب جواب معلّكند،  قرآن كريم اعلام آمادگي مي اي از تلاوت سوره

 آفرين.  »بارک االله فيک« :اش بگذارد و بگويد تشويق وي، دست روي شانه برايدادن 

 آموزان به حساب آوردن  خود را جزو دانش -6
آموزي خوب تلقي كند و خويشتن را به آنان منسوب نمايد،  م بايد خود را دانشمعلّ

  :دنفرماي مي) ص( آيد. پيامبر بزرگي به حساب ميكار تشويق اين 

 » متفق عليه« »نم الأراصن ها لاولرجة لكنت امأر«
 » .شدم، يكي از انصار بودم مهاجر منسوب نمي ،اگر به خاطر هجرت به مدينه«

 معرفي كردن  -7
ند؛ البته اين مان معرفي كآموزان و معلّ دانشي  هآموز خوب را به بقي م بايد دانشمعلّ

 گردد.  كار موجب تشويق او و دوستانش مي

 همراهي كردن  -8
خواهد تشويق كند با خود به مسجد يا  آموزاني را كه مي دانش ،مچه خوب است معلّ

احساس افتخار و  خود مآموزان از همراهي معلّ دانش زيراهاي علمي ببرد،  گردش
 كنند.  خوشحالي مي
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 آموز  دانشي  هسفارش كردن خانواد -9
آموز بنويسد و در آن به ذكر محاسن  دانشي  هاي را به خانواد تواند نامه م ميمعلّ

شود  آموز مي دانشي  هفرزندشان بپردازد و از او تعريف كند. اين كار باعث تشويق خانواد
رفتاري و  آموز را به نيك خود دانش ،همچنين ؛تا به بهترين وجه با فرزندشان رفتار كنند

 نمايد.  فت ترغيب ميپيشر
آموزان را در خانه جويا شود و در مورد  م بايد اخلاق و رفتار دانشمعلّ ،بنابراين

تأييديه را از طرف اوليا و  هف كند تا برگخواندن نمازهايشان تحقيق نمايد و آنان را موظّ
و اداي نمازهايشان به جماعت رفتاري  خود بياورند كه بيانگر نيك هامام مسجد محل

 باشد.  مي

 ياري كردن مستمندان   -10
هاي مردمي به  و كمكآموزان را براي جمع كردن هدايا  م بايد تعدادي از دانشمعلّ

مستمندان انتخاب كند و خودش در اين كار با دادن مقداري پول مشاركت نمايد تا 
ميان آموزان  م و دانشها زير نظر معلّ از او پيروي كنند. اين كمك ،آموزان نيز دانش

م بايد براي شود. معلّتاب و وسايل مدرسه هستند توزيع برادرانشان كه نيازمند لباس، غذا، ك
كمك كنند و  ،نيزها  آن ر كند تاآموزان خير در حضور دوستانشان از آنان تشكّ تشويق دانش

 اند براي پاداش بزرگي را نزد خداوند بدست آورند، و قطعاً خداوند مالي را كه خرج كرده
  :آموزان بخواند م بايد اين آيه را براي دانششان تلافي خواهد كرد. معلّاي

ءٖ َ�هُوَ ُ�ۡلفُِهُ ﴿ نفَقۡتُم مِّن َ�ۡ
َ
 .]39سبأ: [ ﴾٣ َّ�لزِٰ�ِ�َ وَهُوَ خَۡ�ُ  ۖۥ وَمَآ أ

دهندگان  دهد و او بهترين روزي و هر چه را در راه خدا ببخشد، عوضش را مي«
 ».است
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و  هدخريد هدايا اختصاص د بهاز اين صندوق  را تواند مبلغي درسه ميم يا مدير ممعلّ
م رفتار و كساني كه مطيع پدر و مادر و معلّ آموزان كوشا، پاكيزه و مرتب، خوش به دانش

 هستند، بدهد. 

 هاي آن و زيانه تنبي
ي ناگواري براعواقب  ،م شايسته بايد از تنبيهات بدني بپرهيزد؛ زيرا اين تنبيهاتمعلّ
اي كه  شود؛ به گونه آموز مي م در پي دارد و باعث اتلاف وقت دانشآموز و خود معلّ دانش

اي شود. امري كه باعث ايجاد فاصله ميان  م دچار صدمهمعلّ ،كاري شايد بر اثر كتك
گويي در مقابل بازپرس در  اين كار به پاسخ ممكن استشود؛ و  م ميآموز و معلّ دانش
م در آموز بيانجامد؛ امري كه به شهرت، جايگاه و نقش معلّ دانش وليهاي جزايي و  دادگاه

شود كه ديگر سودي  زماني پشيمان مي ،مزند؛ آنگاه معلّ اش صدمه مي خدمت به جامعه
كند. و گاهي اين مشكلات جز  افرادي را واسطه ميندارد و ناچار براي حل اين مشكل، 

جه، معلم سزاي اعمالش را خواهد ديد. آري! شود و در نتي هاي كيفري حل نمي در دادگاه
 منشأ تمامي اين مشكلات استفاده از تنبيه بدني است. 

اند. پس لازم است از چنين  اين تنبيهات را منع كردهولان امر، ، مسؤاز اين رو
آموزان  هايي خودداري شود، مگر به هنگام ضرورت؛ همچون تنبيه برخي دانش روش

نگه داشتن حرمت كلاس و  برايدر برخورد با آنان مؤثر است يا اين راه  تنهامنحرف كه 
آموزان را نصيحت و  م، اين نوع دانشنظم آن. البته اين تنبيهات زماني است كه معلّ

المثل عربي را در اين  اند. اين ضرب هايشان برنگشته راهنمايي كرده است اما از كجروي
  :اند مورد آورده

ىلا ءاوّلدا ركّ « «  
 » .كردن آخرين درمان است داغ«
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 هاي تنبيه بدني  زيان
 ها.  اشكال در روند يادگيري و عقب ماندن از همكلاسي -1
 آموز به هنگام تنبيه، و تأثير آن بر هر دو.  م و دانشمعلّي  هبرخورد نسنجيد -2
 ديگر اعضاي بدن.  يا چشم ،گوش ،آموز از ناحيه صورت احتمال ضربه ديدن دانش -3
 ماند.  شده از درك درس عاجز ميآموز تنبيه  دانش -4
 شود.  م هنگام تنبيه قطع ميافكار معلّي  هرشت -5
 گو باشد.  آموز و بازرس پاسخ دانشي  هم بايد در مقابل دادگاه و خانوادمعلّ -6
 م. از اين برخورد معلّها  آن آموزان و متأثر شدن اتلاف وقت دانش -7
 . مآموز و معلّ از بين رفتن احترام متقابل ميان دانش -8

 ممنوع هاي  هتنبي
آموز را تنبيه بدني كند بايد از موارد ذيل  ناچار شد كه دانش ،ماگر زماني معلّ

  :خودداري نمايد

 آموز  زدن صورت دانش -1
كه ممكن زنند  آموز مي صورت دانشبه مان رواج پيدا كرده كه اين عادت ميان معلّ

دادگاه كشانده شوند و در و سرانجام به  آسيب ببيندآموز  چشم و گوش دانش است
از زدن صورت نهي كرده و ) ص( پيامبر ،نهايت، غرامت مالي بپردازند. به همين خاطر

  :دنفرماي مي

11Fبضر اذ حأد�م اخدمه فقّتيل الوجه«

 » صحيح الجامع« »١
 » .خدمتكارش را زد بايد از زدن صورت خودداري كند ،اگر يكي از شما«

_______________________ 
 .187ص ،حديث جامع،صحيح جامع :ر.ك -1
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 سنگدلي و سختگيري  -2
فلان « :گويند او ميي  هدهد، دربار آموزان، سنگدلي به خرج مي كه در زدن دانشمي معلّ

 » .معلم ظالم است
چه نامي بدتر از اين نام است! عاقبت ظلم و سختگيري چيزي جز پشيماني نيست. 

آموزان، از اولياي آنان و  انشمان و استاداني كه به خاطر تنبيه شديد دمعلّ ندبسيار
از خدا  ،ها نسبت به جگرگوشه ،مان عزيزاند. پس اي معلّ واهي كردهولان امر عذرخمسؤ

ي  هسرچشم ،با نرمي و مهرباني رفتار كنيد؛ زيرا مهربانيها  آن پروا داشته باشيد و با
  :دنفرماي مي) ص( ها است. پيامبر خوبيي  ههم

مر� قفّرلا لخا� لكهّ«  » رواه مسلم« » مر� 
 » .شود ها محروم مي خوبي هي محروم شود از همكسي كه از نرمي و مهربان«

  :دنفرماي نيز مي

ي قفاّرلا ف ام«  » رواه مسلم« »ءٍ إلاّ ناشهي نم عزش ءٍ إلا زانه، ولاش ن
آن  ؛كند و از هر چيزي گرفته شود آن را آراسته مي ؛نرمي و مدارا در هر چيزي باشد«

 » .سازد را معيوب مي

 سخنان زشت  -3
شود،  ر مياي كه باعث انزجار و تنفّ از الفاظ و كلمات زشت و زننده م بايدمعلّ

آموز  اين سخنان شايد در آينده باعث انحراف و بزهكاري دانش زيراخودداري نمايد؛ 
كثيف، كثافت، لعنتي، مجرم و ديگر كلمات  :گويد آموز مي مي كه به دانشمعلّشود؛ 
ها  آن خودي  هبه نوب ،آموز نيز كند؛ دانش مي دار آموز را جريحه اي كه احساس دانش زننده

كند. مسلم است كه  انش نثار ميگيرد و در خانه و مدرسه به دوستان و برادر را ياد مي
غلط را در پيش گرفته تا ي  همي است كه اين شيومعلّي  هوليت اين كار بر عهدمسؤ

  :يث صحيح آمده استسخناني را ياد بگيرند كه در شأن معلم نيست. در حد انآموز دانش
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يف« الإملاس سنًةّ سیئًّة فعيله رزوها نمرزوو عمل بها نم بعده نم �غ أن  ..ّنس نمو  
 » رواه مسلم و غيره« »ينقص نم زوأارهم سیئًا 

هر كس در اسلام راه و رسم بدي را به وجود آورد، گناه آن راه و رسم غلط و گناه «
روند بر دوش او خواهد بود بدون اين كه از بار  كساني كه پس از او بر آن راه و رسم مي

 » .گناه آنان چيزي كم شود

 كاري هنگام عصبانيت  كتك -4
زدم؛ ناگهان صدايي از پشت شنيدم كه  غلامم را كتك مي ،با تازيانه :گويد ابومسعود مي

هنگامي كه به من نزديك به خاطر خشم نفهميدم چه گفت. » .بدان ،ابومسعود« :گفت مي
اي « :ندفرمود) ص( زمين انداختم؛ آنگاه پيامبر را) ص( متوجه شدم كه رسول خداشد 

من هم گفتم از » .بدان كه خداوند از زور و توانايي تو بر اين غلام تواناتر است ابومسعود،
12Fاي را كتك نخواهم زد. اين پس هرگز هيچ برده

1  

 لگد زدن  -5
زنند. شايد اين لگد به جاي حساس و  گد ميها ل هام كه به بچ مان را ديدهبرخي از معلّ

ول م مسؤشود؛ آن وقت معلّآموز  خطرناكي از بدن برخورد كند و باعث مرگ دانش
خواهد بود و پشيماني سودي ندارد. البته ناگفته نماند كه لگد زدن جزو خلق و خوي 

 ها نيست.  انسان

 خشم شديد   -6
كند و با درك خصوصيات دوران ق بايد سر كلاس اعصابش را كنترل م موفّمعلّ

مي، دوران او بايد در كار معلّاغماض بنگرد. ي  هها را به ديد هكارها و اقدامات بچكودكي، 

_______________________ 
 رواه مسلم.  -1
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. حال استرفتار او در آن زمان بسيار بدتر بوده  شايدآموزي خود را به ياد آورد،  دانش
كند و  كنترل مي نشيند و خود را را به خاطر آورد خشمش فرومي مسايل اين ،ماگر معلّ

  :دنفرماي مي) ص( ي بزرگ حضرت محمدتوان او را شجاع واقعي دانست. مرب مي

ذا ديدّشلا امّنإ ،ةعّصرلاب لّ « د  » متفق عليه« »يکلم سفنه عند اغلضب ييدّشلا س
اندازد، بلكه قدرتمند كسي است كه  قدرتمند كسي نيست كه مردم را بر زمين مي«

 » .ندك خشم خود را كنترل مي
بايد از تنبيه كردن هنگام خشم و عصبانيت  ؛م باشد چه پدري چه معلّمرب ،از اين رو

آموزان سركش را بنويسد و  م بايد نام دانشبا فرجام بدي روبرو نشود. معلّ تاپرهيز كند 
شناسم كه هنگام عصبانيت فرزندش را  مي را ميرا تنبيه كند. من معلّها  آن ،در پايان درس

رد تا او را تنبيه كند. پسرك از ترس او پا به فرار گذاشت و هنگام فرار پايش دنبال ك
از كار خود نيز، پدرش  و بند بردند لغزيد و شكست و او را براي مداوا پيش شكسته

 سخت پشيمان شد. 
آموزي كرد و شروع به ناسزاگويي  مان در حالت خشم، اقدام به تنبيه دانشيكي از معلّ

كردند.  ي به او نگاه ميآموزان با نگاه تحقيرآميز نمود؛ در حالي كه دانشز و سخنان كفرآمي
اين  كند،ب خشمگين شود و داد و فرياد آموزان، مرتّ م در حضور دانشاگر معلّ آري،

م را در رفتار و دواند و اين معلّ ريشه ميها  آن آموزان تأثير گذاشته و در عادت بد بر دانش
 گويند.  شوند و ناسزا مي دهند و پيوسته خشمگين مي ار ميالگوي خود قر ،اعمالشان

 مقابله با خشم گيچگون
م دچار خشم شد، بايد فوراً به سراغ داروي شفابخشي برود كه يا معلّي اگر مرب

  :دنفرماي آن را تجويز كرده است؛ آنجا كه مي ،)ص( آگاه و خبره، محمد يپزشك

13Fغضبه أعوذ ابالله، س�ن :إذا غضب حأد�م فقال«

                                          »صحيح« »١

_______________________ 
 .1708ص  ،صحيح جامع :ر.ك -1
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 » .نشيند برم، خشم او فرومي به خدا پناه مي :هر گاه كسي خشمگين شود و بگويد«

14Fو�ذا غضب حأد�م وهو ئاقم ف،سلجيل فإن ذهب عنه اغلضب و إلا فيلضجطع«

1« 
  »صحيح«

شيند، و اگر خشم او ه كسي از شما خشمگين شد و ايستاده بود، بايد بناهر گ«
 » .بايد به پهلو بخوابد ،فروكش نكرد

او به  شيطان است و انسان بايد از شرّ ،امري مسلم است كه منشأ خشم و عصبانيت
ي  هخدا پناه ببرد تا شيطان از او منصرف شود. تغيير حالت دادن از ايستادن به نشستن فايد

 ،د. در اين ميان وضو گرفتنشو فراواني دارد و موجب فروكش شدن خشم و غضب مي
 آيد.  به شمار مي بسيار مفيد است و دوايي سودمند

 هشدارهاي مفيد تربيتي 
م در برخورد با آميزي وجود دارد كه شايسته است معلّ تقيموفّهشدارهاي تربيتي 

را به ها  آن د و براي استاد احترام قايل نيست،زن موزي كه نظم كلاس را به هم ميآ دانش
آميز  شاء االله موفقيت يرد. اين هشدارهاي تربيتي كه نتايج خوبي به دنبال دارند و انكار گ

  :شوند تقسيم مي دستهخواهند بود، به چند 

 نصيحت و راهنمايي كردن  -1
ت است كه هاي اصولي در تعليم و تربي يكي از شيوه ،كردننصيحت و راهنمايي 

در برخورد با خردسالان و  ،)ص( محمد ،ي بزرگنياز بود و مرب توان از آن بي نمي
  :بزرگسالان آن را به كار گرفته است

_______________________ 
 .707ص  ،همان :ر.ك -1
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سفره با كنار اي را كه  پسربچه) ص( پيامبر :نصيحت و راهنمايي خردسالان) أ(
غذا خوردن را به او ي  هكرد؛ نصيحت كرد و شيو درازي مي پررويي به سهم ديگران دست
  :آموخت و اينگونه خطاب كرد

اّم يکيل يا ملاغ سمّ «  » متفق عليه« »لىاعت الله و� يميبنک و� م
 » .نام خدا را بر زبان بياور و با دست راست بخور و از جلوي خودت بردار ،اي پسر«

من  زيراتأثير است؛  با خردسالان كممبادا كسي از شما بگويد كه اين شيوه در برخورد 
به نبال داشته است؛ پند و اندرز دادن ام و آثار پرباري هم به د بارها آن را آزمايش كرده

يكي از  ،اما با پذيرش نصيحت از آن پشيمان شد ،گفت آموزي كه به دين ناسزا مي دانش
 اين موارد است. 

رفتم. كودكي را ديدم كه در وسط خيابان ادرار  مي در خيابان راه ميهمراه معلّ ،يك بار
ما! اين جا جاي ادرار نيست! آن پسر، واي بر ش :كرد. دوستم بر سر او داد زد و گفت مي

تو فرصت نصيحت  :زده ادرارش را قطع كرد و پا به فرار گذاشت. به دوستم گفتم وحشت
آيا جايز است به اين پسر اجازه بدهيم كه  :در پاسخ گفتكردن اين پسر را از من گرفتي. 

خواهي چه  اين ميغير از  :نه، جايز نيست. گفت :جلوي مردم در خيابان ادرار كند؟ گفتم
سپس او  كند؛كردم تا دفع ادرار  كودك را به حال خود رها مي :اقدام ديگري بكني؟ گفتم

محل عبور  ،خيابان ،پسرم :گفتم شدم؛ آنگاه به او مي آوردم و با او آشنا مي خود مي نزدرا 
و مرور رهگذران است و ادرار كردن در آن جايز نيست و دستشويي به اين جا نزديك 

ديگر اين كار را تكرار نكن؛ اميدوارم كه موفق باشي.  پس ست؛ تو پسر باادبي هستيا
 ،تي بشريمربي  هاين، شيو :حكيمانه و سودمند است. گفتمه، اين يك شيو :دوستم گفت

را براي او بازگو » اعرابي«است. در اين جا داستان مشهور مرد  ،)ص( محمدبن عبداالله
 كردم. 

بهترين نمونه در تأثيرگذاري پند  :مايي در برخورد با بزرگسالاننصيحت و راهن) ب( 
  :و اندرز، داستان مرد اعرابي است كه از اين قرار است
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در مسجد  (ص) روزي با رسول خدا :روايت شده است كه فرمود) رض( از انس
 بوديم كه ناگهان يك اعرابي وارد شد و در داخل مسجد ادرار كرد. اصحاب رسول خدا

 نكن نكن!  :زدند و گفتند فريادبر سر او ) ص(
  :دندرموف) ص( رسول خدا

  .»لهوب اوعطق رزتمو،ه دعوه لا لا«
 » .او را به حال خود واگذاريد؛ ادرارش را قطع نكنيد«

اصحاب، مرد اعرابي را به حال خود رها كردند تا ادرارش را تمام كرد. سپس رسول 
  :ندو گفتاو را پيش خود خواند و به ا (ص) خدا

جاسلماد لا« اّمن �يل حلصش ّن  با اذه نم ٍلول والقرذ إ لاّصة، رقواءة   لكر االله، وال
  .»القآرن

 » .بلكه جاي ياد خدا و نماز و تلاوت قرآن است ادرار و كثافت نيست؛جاي  ،مساجد«
  :ندبه اصحاب فرمود) ص( آنگاه رسول خدا

ن�ّ« رعم اوثعبت ول ،ن�سریم متثعبس ءالما نم ًاولد هيلع او اّم    .»ب
ايد كه بر مردم آسان بگيريد و بر آنان سختگيري نكنيد؛  شما براي اين مبعوث شده«

 » .يك سطل آب روي ادرارش بپاشيد
رحم كن و به هيچ كس ديگري رحم  (ص) به من و محمد ،خدايا :مرد اعرابي گفت

 نكن. 
  :دنفرمو) ص( رسول خدا

ترّجتح دق واسعًا «  » تفق عليهم« »
 » .تنگ كردي رحمت خدا كه واسع است، شما آن را«
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 اخم كردن   -2
در  ،آموزان آشوب و شلوغي دانشي  هتواند در صورت مشاهد م ميمعلّ ،گاهي اوقات

ترشرويي كند تا نظم و هيبت كلاس حفظ شود. اين كار بهتر از آن است كه ها  آن برابر
 را تنبيه كند. ها  آن ،ه محض شلوغ كردنانگاري كند اما ب در آغاز با آنان سهل

 سرزنش كردن  -3
وقت  تلف كردنآموزان را به خاطر  شود كه يكي از دانش مي مجبورم معلّ گاهي

شود،  م و ديگر اشتباهاتي كه مرتكب ميمورد و عدم احترام به معلّ هاي بي كلاس با سؤال
جاي خود ساكت و باادب  رد ،م او را سرزنش كنداگر معلّ ،توبيخ كند. در اين صورت

خود  يمردي را ديد كه شتر مخصوص قرباني را جلو وقتي (ص) نشيند. رسول خدا مي
 سوار شتر شو.  :ندراند، فرمود مي

 ] .توانم سوار آن شوم مخصوص قرباني است [و نمي ،اين شتر :آن مرد گفت
 سوار شو!  :ندفرمود) ص( رسول خدا

رديف  قرباني بر گردن شتر آويزان بود، همي  هنآن مرد سوار شد و در حالي كه نشا
 »روايتي از بخاري« كرد حركت مي) ص( پيامبر

 آموزان با صداي بلند  ساكت كردن دانش -4
ها  آن كنند، با صداي بلند از آموزان وسط درس صحبت مي م ديد دانشهنگامي كه معلّ

 ،ر او آروغ زدخطاب به شخصي كه در محض) ص( بخواهد كه ساكت شوند. رسول خدا
  :ندفرمود

  »صحيح الجامع« »15F١كفّ عناّ جشءاک«
 » .نزن غنزد ما آرو«

_______________________ 
 . 4367صحيح جامع، حسن، ص  :ر.ك -1
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 روي گرداندن -5
گويد يا در پرسيدن  يا پسرش دروغ مي يآموز م يا پدري متوجه شد كه دانشگر معلّا

تواند از او  زند، مي ورزد يا دست به كارهاي نادرست مي اصرار ميمورد  هاي بي سؤال
توجهي معلم يا پدر  آموز يا پسر اين بي ود و به او توجه نكند؛ آنگاه دانشروي گردان ش
 شود.  كند و از اشتباهات خود پشيمان مي را احساس مي

 قهر كردن  -6
نمازهايش را نخواند يا به سينما برود يا سر كلاس دست به  يآموز هر گاه دانش

) ص( د. و همچنان كه پيامبركنبا او قهر تواند  خلاف بزند، معلم يا پدر ميكارهاي 
  :نبايد بيش از سه روز طول بكشدقهر كردن  :دنفرماي مي

لسلمم أن �هر هاخأ فوق لاثثٍ  لا«  » صحيح الجامع« »ّل 
 » .براي انسان مسلمان جايز نيست كه بيش از سه روز با برادرش قهر كند«

تواند مفيد باشد. شاعر  ميآموزان  هم براي دانش ،قهر كردن، هم براي فرزندان ،بنابراين
 :گويد مي

ـــة لا ـــر الأحب ـــلى هج ـــبراً ع ـــب ص ـــا قل  ي
 

 تجـــــزع لـــــذك فـــــبعض الهجـــــر تأديـــــث 
 

 زيرا ؛و به خاطر آن جزع و فزََع به راه مينداز بر دوري محبوبان صبر كن ،اي دل«
 » .شوند ها باعث تنبيه و تربيت مي برخي از دوري

 توبيخ كردن  -7
شود و پند و اندرز در او تأثير نگذارد  يمرتكب گناه بزرگ ،آموز اگر فرزند يا دانش

 تواند او را توبيخ نمايد.  م يا پدر ميمعلّ
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 چمپاتمه زدن  -8
آموزان به ستوه آمد، او را از جايش بلند  م از تنبلي و گستاخي يكي از دانشاگر معلّ

 ،بالا ببرد. اين كاركرده و وادار كند كه روي پاهايش چمپاتمه بزند و دستانش را به طرف 
با ضرب  نشود و در هر حال از تنبيه كرد كند و موجب تنبيه او مي آموز را خسته مي دانش

 و شتم بهتر است. 

 آموز از سوي پدر  تنبيه كردن دانش -9
او را به مدرسه فراخواند و او را  م بايد وليآموز تكرار شود، معلّ دانشاگر اشتباهات 

ميان خانه و  ،را پس از نصيحت كردن تنبيه كند. و اين چنين موظف نمايد تا فرزندش
 گيرد.  تعاون و همكاري صورت مي ،آموز مدرسه در تربيت دانش

 آويزان كردن  -10
توانند شلاق يا تازيانه را در معرض ديد فرزندان به ديوار آويزان  ي و پدر ميم، مربمعلّ

  :دنفرماي مي) ص( كنند تا از تنبيه و مجازات بترسند. رسول خدا

ه ٌبدأ هّلم«  طوّسلح ثييإف تيلبا لهأ هارن  » حسنه الألباني في صحيح الجامع« » اوقّا
اي از خانه آويزان كنيد كه همه آن را ببينند، اين كار باعث تأديب  تازيانه را در نقطه«

 » شود آنان مي

با لهأ هارليت« :دنفرماي مي) ص( پيامبر اده آن را ببينند، اين اگر افراد خانو ،يعني »
ودداري كنند، از ترس اين كه شود كه از دست زدن به كارهاي زشت خ عمل باعث مي

 خورند. كتك ب
 ايشان زيرارا كتك بزنيد؛ ها  آن اين نيست كه (ص) منظور پيامبر :گويد ابن الأنباري مي

 . اند كاري را به هيچ كس نداده دستور كتك
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ه ٌبلمّنه أإف« :دنفرماي اين كه مي 16F

ين معناست كه باعث تربيت و آراسته شدن ه اب »١
 » فيض القدير« .شود فرزندان به اخلاق نيكو مي

 آموزان  يواش زدن دانش -11
آموز را به  توانند دانش مفيد واقع نشد، مربي و پدر مي ،الذكر هر گاه وسايل تربيتي فوق

رسد و نمازهايش را  آرامي بزنند؛ مخصوصاً هنگامي كه سن او به ده سالگي مي
  :دنفرماي مي) ص( خواند، پيامبر نمي

قّروا « رع اوغلب اذإ اهيلع مهشاً، وف    ضراو ،ًاعبس اوغلب اذإ�و    ةلاّصلا م�دلاوأ اومّ  
 » صحيح رواه البزار و غيره« »لمضجاع ي مهنيف

ي د و اگر به ده سالگيدند نماز را به آنان بياموزياگر فرزندانتان به هفت سالگي رس«
را كتك بزنيد و بستر خوابشان را از همديگر جدا ها  آن ،رسيدند به خاطر ترك نماز

 » .كنيد
امر بسيار مهمي است؛ مخصوصاً جدا كردن دختران و  ،اتاق خواب فرزندانجدا كردن 

را از هم جدا ها  آن فرزندانش را از انحراف دور بدارد. اما اگر اتاق خواب ،تا پدر ؛پسران
 يپتويها  آن د بستر خوابشان از هم فاصله داشته باشد و براي هر يك ازباي يد،درنك

 د. ياختصاص بده  جداگانه
هاي جنسي و  پدران و مادران بايد مواظب فرزندانشان باشند كه سريال ،همچنين

 شود.  ميها  آن هاي مبتذل سينمايي را تماشا نكنند؛ زيرا اين كار باعث انحراف بيشتر فيلم

_______________________ 
 .4/322مناوي، فيض القدير، ج  :ر.ك -1
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 كه بايد اصلاح شود ي ياشتباها
زيادي ميان مردم مخصوصاً در ميان مدرسان، كارمندان، كارگران و ديگر  ياشتباها

در انجام كارهايشان در ها  آن اندركاران جامعه وجود دارد كه بايد اصلاح شود، چون دست
 :دنفرماي شوند. خداوند متعال در اين باره مي مقابل خداوند متعال بازخواست مي

﴿ ِ ۡ�َعَِ�  َٔ لنََۡ�  كَ فَوَرَّ�
َ
َّمَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ   ٩َّنَهُمۡ أ   .]93-92الحجر: [ ﴾٩

دادند  كارهايي كه انجام ميي  بارهآنان را در هبه پروردگارت سوگند كه حتماً هم«
 ».كنيم مي بازخواست

  :دنفرماي مي ،نيز) ص( رسول خدا

ترسااهع« اّمع ٍعار ّك     » حسن رواه النسائي« »ظف ذکل مأ ّيضعهحأ :هللا   ٌلئاسل
گذاشته است مورد ها  آن ي هول را در قبال آنچه كه بر عهده افراد مسؤخداوند هم«

 » .اند دهد؛ آيا آن را حفظ كرده يا ضايع نموده محاسبه قرار مي

 مان اشتباهات برخي از كارمندان و معلّ
كنند و نيازمند  انگاري مي سهل ،نمابدان كه برخي از كارمندان و معلّ ،برادر مسلمان
 نصيحت هستند. 

رساني و  به مردم زيان مي زيراگاه در رفتن به سر كارت تأخير نكن؛  هيچ -1
 در دارندم و كارمندي كه هميشه تأخير اندازي. معلّ كارهايشان را به تأخير مي

ير د به همان اندازه كه تأخنگير و حقوقي كه مي كنند مي انگاري سهل ان همكارش
حرام است. متأسفانه در ادارات دولتي كسي وجود ندارد كه  ايشاند بر نكن مي

كند، يا در خلال ساعت كاري،  ميمراقب ساعات كار كارمندي باشد كه تأخير 
رود و كار اداري و ارباب  اش مي اش را رها كرده و دنبال كارهاي شخصي اداره

ول آن ه باشد كه رئيس و مسؤهم وجود داشتكند؛ و اگر ناظري  رجوع را رها مي
 دهد.  اش را انجام نمي هم گاهي اوقات وظيفهخودش اداره است، 
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ها، مجلات، ملاقات با دوستان و ديگر  خواندن روزنامه با را ساعات اداري -2
شود، تلف نكن مخصوصاً  كارهايي كه موجب به تأخير افتادن كار اداري مي

آموزان  گويي هستند، يا دانش ار پاسخدر انتظ بسيارهاي  هنگامي كه ارباب رجوع
به  يافتد كه يكي از دوستان كارمند مشان هستند. بسيار اتفاق ميمنتظر آمدن معلّ

كند و كار  آيد، و از وي استقبال و پذيرايي كرده و با وي گفتگو مي ديدار او مي
 ادارات دولتي، براي كارمندي هميننهد. در يكي از  اش را به كناري مي اداري

كنندگان وارد اتاق  آمد و او را به اتاق خود برد و در را قفل كرد تا مراجعهمهماني 
 ي شديددر را باز كرد و مردم در انتظار اين كارمند در گرما ،نشوند. پس از مدتي

 بودند كه كساني هم در اين ميان، ، روي پاهايشان ايستاده بودند. وزياد و ازدحام
هايشان، از آنان رشوه  گرفتن پروندهتحويل ندگان و كن به خاطر راهنمايي مراجعه

 .غافل بودو رنج و عذاب مردم از اين امر  اصلي؛ در حالي كه كارمندندگرفت مي
زد و او را  فريادبر سر او  ،وارد شد اتاقشكنندگان به  از مراجعه يكي كه هنگام

صب شده و كارمند از تابلويي كه در كنارش ن همينبيرون كرد تا نوبتش برسد؛ 
 خبر بود.  بي» ملاقات خصوصي ممنوع است« :روي آن نوشته بود

برخي از رؤساي ادارات هستند كه در برخورد با  ،ها ول اصلي اين مصيبتمسؤ
  :دنفرماي مي) رض( كه عثمان حالي در؛ كنند مي انگاري كارمندانشان سهل

اطلّسن ام« لها ل�ع ابل   .»يزع لابقآرن لا ّن 
از گناهان و كارهاي ناشايست دست  ،ي كه از ترس زور و قدرتكساني  عده«
خودداري ها  آن به كه تحت تأثير قرآن از ارتكاب استدارند بيش از كساني  برمي

 » .كنند مي
خداوند متعال را هايت چه كارمند، در انجام كار ،مچه معلّ ،چه فرماندار باشي -3

اي با آنان  بان باش و به گونهكنندگان مهر حاضر و ناظر بدان و نسبت به مراجعه
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كارهايشان را به طور كامل گونه با تو رفتار كنند؛  رفتار كن كه دوست داري آن
  :دنفرماي مي) ص( رسول خدا زيراانجام بده و آنان را راهنمايي كن، 

نلم انلق ،ةحيصّلنا نيّ يا«    ةّمئ  :اقل) ص(سرول االله   ،لهوسرلو ،هباتكلو  ولأ 
تّمهم�ملسل عاو  » رواه مسلم« »

براي  :گفت ،اي رسول خدا ؟براي چه كسي :اخلاص و دلسوزي. گفتم ،يعني ؛دين«
 » .پيشوايان مسلمان و عموم مردم ،)ص( خدا، قرآن، رسول خدا

 بر كند؛ بلكه عالمي نيست كه در مسجد موعظه مي هتنها وظيف ،راهنمايي كردن مردم
را  گانكنند كارمنداني كه مراجعه ندت. بسيارمان واجب اسهر مسلماني مخصوصاً معلّ
هايي را  ت و هزينهرنج و مشقّ مراجعه كنندگانبراي ها  انگاري راهنمايي نكرده و اين سهل

 به دنبال داشته است. 
برادران شما هستند؛ ها  آن كنندگان مغرور مباش؛ تو از همين مردماني و با مراجعه -4

خدمت كني و كارهايشان ها  آن گيري كه به خاطر مي به ايناين حقوق و مزايا را 
را انجام دهي؛ از اين رو بايد سفارش لقمان حكيم به پسرش را به خاطر داشته 

  :فرمايد باشي كه مي

َّنلِل َكّاسِ وََ� َ�مۡشِ ِ�  وََ� ﴿   دََخ ۡرِّعَص   �ضِ 
َ
إ ۖاًحَرََِّن  ٱۡ�    َ َّ ّ ُ�ۡتَالٖ فخَُورٖ  � َُ � ُّبُِ�  

 .]18لقمان: [ ﴾١
»خداوند زيراروي مگردان و مغرورانه بر زمين راه مرو،  مردمر، از با تكب، ر هيچ متكب

 ».دارد مغروري را دوست نمي

 كارگر و كارفرما هوظيف
 با اخلاص كار كن و اوقاتت را بدون كار تلف نكن تا دستمزد حلالي بگيري.  -1
ائن مباش حتي اگر غير كارفرما را راهنمايي و نصيحت كن و نسبت به او خ -2

  :فرمايد مي) ص( مسلمان باشد؛ زيرا پيامبر



 105  وظيفه مربي موفّق

 

 » صحيح رواه الترمذي« »نم غشّ فلیس مناّ«
 » .هر كس دست به خيانت بزند از ما نيست«
  :دنفرماي مي) ص( پيامبر زيرابهترين وجه ممكن انجام بده  هكارت را ب -3

 » رواه البيهقي حسن« »إنّ االله �بّ إذا عمل حأد�م عًلام أن يتقنه«
آن را به وجه  زدرا دوست دارد كه اگر دست به انجام كاري  كسي خداوند از شما«

 » .احسن به انجام برساند
ف وعده نكن تا اطمينان مردم را به دست شا باش و خلات كو در عمل به وعده -4

  :دنفرماي مي) ص( نشوي؛ پيامبر يبياوري و دچار گناه بزرگ

 » متفق عليه« »ذا حدّث ك،بذ و�ذا وعد لخأف، و�ذا اؤنمت اخنةي لمانافق لاثثٌ إ«
هر گاه سخن گويد دروغ گويد، هر زمان وعده دهد  :چيز است منافق سهي  هنشان«

 » .كند مي خيانتها  آن خلاف آن عمل نمايد، و اگر مورد اعتماد مردم واقع شود به
بدهد؛ به ويژه هنگامي كه ميانشان توانايي كارگر به او دستمزد ي  كارفرما بايد به اندازه

  :دنفرماي مي) ص( كارگر تأخير كند، زيرا پيامبر قراردادي باشد. و نبايد در پرداخت حقّ

 » متفق عليه« »ظلم طمل اغل�ّ «
 » .آيد تعللّ ورزيدن ثروتمند در پرداخت حق ديگران، ظلم به شمار مي«

 بخش است كوركورانه، زيانتقليد 
اشتباهات رايج ميان مسلمانان كه بايد ترك شود، تقليد كوركورانه ها و  يكي از عيب

آيد بدون اين كه  است. بعضي از مسلمانان هر سخن و كرداري را كه از غرب و شرق مي
متمدن و « :بگويندها  آن كنند تا مردم به مانند طوطي تقليد مي عمق آن را درك كنند،

 ست. بزرگ ا يالبته اين كار، اشتباه ،»!پيشرفته
 محتوي و عمقاز تقليد كوركورانه دوري كن و تا زماني كه از  ،برادر مسلمانم -1

 قبول نكن؛ ،اي اي و آن را با محك اسلام نسنجيده مطمئن نشدهگفتار يا كرداري 
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نامزدي كه زن آن را به  هشايد آن كار حرام باشد، مانند به انگشت كردن حلق
شتري، شوهرش را از اختلاط با دختران دهد، با اين پندار كه اين انگ شوهرش مي

كه چنانچه همسرش بخواهد با دختران اختلاط داشته  دارد؛ غافل از اين باز مي
هاي  براي مردان جزو عادت ،آورد. استفاده از انگشتري اين حلقه را درمي ،باشد

باشد كه براي مردان صد در  نصاري است؛ به ويژه اگر انگشتري از جنس طلا
روي كافران نهي كرده  مسلمانان را از تقليد و دنباله) ص( ت و پيامبرصد حرام اس

  :و فرموده است

 » صحيح رواه ابوداود« »نم �شّبه بقوم فهو منهم«
 » .آيد هر كس از گروهي تقليد كند جزو آنان به حساب مي«

ت و خواري مسلمانان شده است، پيروي از يكي از تقليدهاي ناپسندي كه باعث ذلّ
 ن ضد اسلامي غرب و به كنار نهادن شريعت خداوند متعال است كه در عصر پيامبرقواني

 ت و سرافرازي مسلمانان شد. و اصحاب و تابعين موجب عزّ) ص(
از ابن براي مردان حرام است و براي زنان حلال.  زيراانگشتر طلا به دست مكن  -2

شتر طلا را يك انگ) ص( االله عنهما روايت شده است كه رسول خدا عباس رضي
  :ندو فرمود ندو دور انداخت نددر دست مردي ديد و بلافاصله آن را درآورد

ي اهلعجيف ،ٍراّن نم ٍةرجم لىإ م�دحأ دف«
 يده فقيل لجّرلل بعد ام ذهب سرول االله 

رواه « »(ص) واالله لا هذخآ بأداً قود حرطه سرول االله :ذخ کمتاخ افتنع به، اقل :)ص(
 » مسلم
دهد. پس از  رود و آن را در دستش قرار مي از آتش ميا به سوي اخگري يكي از شم«

انگشترت را بردار و از آن استفاده  :، به آن مرد گفته شدندرفت (ص) آن كه رسول خدا
دور انداخته است هرگز  (ص) به خدا سوگند چيزي را كه رسول خدا :كن، گفت

 » .دارم برنمي
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 الذكر  احكام و فوايد حديث فوق
ـ از جانب مردان ـ را  كس كه كار ناپسندي مانند به دست كردن انگشتر طلاهر  -1

ببيند در صورت توانايي بايد براي از ميان برداشتن آن اقدام نمايد، همانطور كه 
  اند: در حديث ذيل آن را تبيين نموده (ص) پيامبر

طتع فبقبله، فه�غيل يبد،ه فإن لم يطتس�ع فناسلبه، فإن لم س� اً منرك نم یأر من�م«
 » رواه مسلم« »يامنوذکل ضأعف الإ

 در عملهر كس از شما كار زشت و ناپسندي را ديد بايد براي از ميان برداشتن آن، «
 ،اگر نتوانست ؛با اندرز و نصيحت از وقوع آن جلوگيري نمايد ،اقدام كند، اگر نتوانست

 » .يمان استاي  هدرجترين   بايد در دل آن را ناپسند بشمارد و اين ضعيف
كند، و اين دلالت  طلا را به اخگري از آتش تشبيه مي ،در اين حديث (ص) پيامبر -2

 آيد.  كه استفاده از آن براي مردان، گناه كبيره به حساب مي كند بر اين مي
استفاده از انگشتر و فروختن آن جايز است همچنان كه در متن اين حديث،  -3

 ردار و از آن استفاده كن. انگشترت را ب :گفت) ص( صحابي پيامبر
 (ص) و پس از آن كه پيامبر اطاعت كردرا ) ص( دستور پيامبر ،اين كه صحابي -4

ايمان قوي و فداكاري او با ي  هنشان ؛، آن را برنداشتندرا دور انداخت يانگشتر
 مال و ثروت است. 

و  جوانان مسلمان بايد انگشتر نقره به دست كنند؛ زيرا هم شكل زيبا ،بنابراين
اي آن از طلا زيباتر است و هم قيمتش از طلا خيلي ارزانتر است و اسلام  درخشان و نقره

را كه انگشتر طلا به آن را براي مردان و زنان حلال كرده است. باري، يكي از برادرانم 
فوراً  ،را براي او بازگو نمودم. او نيز) ص( دست كرده بود راهنمايي كردم و حديث پيامبر

ا از دستش درآورد و آن را به من داد؛ من هم آن را فروختم و يك انگشتر انگشتر ر
پول را به او پس دادم؛ او از اين كار خوشحال شد و ي  هاي براي او خريدم و باقيماند نقره
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) ص( د و او مصداق واقعي اين حديث پيامبرنت نمودمان ديگر در اين كار از او تبعيمعلّ
  :دنفرماي شد كه مي

يفنم س« الإملاس سنًةّ سحنًة فله رجأها رجأو نم عمل بها نم �غ أن ينقص نم  ّ 
 » رواه مسلم« »ٌء ي مهروجش

و  ،راه و روش خوبي را پديد آورد، اجر و پاداش آن راه و روشهر كس در اسلام «
شود، بدون اين كه از پاداش آنان  نصيب او مي ؛كنند اجر و ثواب كساني كه به آن عمل مي

 » .استه شودچيزي ك
هاي  ها و سلاح ها، زيردريايي مانند هواپيماها، تانك ،ما بايد در اختراعات نوين -1

نداشته باشيم و از دين و ها  آن ها تقليد كنيم تا نيازي به پيشرفته از غربي
گري و ديگر كارهاي  نبايد در خودآرايي، رقص، لاابُالي اماسرزمينمان دفاع كنيم؛ 

  :ليد نماييم. شاعر در اين باره چه زيبا سروده استتقها  آن بخش از زيان

ـــــــدوا الغـــــــربيّ   ، لكـــــــن بـــــــالفجورقلّ
 

ــــــور  ــــــتعاروا بالقش ــــــبّ اس ل ــــــن الّ  وع
 

ها تقليد كردند اما در كارهاي بد و ناشايست، و به جاي گرفتن مغز و لبُ  از غربي«
 » .حقايق، به امور سطحي پرداختند

اپسند، باز داشته است. ابن مسعود در اين ما را از تقليد كارهاي زشت و ن ،اسلام -2
  :فرمايد باره مي

ع،ة أي�ن  لا« نا ءاسأ ن�و ،تنسلاّس سأأ،ت  :يقولحد�م إّم  أ ساّلنا نسحأ ح
نأ على م�سفنأ اونّطو ّلاأو ،ساّلنا نسحأ اذإ اونستح نا ءاسأ اذإ اوملظتلاّس «.  

من هم  ،اگر مردم نيكي كردند :يداي كه بگو نباشد، به گونه» معها«هيچ كس از شما «
بلكه از نظر روحي خودتان را  ؛كنم من هم بدي مي ،كنم و اگر مردم بدي كردند نيكي مي

شما  ،و اگر مردم بدي كردند ؛شما هم نيكي كنيد ،آماده كنيد كه اگر مردم نيكي كردند
 » .ستم نكنيد
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ا از دروغ و خيانت دست كنيم ت هنگامي كه ما برخي از مردم را نصيحت مي ،متأسفانه
مردم اهل دروغ و  ههم«آورند كه  حجاب بيرون نيايند بهانه مي و زنانشان بيبردارند 

 گويي و خيانت خواهند در دروغ ميها  آن گويي كه» .حجاب ند و زنانشان بيا خيانت
هاي فاسد و  با اين جريان ،حجابي تابع ديگران باشند! برادر مسلمانم كاري و بي

 همگام مباش.  ،بخش اي كوركورانه و زيانه پيروي
پوشيدن شلوار تنگي كه عورت انسان  مثلاً، ؛مانند بيگانگان مباش ،در پوشيدن لباس -3

ها  از اروپايي) كلاه زنانه يا مردانه( در گذاشتن آباژور،سازد. همچنين را نمايان مي
ديث آمده پيروي نكن؛ زيرا اين كلاه شعار كفار، يهوديان و نصاري است و در ح

  :است كه

 » صحيح رواه ابوداود« »نم �شّبه بقومٍ فهو منهم«
 » .آيد هر كس از قومي تقليد كند جزو آنان به حساب مي«

هاي صالح و  اصحاب و ياران او و انسان ،)ص( تو بايد از رسول خدا ،برادر مسلمانم
 مسلمان روي بگرداني. غيرهاي  درستكار تقليد كني و از انسان

 ما خواهران معلّسخني ب
ي برشمرديم، خواهران م و مربهايي كه در صفحات پيشين براي برادران معلّ راهنمايي

اي  داراي صفات ويژه ،بايد مانند برادران ،شود؛ آنان نيز م را هم شامل ميي و معلّمرب
 وجود دارد ،خود بپردازند. افزون بر اين، كارهاي مهم ديگري نيز هباشند و به اداي وظيف

 كه مخصوص خواهران است. 
د و نس خواهر، بايد با حجاب كامل وارد مدرسه يا كلاس شوم و مدرمعلّ :حجاب

ت چنداني از جذابي زيرا؛ داردهاي ديگر ترجيح  براي رنگ حجاب مشكي بر رنگ
  :هنگامي كه اين آيه نازل شد :گويد سلمه مي برخوردار نيست. ام
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هَا﴿ ُّ
�
َ � ٰٓ  ّ ُِ �َّ  

َ
َّنِهِبيِبَٰ�َج نِم َّنِهۡيۚ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ زَۡ�جِٰكَ وََ�نَاتكَِ وَ�سَِاءِٓ قلُ ّ�ِ    لََع َ �  ﴾ِ�ۡد

 .]59الأحزاب: [
هاي خود را به  بگو به همسران و دخترانت و زنان مؤمن كه پوشش ،)ص( اي پيامبر«

 ».خود فروگذارند
هاي  د كه انگار كلاغهاي مشكي پوشيدن زنان انصار آن چنان جامه ،با نزول اين آيه

17Fروي سرشان نشسته است. سياه

1  
هاي  و متانت و وقار و دور از آرايشي خواهر، با حجاب م يا مربهنگامي كه معلّ

آموزان دختر تبديل   شود، به الگوي عملي دانش ساختگي وارد مدرسه و كلاس مي
كس، اگر خانم ت كنند؛ اما برعشود، تا در رعايت پوشش اسلامي كامل از او تبعي مي
وارد مدرسه و كلاس شود الگوي آرايش كرده و بدون وقار و متانت  ،حجاب م، بيمعلّ

بر گردن  ،دختر خواهد شد و علاوه بر گناه خويش، گناه آنان نيز انآموز  بدي براي دانش
 اوست. 

آموزان دختر را به رعايت حجاب شرعي تشويق  بايد دانش ،س خواهرم و مدرمعلّ -1
ها  آن حجاب، شعار زن مسلمان است. علاوه بر اين، براي :دنبگويها  آن د و بهنكن

بزرگداشت او و حافظ شرف و  هد حجاب به نفع زن مسلمان و ماينبايد تبيين كن
 باشد.  ناموس او مي

حجاب بايد تمام بدن حتي صورت را فرابگيرد و رنگش مشكي باشد و جايز  -2
  هاي زير حجاب نمايان شود. نيست كه لباس

  :در حديث از آن نهي شده است زيراحجاب نبايد شبيه لباس مردان باشد،  -3

 » رواه البخاري« »تلما هللا نعشبهتا نم النءاسّ ابلاجّرل«
 » .آورند نفرين كرده است خداوند زناني را كه اداي مردان را درمي«

_______________________ 
 . 3/518تفسير ابن كثير، ج  :ر. ك -1
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ان ه ديگراي كه توج رنگ حجاب نبايد پر زرق و برق و رنگارنگ باشد؛ به گونه -4
 را جلب كند. 

واجب  ،اند نيز حجاب بر زنان يهودي و نصراني كه با افراد مسلمان ازدواج كرده -5
 :دنفرماي است؛ زيرا خداوند متعال مي

َّنِهِبيِبَٰ�َج نِم َّنِهۡيۚ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وَ�سَِاءِٓ ﴿   لََع َ �   .]59[الأحزاب:  ﴾ِ�ۡد
 ».ود فروگذارندهاي خود را بر خ و به زنان مؤمنان بگو كه پوشش«

وَ�سَِاءِٓ ﴿ زنان مؤمن؛ بلكه گفته است ،يعني ؛»والنساء المؤمنات« :استدر اين آيه نگفته 
 . بسيار دارد ت و تأملدقّ، زنان مؤمنان، كه جاي يعني ؛﴾ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ 

آموزان دستور دهد كه در هفت سالگي روسري بپوشند  م خواهر بايد به دانشمعلّ -6
نماز را به  ،در اين سن ،ر دوران بلوغ عادت كنند. همچنينتا به پوشش حجاب د

  :دنفرماي مي) ص( پيامبر زيراآنان بياموزد؛ 

ةلاّصلاب م�دلاوأ او ،�نس عبس ءانبأ مهو ضراو�ورع ءانبأ مهو اهيلع مهش سن�، «
ي مهنيب اوقّرفف  » حسن رواه احمد و غيره« »لمضجاع 

تور نماز خواندن بدهيد و در ده سالگي به خاطر به فرزندانتان دس ،در هفت سالگي«
 » .را از هم جدا كنيدها  آن را بزنيد و بستر خوابها  آن ترك نماز

زياد آزار اين است كه سر و صورت زده نشود و  ،منظور از كتك زدن در اين حديث
 .نبيند





 
 

 

 كتاب  هخلاص

 * وظيفه مربي موفقّ
 * خصوصيات مربي موفقّ

 * وظيفه معلمّ
 * برخي از وظايف معلمّ

 براي فرزندان) ص( هاي مهم پيامبر * توصيه
 * حكومت اسلامي چگونه شكل گرفت؟

 هاي تربيتي موفقّ * روش
 * تنبيهات و تشويقات

 * هشدارهاي مفيد تربيتي
 * سخني با خواهران معلّم و مدرس

ست بدارد م در آموزش و تربيت بايد حكيم و كاردان باشد و كار و شغلش را دومعلّ
آموزان و همكارانش محبوب باشد و با حكمت و مهرباني به ارشاد و  و نزد دانش

  :خداوند متعال را نصب العين خود قرار دهدي  هراهنمايي آنان بپردازد و اين فرمود

ِ  ٱدۡعُ ﴿ ِ  ٱۡ�َسَنةَِ�  ٱلمَۡوعِۡظَةِ وَ  ٱۡ�كِۡمَةِ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب حۡسَنُۚ ِ�َ  لَِّ� وََ�دِٰلهُۡم ب
َ
 ﴾ أ

 .]125النحل:[
اي كه نيكوتر  نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوه اندرزبا حكمت و «
 ».كنمجادله  ،است

ت و دين و ملّي  هكارها است و آيندترين  م بايد بداند كه كار او يكي از شريفمعلّ
 انجامآموزان  ال دانشها و تعليم و تربيتي است كه در قب كشور، وابسته به راهنمايي

تشان هستند و به آبا و سازد كه دوستدار دين و ام و از آنان جوانان مؤمني ميدهد مي
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داند شايد از  كنند. كسي چه مي هاي زيادي را فتح كردند افتخار مي اجدادشان كه سرزمين
شود  مهميهاي  ارتش يا صاحب پست هكسي رئيس جمهور يا فرماند ،آموزان ميان دانش

 هكه در آستان ،حاضر؛ به ويژه در عصر شود مي وابستهها  آن امت اسلامي بهي  هكه آيند
يك  تربيتنيازمند  ،ساز با صهيونيسم جهاني قرار داريم و براي اين نبرد نبردي سرنوشت

د و شهادت در راه خدا و ننسل مؤمن، نيرومند و شجاع هستيم كه از مرگ نهراس
 آرزوي خود بداند. ترين  را بزرگ هاي اشغالي آزادسازي سرزمين

ت اسلامي محبوب برخوردار م بايد در ميان همكاران و شاگردانش از يك شخصيمعلّ
او را الگوي خود  ،رفتاري انجام وظيفه، كرامت و خوش ،در ايثار و فداكاريها  آن باشد تا

قش ببندد. ن نيز، شاگردان و همكارانش بر قلب و روحاو ي  هقرار دهند و صفات پسنديد
  :م بايد آيات و احاديث زير را نصب العين خود قرار دهدمعلّ

ۡ�َعَِ�  َٔ لنََۡ�  فَوَرَّ�كَِ ﴿
َ
َّمَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ   ٩َّنَهُمۡ أ  .]93-92الحجر: [ ﴾٩

 ».كردند آنان پرس و جو خواهيم كرد؛ از آنچه مي هاز هم ،پروردگارتبه سوگند پس «

َّتُقَِ� إمَِامًا للِۡ  ٱجۡعَلۡنَاوَ ﴿  .]74الفرقان: [ ﴾٧
 ».و ما را پيشواي پرهيزكاران بگردان«

�م مسؤلٌ عن رعتّيه«
ّ
 » متفق عليه« »كّ�م راعٍ و�

 » .شويد ول هستيد و در قبال زير دستانتان بازخواست ميشما مسؤي  ههم«
 ول است. آموزان مسؤ مدرسه و در قبال دانش در ،ممعلّ

ک من محر نالّعم يدفو االله لأن يه«  » متفق عليه« »کب  جرلاً اوحداً خ�ٌ ل
اگر خداوند يك نفر را توسط شما هدايت كند، براي تو از شتران  ،به خدا سوگند«

 » .گرانبها و ارزشمند بهتر است

دو وأ ،هب عفتني ملع وأ ،ٍة�راج ٍةقدلٍ  :�اسن انقطع علمه إلاّ م لاثثٍ إذا تام الإ«       
لهوعدي ٍحلا  » رواه مسلم« »
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 ،هجاريي  هصدق :شود اعمال او جز در سه چيز بسته ميي  ههر گاه انسان بميرد، پروند«
كنند، فرزند صالحي  ..، علمي كه [مردم] از آن استفاده مي.مانند ساختن مسجد و مدرسه و

 » .كند كه براي او دعا مي
سود  ،داشته آموزان دانش به ي كهس پس از مرگش، از آموزشِ دانش مفيدمدر ،از اين رو
 خواهد برد. 

  .»الّلهم عمّلنا ام يفعنا امب عتمّلنا زودان عًامل «
اي  چيزي را به ما بياموز كه براي ما سودمند است، و ما را از آنچه آموزش داده يا،خدا«
 ».ما را افزون كن مند گردان و دانش بهره

دٍ وعلی   له وسلّمآوصلّی االله علی محمّ

 پايان

 





 
 

 

 هايي از قرآن كريم دعا

مۡرِناَ رشََدٗا ﴿
َ
نكَ رَۡ�َةٗ وهََيّئِۡ َ�اَ مِنۡ أ َّ� نِم اَنِتاَء ٓاَنُّ   .]10[الكهف:  ﴾١َ�

 ».ااز جانب خود به ما رحمتي بخش و راه نجاتي برايمان فراهم فرم ،پروردگارا«

َ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿ ۡ�يَا ُّ  .]201البقرة: [ ﴾٢ �َاّرِ نَةٗ وَقنَِا عَذَابَ حَسَ  ٱ�خِرَةِ حَسَنَةٗ وَِ�  �
به ما نيكي عطا كن و ما را  ،در اين دنيا به ما نيكي رسان و در آخرت نيز ،پروردگارا«

 ».از عذاب آتش دور نگه دار

َ�َّنَا﴿ إ ًۚةَۡ�َر َكنَُّ� نِم اَِنكَّ         َ� ۡب نَتۡيهََو ا دََه ۡذِإ َدۡعَ� ا  لُق ۡغِزُت نََ�و


نتَ  
َ
َّهَوۡلابُ أ آل [ ﴾٨ 

 .]8عمران: 
پس از آنكه ما را هدايت كردي، دلهايمان را دستخوش انحراف مگردان،  ،پروردگارا«

 ».و از جانب خود، رحمتي بر ما ارزاني دار كه تو خود بخشايشگري

َ�َّنَا ﴿ ِينَ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  ٱغۡفرِۡ  َّ �  ِ يَ�نِٰ سَبَقُوناَ ب ِينَ ءَامَنُواْ وََ� َ�ۡ  ٱۡ�ِ َّ �ِّل ّٗ�ِغ اَنِ�وُلُق ِ� ۡلَ  
 

َر ٞفوُءَر َكَّنِإ ٓاَنَّحِّيمٌ      .]10الحشر: [ ﴾١
اند بيامرز و در  ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته ،پروردگارا«

 ».اي قرار مده گونه كينه هيچ ،دلهايمان نسبت به كساني كه ايمان آوردند

نبَنَۡا �َ�ۡكَ ﴿
َ
َّ�َونَۡا �َ�ۡكَ � ت َكۡيَلَع اَنَّ�َ    .]4الممتحنه: [ ﴾٤ ٱلمَۡصِ�ُ 

بر تو اعتماد كرديم و به سوي تو بازگشتيم و بازگشت به سوي  ،اي پروردگار ما«
 ».توست

َّ�َر ۚاَنۡ�َطۡخَأ ۡوَأ ٓاَنيِسَّ� نِإ ٓاَنۡذِخاَؤُت َ� اَنَّنَا وََ� َ�ۡمِ ﴿ 

 




         � كَمَا َ�َلۡتَهُ  ِينَ َ�َ  ۥلۡ عَليَۡنَآ إِۡ�ٗ َّ � 

َّ�َر ۚاَنِلۡبَ� نِنَ    َّنَا وَ  ٱۡ�فُ وَ  ۖۦ وََ� ُ�َمِّلۡنَا مَا َ� طَاقةََ َ�اَ بهِِ  ا ٓۚ َ�اَ وَ  ٱغۡفِرۡ  نتَ مَوۡلٮَنَٰا  ٱرَۡ�ۡنَا
َ
أ

ناَفَ   .]286البقرة: [ ﴾٢ لۡٱَ�فِٰرِ�نَ  لۡٱقَوۡمِ َ�َ  ٱنُ�ۡ
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هيچ بار گراني  خطا رفتيم بر ما مگير، پروردگارا،اگر فراموش كرديم يا به  ،پروردگارا«
 ،بر دوش ما مگذار؛ همچنان كه بر دوش كساني كه پيش از ما بودند، نهادي. پروردگارا

آنچه كه ياراي آن را نداريم بر ما بار مكن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاي؛ سرور ما 
 ».ر گروه كافران پيروز كنتويي؛ پس ما را ب

َ�َّنَا﴿ ِ  ٱۡ�تَحۡ   نتَ خَۡ�ُ  ٱۡ�َقِّ بيَۡنَنَا وَ�َۡ�َ قوَۡمِنَا ب
َ
 .]89الأعراف: [ ﴾٨ لۡٱَ�تٰحِِ�َ وَأ

 ».ميان ما و قوم ما به حق داوري كن كه تو بهترين داوراني ،پروردگارا«

َ�َّنَا َ� َ�ۡعَلۡنَا فتِۡنَةٗ لّلِۡقَومِۡ ﴿ لٰمِِ�َ  َّ َ�فٰرِِ�نَ  لٱۡقَوۡمِ وََ�ِّنَا برَِۡ�تَكَِ مِنَ   ٨ �ل
 ﴾٨ لٱۡ

 .]86-85يونس: [
قرار مده و ما را به رحمت خويش، ما را براي قوم ستمگر وسيله آزمايش  ،پروردگارا«

 ».از گروه كافران نجات ده

ّ�َّنَا﴿ َّنَا  ٱۡ�شِفۡ    .]12الدخان: [ ﴾١َِناّ مُؤۡمِنُونَ  لۡٱعَذَابَ 
 ».ايم عذاب را از ما دفع كن، ما ايمان آورده ،پروردگارا«

ََّ�َونَا مُسۡلمَِِ� ﴿ تَو �ٗۡ�َص اَنۡيَلَع ۡغِرۡفَأ ٓاَنّ   


  .]126الأعراف: [ ﴾١َ�

 ».صبر عظيم به ما عطا كن و ما را مسلمان بميران ،پروردگارا«

 االله قطعه شعرهايي از شيخ عبدالظاهر ابوالسمح رحمه

 غيث وحدکنت المأ يلهإ

 .تنها تو فريادرسي ،پروردگارا

ـــمير ويســـمع يـــا مـــن يـــری مـــا في  الضّ
 

ـــــــع  ـــــــا يتوقّ ـــــــلّ م ـــــــدّ لك ـــــــت المع  أن
 

ي  هبه هنگام وقوع هر حادث ،شنوي بيني و مي مي ،گذرد ميها  اي كسي كه آنچه در نهان
 اي، تنها تو پناهگاهي. غير منتظره

ــــــ ــــــن يرج ــــــا م ــــــا يي ــــــدائد كلّه  للشّ
 

ــــــتك  ــــــه المش ــــــن إلي ــــــا م ــــــزعي  ی والمف
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و اي كسي كه ناله  ،شود دست اميد به سوي تو دراز مي ،ها اي كسي كه هنگام سختي
تنها تو پناهگاه هستي. ،ها را پيش تو آورند كوهو ش 

 »كـــن«قـــول  يـــا مـــن خـــزائن رزقـــه في
 

ــــــدک أجمــــــع  ــــــإنّ الخــــــير عن  أمــــــنن ف
 

روزي عطا كن  ما را ،نهفته است» كنُ«ي  هش در واژا هاي روزي اي كسي كه گنجينه
 هر خير و بركتي در دست توست. زيرا

ـــــک وســـــيلةٌ  یفقـــــر يســـــو مـــــالي  إلي
 

ـــــــع  ـــــــری أدف ـــــــک فق ـــــــار إلي  فبالافتق
 

ام  تو ندارم، با ابراز بينوايي و نيازمندي نزدچيزي براي آوردن  ،ام دستي جز فقر و تنگ
 برم. ام را از بين مي دستي به تو، فقر و تنگ

ـــــالي ـــــو م ـــــةٌ  يس ـــــک حيل ـــــی لباب  قرع
 

ـــــــأ  ـــــــئن رددت ف ـــــــرع يّ فل ـــــــابٍ أق  ب
 

كدام در را  ،اي جز اين ندارم كه درِ رحمت تو را بكوبم، اگر از در تو طرد شوم چاره
 بكوبم.

ــــذّ  ــــن ال ــــف باســــمه يوم ــــو وأهت  أدع
 

ــــع  ــــيرک يمن ــــن فق ــــلک ع ــــان فض  إن ك
 

فقيرت گرفته شود چه كسي را بخوانم و نامش را ي  هاگر فضل و بخشش تو از بند
 ؟!ورد زبان گردانم

ــــــياً  ــــــنّط عاص ــــــودک أن تق  حاشــــــا لج
 

 الفضــــــل أجــــــزل والمواهــــــب أوســــــع 
 

كني،  شمار است كه هرگز آدم گنهكار را مأيوس نمي بخشش و كرم تو آن چنان بي
 كران. هايت بي فضل و كرم تو فراوان است و نعمت

ــــــ ــــــی النّب ــــــلاة عل ــــــمّ الصّ ــــــه يّ ث  وآل
 

ــــــالقرآن نــــــوراً يســــــطع   مــــــن جــــــاء ب
 

و پيروان واقعي او، پيامبري كه قرآن را كه نوري  (ص) درود و رحمت بر پيامبر
 درخشان است به ارمغان آورد. 

 أنت عوني يلهإ

 خدايا تو ياور مني
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ـــــــــــ ـــــــــــيس في يإله ـــــــــــونٌ  ل  إلاّک ع
 

مــــــان فكــــــن عــــــوني   علــــــی هــــــذا الزّ
 

 جز تو ياوري ندارم پس در اين عصر و زمانه ياورم باش. ،پروردگارا

ـــــــــــ ـــــــــــيس لي يإله ـــــــــــر ل  إلاّک ذخ
 

 إذا خلـــــــت اليـــــــدان فكـــــــن ذخـــــــری 
 

 ام باش. ام، توشه توشه اي ندارم پس آنگاه كه بي جز تو من توشه ،پروردگارا

ــــــــــ ــــــــــيس لي يإله ــــــــــن ل  إلاّک حص
 

ــــــــــن  ــــــــــن حص ــــــــــاني يفك  إذا رامٍ رم
 

رود  جز تو پناهگاهي ندارم. پس آنگاه كه تير دشمنان به سويم نشانه مي ،پروردگارا
 پناهگاهم باش.

 إلاّک جــــــــــــاهٌ  لــــــــــــيس لي يإلهــــــــــــ
 

ـــــــاهف  ـــــــن ج ـــــــاني يك ـــــــاجٍ هج  إذا ه
 

آبرويم  ،جز تو جاه و منزلتي ندارم، پس آنگاه كه بدگويان به من طعنه زنند ،پروردگارا
 را حفظ كن.

 أنـــــــت تعلـــــــم مـــــــا بنفسيـــــــ يإلهـــــــ
 

 وتعلــــــم مــــــا يجبـــــــيش بــــــه جنـــــــاني 
 

 نفوذداني كه چه هيجاني به دلم  داني كه در دلم چيست و تو مي تو مي ،پروردگارا
 كند. مي

ـــــب ـــــيم رضـــــاً وحلـــــماً  لي  فه  يـــــا رح
 

ـــــــــــ  ـــــــــــا زلّ قلب ـــــــــــاني يإذا م  أو لس
 

خشنودي و بردباري را به من عطا كن آنگاه كه دل و زبانم دچار  ،پس اي مهربان
 شوند. لغزش مي

ــــــــــــ ــــــــــــيس لي يإله ــــــــــــزّ  ل  إلاّک ع
 

 وكـــــن حصـــــن الأمـــــاني يفكـــــن عـــــزّ  
 

 زوهايم باش. جز تو نيرو و تواني ندارم؛ پس تو نيرو و توان و پناهگاه آر ،پروردگارا

 تدعوا مع االله أحداً  لا

 هيچ كس را با خدا مخوانيد.

ـــــو ـــــدعو س ـــــن ي ـــــوا لم ـــــرحمن يقول  ال
 

ــــــــــــعاً في  ــــــــــــة العبــــــــــــدان متخشّ  ذلّ
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 :خواند، بگوييد ت ميغير خدا را با خواري و ذلّ ،به كسي كه همچون بردگان

ــــــير  ــــــاً غ ــــــا داعي ــــــد لاإي ئ ــــــه ألا اتّ  ل
 

حمن  عاء عبــــــــــــادة الــــــــــــرّ  إنّ الــــــــــــدّ
 

پرستش  ،آهسته و آرام برو، بدون ترديد دعا كردن ،خواني غير خدا را مي اي كسي كه
 خداوند رحمن است.

ــــــــيره ــــــــده وفق ــــــــک عب  أنســــــــيت أنّ
 

ــــــــاء في  ــــــــد ج ــــــــرآن ودعــــــــاؤه ق  الق
 

 اي كه تو بنده و نيازمند او هستي و در قرآن آمده است كه او را بخواني. آيا فراموش كرده

ـــــــة ـــــــن دعـــــــوت لكرب ـــــــرب م  أالله أق
 

ــــــب   ــــــلاوهــــــو المجي ــــــان ب ــــــط ث  توسّ
 

خواني. او كسي  هايت او را مي كسي است كه براي زدودن غمترين  خداوند نزديك
 كند. دعاي بندگان را اجابت مي ،است كه بدون واسطه

 ســـــــــنة؟ هـــــــــل جـــــــــاء دعـــــــــوة في
 

ــــــــيطان؟   أم أنــــــــت فيــــــــه تــــــــابع الشّ
 

كه  آمده است كه غير از خدا كس ديگري را بخوانيد يا اين (ص) آيا در سنت پيامبر
 در اين كار تابع شيطان هستيد؟!

ـــــی هـــــد ـــــه عل عي ـــــيما تدّ ـــــت ف  يً إن كن
 

 فلتأتنــــــــــــا بســــــــــــواطع البرهــــــــــــان 
 

كني، پس دلايل  پنداري كه بر راه راست حركت مي اگر در ادعاي خود چنين مي
 روشن را برايمان بياور.

ـــــــــيره ـــــــــحابة غ ـــــــــت الصّ  واالله مادع
 

ــــــــان  ــــــــذی الأوث ــــــــه ك ــــــــون ب ب  يتقرّ
 

 ب جويند.هيچ بتي را نخواندند تا به خدا تقرّ (ص) سول خداياران ر ،به خدا سوگند

 لكـــــنّ هــــــذا الفعـــــل كــــــان لــــــديهمو
 

ــــــــمان  ــــــــه للإي وا من ــــــــرّ ــــــــاً، وف  شرك
 

 آن به ايمان پناه بردند. شد و از شرّ اين كار نزد آنان شرك محسوب مي

ــــــالهوی ب ب ــــــل والتّقــــــرّ  لــــــيس التّوسّ
 

ـــــــل بـــــــالتّقی والـــــــبرّ والإحســـــــان   ب
 

و هوس نيست، بلكه با تقوا و نيكي و احسان است. ابا هو ،ل و نزديك شدنتوس 
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ــــــــا ــــــــاب االله يفصــــــــل بينن  هــــــــذا كت
 

ــــــلوا بفــــــلان؟   هــــــل جــــــاء فيــــــه توسّ
 

 كند؛ آيا در آن آمده است كه به فلاني توسل كنيد. ميان ما داوري مي ،اين كتاب خدا

ــــــــل في  الكتــــــــاب لواضــــــــحٌ  إنّ التّوسّ
 

ــــــــــــان  ــــــــــــه نوع ــــــــــــت فإنّ  وإذا فطن
 

ل بر ل در كتاب خدا واضح و آشكار است، اگر هوشيار باشي توسوست ،بدون ترديد
 دو نوع است. 

 االله  الشيخ عبدالظاهر ابوالسمح رحمه

 مدير دارالحديث مكّه مكرمه

 

 

 



 
 

 

 فهرست آيات 

 صفحه   سوره،آيه           آيات

 

 78    16ملك،   ...آمنتم من فی السماء

    66،74،129 125نحل،    ...الی سبيل ربك ادع

 75    44-43طه،  ...اذهباالی فرعون انه

  26    82انعام، ...نواولم يلبسواالذين آم

  84    4-1بقره،  ...الكتاب لاريبالم،ذلك 

  52    13حجرات،   ...ان اكرمكم عنداالله

  30    18لقمان،   ...يحب كل مختالان االله لا

  30    19لقمان،  ...نكرالاصوات لصوتان ا

  29    17لقمان،  ...ك من عزم الاموران ذل

  72    5فاتحه،   .اياك نعبدواياك نستعين

 69    62حج،    ...ذلك بأن االله هوالحق و

  132    201بقره،   ...ربناآتنافيالدنيا

 132    10كهف،  ...تنامن لدنك رحمهربنا آ

 132    10حشر،   ...غفرلناولإخوانناربناا

 133    89اعراف،  ...ح بينناوبينربنا افت

 134    126اعراف،  ...غ عليناصبراً ربنا افر
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   134    12دخان،  ...اكشف عناالعذابربنا 

   132    4ممتحنه،    ...ليك توكلناوربناع

 133    286قره،ب ...ربنالاتؤاخذناان نسينا

 133    86-85يونس،   ...لاتجعلنافتنهربنا

 132    8آل عمران،   ...زع قلوبناربنالات

 50    61نور،  ...وتاًفسلموافإذادخلتم بي

 53    53احزاب،  ...م فانتشروافإذاطعمت

 51    28نور،   ...دوافيهااحدافإن لم تج

 66    159آل عمران،  ...فبمارحمه من االله

 22    84يونس،  ...فعليه توكلواان كنتم

 56    32احزاب،  ...فلاتحضعن بالقول فيطمع

   77    65نساء،  ...ون حتیفلاوربك لايؤمن

    117،130  93-92حجر،  ...فوربك لنسأنهم اجمعين

 19    31... آل عمران،قل ان كنتم تحبون االله

   45    30نور،   ...قل للمومنين يغضوامن

 24    2ابراهيم،   ...كتاب انزلنه اليك

 15    21احزاب،  ...لقدكان لكم فی رسول

 54    29ر،نو    ...ليس عليكم جناح ان

   89    50-49حجر،  ...نبی عبادی انی انا

   130    74فرقان،   .قين اماماواجعلناللمت



 125  فهرست آيات

 

 56    53احزاب،  ...واذاسألتموهن متاعا

 26    13لقمان،  ...واذقال لقمان لابنه و

 18    45بقره،  .واستعينوابالصبروالصلوه

   29    17لقمان،    .واصبرعلی ما اصابك

 87    60انفال،  ...ما استطعتم وأعدوالهم

 30    19لقمان،      .واغضض من صوتك

 30    19لقمان،      .واقصد فی مشيك

 98    36... فصلت،واما ينزغنك من الشيطان

   29    17لقمان، ...وأمربالمعروف وانه عن

   27    15لقمان،   ...وان جاهداك علی ان

 51    28نور،   ...وان قيل لكم ارجعوا

   27    14لقمان، ...ووصيناالانسان بوالديه

    25    24-23اسرا، ...وقضی ربك الا تعبدوا

 67    46عنكبوت، ...ولاتجادلوااهل الكتاب

 29،119  18لقمان،     .للناس ولاتصغرخدك

 98    190بقره،   ...ولاتعتدواان االله لايحب

 90    56اعراف،  ...لارض بعدولاتفسدوافيا

 30    18لقمان،    .الارض مرحاولاتمش فی 

 38    8مايده،  ...ولايجرمنكم شنءان قوم

 71    4محمد،   ...ولويشاءاالله لانتصر منهم
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   24    107انبياء،  ...وماارسلناك الارحمه

 103   39سبأ،    ...ومآانفقتم من شیء

 75    44مايده، ...ومن لم يحكم بما انزل االله

 25    85ل عمران،آ ...ومن يبتغ غيرالاسلام

   128   59احزاب،   ...ونساء المومنين يدنين

 36    157اعراف، ...ويحل لهم الطيبات ويحرم

 96    91-90مايده، ...ياايهاالذين آمنوا

 39    135نساء،   ...ياايهاالذين آمنوا

 12    3-2صف،    ...ياايهاالذين آمنوا

 57    58نور،    ...ياايهاالذين آمنوا

   48    29-27نور، ...االذين لاتدخلواياايه

 126   59احزاب،    ...ياايهاالنبی قل

 29    17لقمان،    .يابنی أقم الصلوه

 28    16... لقمان،يابنی ايهاان تك مثقال

 27    13لقمان،  ...يابنی لاتشرك باالله ان

 



 
 

 

 فهرست احاديث

 صفحه   محدث وراوي          احاديث

 

   42،121 متفق عليه   ...:اذاآيه المنافق ثلاث

   77   رواه مسلم  ...اءتنی بهافقال لها:اين

 33   اربعين نووي    .احفظ االله تجده تجاهك

   33   اربعين نووي      .احفظ االله يحفظك

   49،55  متفق عليه  ...اذااستأذن احدكم ثلاثاً 

   61   متفق عليه  ...اذاتثاءب احدكم فليضع

 53   ابن كثير  ...سلماذادخلت علی اهلك ف

   33   اربعين نووي  ...اذاسألت فأسأل االله و

 21   رواه الترمذي  ..اذاسألت فأسأل االله و

 31   متفق عليه  ...اذاسمعتم اصوات الديكه

   106   صحيح الجامع  ...اذاضرب احدكم خادمه

 109   صحيح   ...اذاغضب احدكم فقال:اعوذ

     131   اه مسلمرو  ...اذامات الانسان انقطع

 23   حسن رواه ترمذي     .اعقلهاوتوكل

 87   رواه مسلم  ...الاان القوه الرمی الا

 26،69  رواه ترمذي    .الدعاء هوالعباده
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   حسن صحيح              

    45   رواه مسلم   :قيل...الدين النصيحه

 119   رواه مسلم   ...الدين النصيحه قلنا

  51   صحيح رواه احمد     ...السلام عليكم

 35   صحيح رواه احمد  ...السواك مطهره للفم

 89   صحيح رواه ابوداود    ...اللهم انی

 13   رواه مسلم    ...اللهم انی اعوذبك

           37   رواه ترمذي و...    ...المسلم الذی

 18،29  صحيح رواه احمد   ...المومن الذی يخاط

  85   رواه مسلم   ...اجتالمومن القوی خير و

 14،117 حسن رواه نسايي... ان االله سايل كل راع

   120   حسن رواه بيهقي  ...ان االله يحب اذاعمل

   43   رواه مسلم     ...ان االله يقول يوم

 112   متفق عليه  ...ان المساجدلاتصلح لشیء

 118)   رض( عثمان  ...اله ليزع بالسلطانان 

  24   صحيح الجامع     .انماانارحمه مهداه

 14   صحيح رواه    ...بمنزله انما انالكم

 احمدو ابوداود            

 112   متفق عليه   ...انمابعثتم ميسرين لو

  99   متفق عليه ...انی لأعلم كلمه لو قالها

  19،100 رواه مسلم   ...اولاد ادلكم علی شیء



 129  فهرست احاديث

 

  52   رواه بخاري    ...اياكم والدخول علی

  65   حسن رواه احمد   ...ايماامرأه استعطرت

 46   رواه مسلم  ...بينماانااصلی مع النبی

  46   رواه الشيخان  ...بينمانحن فی المسجدمع

 30   ... صحيح رواه ترمذي وغيرهتبسمك فی وجه

  40   متفق عليه    ...ببعض تصدق علی ابی

       14   بخاري     ...حدثواالناس بمايعرفون

 36   رواه بخاري     ...رحم االله عبداً سمحاً 

  99   متفق عليه ...سباب المومن فسوق وقتاله

 22،116 صحيح رواه البزار   ...علموااولادكم

 116   حسنه الألباني    ...علقواالسوط حيث

 115   فيض القدير       .فانه ادب لهم

 41   اخرجه مسلم و نسايي  ...فلاتشهدنی أذن

 70   متفق عليه   ...اتدعوهماول م فليكن

     9،131  متفق عليه     ...االلهفواالله لأن يهدی 

 114   صحيح جامع        .كفّ عنّاجشاءك

 94   متفق عليه    ...كل امتی معافی الا

 38   رواه ترمذي وحسنه محقق جامع كل بنی...

  10،130 متفق عليه   ..كلكم راع وكلكم مسؤول

 112   متفق عليه  ...وه لاتقطموالاتزرموه،دع



 راهنماي مربيان براي تربيت دختران و پسران    130

 84   رواه البغوي   ...نثرالرمل روهلاتنث

 36   صحيح رواه احمد      .ارلاضررولاضر

 28   متفق عليه     ...لاطاعه لأحدمعصيه

   12،36 متفق عليه   ...لايؤمن احدكم حتی يحب

 84   رواه بخاري   ...لايجهربعضكم علی بعض

  114  صحيح جامع    ...لايحل لمسلم أن يجهر

    37،61 رواه مسلم   ...لايدخل الجنه من كان

 124  ابن مسعود  ...لايكن احدكم امعه يقول

 65   صحيح رواه طبراني  ...لأن يطعن فی رأس

 127  رواه بخاري   ...لعن االله المتشبهات من

رت واسعاً   113  متفق عليه      .لقدتحجّ

لون  22   اه احمدصحيح رو   ...لوانكم توكّ

 ترمذي              

أی ين بالرّ  39   رواه داود   ...لوكان الدّ

 و محقق جامع الاوصول         

  102  متفق عليه   ...لولاالهجره لكنت امرأ

 108  متفق عليه   ...ليس الشديد بالصرعه

 26   متفق عليه   ...ليس ذلك انما الشرك

 31   ريرواه بخا  ...ليس منا السوء العايد

 63   حسن رواه احمد ...ليس منامن يجل كبيرنا

 45   رواه مسلم    ...ماتركت فتنه بعدی



 131  فهرست احاديث

 

 108  رواه مسلم  ...ماكان الرافق فی شیء

 20   صحيح رواه ترمذي  ...ماكان شخص أحب

  127  حسن رواه احمد ...مروا اولادكم بالصلاه

 121  متفق عليه      .مطل الغنیّ ظلم

   9   ...صحيح رواه طبراني يستغير لهمعلم الخير

 20   صحيح رواه احمد  ...من احب أن يتمثل

 51   رواه مسلم   ...من اطلع فی بيت قوم

 35   متفق عليه  ...من اكل ثوما او بصلا

  122،125صحيح رواه    ...من تشبه بقوم فهو

 ابوداود              

 87   رواه مسلم ...من تعلم الرمی ثم نيسيه

 55   متفق عليه  ...من ذا؟ فقلت:انافقال

 32،123 رواه مسلم   ...اً منكر من رای منكم

 124   رواه مسلم   ...من سنّ فی الاسلام سنه

 44   صححه الحاكم و   ...من عادمريضاًيحضر

 وافقه الذهبي            

 120   صحيح رواه ترمذي   .من غش فليس منّا

 72   حسن رواه احمد ...من قال علیّ مالم أقل

 41   رواه بخاري   ...من كان يؤمن باالله و

 97   رواه مسلم  ...من لعب بالنّردشيرفلما

 106   رواه مسلم  ...من يحرم الرفق يحرم الخير
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  110   جامع صحيح  ...غضب احدكم وهوواذا 

 33   رواه ترمذي   ...واعلم ان الامه لو

 و حسن صحيح             

 60   متفق عليه   .ه الطيبه صدقهوالكلم

 41   رواه بخاري  ...واالله لايؤمن واالله لايؤمن

                   42   متفق عليه  ...وتميط الاذی عن الطريق

 17   متفق عليه  ...ومايزال الرجل يصدق و

 107   رواه مسلم   ......ومن سنّ فی الاسلام

 111   رواه احمد   ...ياعلیّ لاتتبع النطره

 44   وحسنه الألباني في صحيح جامع     

   متفق عليه  ...و ياغلام سمّ االله تعالی

 122   رواه مسلم ...يعمدااحدكم الی جمره من



 
 

 

 (با ترجمه فارسي) فهرست احاديث

 صفحه                 حديث از

           
 16             الجرح و التعديل

 127،50،55،58         تفسير ابن كثير
 107               رواه مسلم

 
 
 





 
 

 

 نمايه

   87 تپه صفاومروه125 آباژور           
           82 تجويد قرآن 82 ابناءالاسلام

  97 تخته نرد         15 ابن ابي حاتم
  84 تربيت بدني       116 ابنالأنباري
 75 تكفير         52 ابن جريح
 88 زيتيراندا         75 ابن جرير
 97 تيرهاي قرعه         52 ابن رباح

 55 ) رض( جابر        83 ابن رواحه
  53 جابرابن عبداالله      49 ابو سعيد خدري

 72 جماعت سلفي  21،34،52،75 ) رض( ابن عباس
 82-83 جنگ احزاب          122،78  

 11 جوامع اسلامي   27،29،53،55،57 ابن كثير
  11 امع غربيجو       16 ابن لهيعه

 11 جوامع كمونيستي  84،107-125،108 ابن مسعود
 77 جوانيه         16 ابن وهب
 67 جودت         49 ابو موسي
 86 حج         15 ابن وهب

 122 حلقه نامزدي          83 ابينا
 9 حمرالنعم           77 احد

 59 خطبه الحاجه       70 استادمحمدقطب
 40 خف          39 استسلام
 71 خلفاي راشدين          61 الحمداالله

 70 دارالحديث مكه مكرمه  32 امربه معروف ونهي ازمنكر
 90 داستان اصحاب كهف       126،83 ام سلمه

 90 ) ع( داستان عيسي          125 امعه
   15 ) رض( داستان مالك         112 ) رض( انس

    112 مشهورمرداعرابي داستان    20،46 ) رض( انس بن مالك
  91 داستان ياران غار          52 انصار

 91 ) ع( داستان يوسف      122،123 انگشتر طلا
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 91 ) ع( داستان يونس     60،102 بارك االله فيك
  68 دروزي           96 بيروت

 71 دعوت سلفي      88 بيمارستان نور
 25 دموكراسي        73،122 تابعين

 
 

 40 گوشت خوك   82 العالم الاسلاميرابطه 
 97 گوشت وخون خوك        87 رمي جمرات

 69،70 لااله الا االله  128 زنان يهودي و نصراني
   16 ليث بن عسد    87 سعي ميان صفاومروه

 26،27-120،31،28 لقمان        24 سكولاريسم
 75 ماانزل االله       72،73 سلف صالح

 24 سيستيمارك          67 سوريه
 16 مالك     91 ) ص( پيامبري  سيره

 73 مباح      108 واقعي شجاع
 30،50 مجاهد          97 شراب

 46،67،78،109 ) ص( محمد   73 شيخ عبدالعزيزبن باز
 112 ) ص( محمدبن عبداالله      84 صدق االله العظيم

 69،71 مدينه       131 صدقه جاريه
 11 فقمربي مو         90 صوفيان

 68،67 ) ع( مريم   95،130 صهيونيسم جهاني
   87 مزدلفه      72 طايفه منصوره

 16 مستوردبن شدادقرشي        88 ) ع( عايشه
 46 مسلم      16 عبدالرحمن حبلي
  87 مشاعر     53 عبداالله بن مسعود

 69  معاذ       119 ) رض( عثمان
 77،46) رض( سلمي معاويه بن حكم   62،81،96 عربستان سعودي

 104 معلمّ شايسته          87 عرفات
                12،15،17،18،معلمّ موفقّ          75 عطاء

 93،96،100،108        52 عطابن رياح
 68،69،88 مكهّ      69 عقبه اول ودوم

  23 ملحدان       23،49 ) رض( عمر
 24 ملي گرايي       16 عمروبن حارث



 137  نمايه

 

 87 مني      40 واحهعمره دخترر
 22 ) ع( موسي         68 ) ع( عيسي

 75 موسي وهارون           69 عين
 71 مهاجرين وانصار        86 غسل جنابت

 81 ناشي في رحاب القرآن       86 غسل روزجمعه
 43،121 نشانه منافق        75،76 فرعون

 67،68 نصراني      72،73 فرقه ناجيه
 22،125 نصاري        24 فرماسونري

 40 نعمان بن بشير         93 قتل عمد
 61 يرحمك االله       83،84،68 قرآن

 16يزيد بن عمرومعافري   67،72،78،82،89 قرآن كريم
 61 يهديكم االله ويصلح بالكم          90،102  

 23،125 يهوديان        73 قرآن وسنت
 96،97 قمار

 98 قمار بازي
 50 قتاده
 38،62 كبر

 15 كتاب مقدمه جرح وتعديل
 75 كفراصغر

 24 كمونيستي
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